تهران ذاصر <سرو 


تالاش بر ای معاش 


بدرم که بزرگی شدء آنادولو یکی از دهات تر کیه ات 
درسن ۱۳ سالگی باستّا میول آمده با مادرم که او نیز یکی از 
اهالی آ نادو لوبودم و گواینکه مجبور بوده‌اند تا برای بوجود 
آوردن من جنین راهدور ودرازی را طی کنند ك ازدواج‌می کند 
از آ نجائیکه انتخاب زمان در دست من نبود در بدترین 
زمان یعنی دریکی ازروزهای خونین جنگ اول جهانی و بسال 
۱۹۲۵ وبازجون انتخاب مکان نیز دردست من‌نبود لذا دریکی 
ازجاهای اعیان نشین استامبول بعنی‌جز بره هیبلی متو لدشدم. .. 
این جزیرءتقریباً محل بیلاقی‌طبقه اعیان واشراف‌تر کیه 
است. ولی اذآنجائیکه آنها نیز بدون فقرا امورشان نمیگذرد 
لذا خانواده‌های فقیری چون مارا پیش خود آودده ضمن 
کشیدن شاق ترین کار ها نون بخودو نمیری به آ نها میدهند . 
بااین گفته‌ها نمی‌خواهم خوددا آدمی بحشانس بحساب 
آورم با لمکس افتخار می کنم که درخانواده‌ای فثیر که .٩۰‏ ,۰ 


۴ ج انان زندگی حودم 
ملت ما راتشکیل میدهند چشم بدنیا گشودهام . اسمم دا نصرت 
گذاشتند واين کلمه درعر بی‌بنام كمك کننده است و باصطلاح من 
كمك کننده‌ای بودم که ازطرف خداوند بیدد و مادرم ادزانی 
شده بودم واین اسم برای من کاملا" اسم بامسمائی بود . و در 
حالیکه یدرد و مادرم اصلا" امیدی بز نده بودن منو و خودشان 
نداشتند, امید شا نرا پپرورد گار بستّه بودند . 

هما نطودیکه اسیادت‌ها عادت داشتند بچههای ریز وضعیف 
شانرا بدست خود اذبین ببر ند این کار داطبیت در خانواد؛ ما 
بدون دردسرانجام میداد اگر بطود مفصل برایتان تعریف کنم 
که چکونه ۴ برادد مرحومم تاب گرسنگی وتشنگی دانیآوده 
ویکی پس از دیگری جان بجان آفرین تسلیم نمودند » پی 
خواهید برد که‌من‌درزنده بودن چقدد می‌توانم جون سخت‌باشم . 
بررعکس‌جون سختی‌من» ماددم پسآز۲ سالزندگی برایآنکه 
دیگران مخصوصاً طبقه اعیان و اشراف بتوانند بهتر و بیشتر 
دراین دنیا زندگیکنند دار فانی را وداع گفت . هما نطوریکه 
ميدأ نید وضع تجار در ممالك کاپیتالیست و وضع نویسندگان و 
لبنة ووش فک در میات نمیا ابیت با شرب اس ن 
کسانی که طرزذندگی کردن وزنده ماندن دا می‌دانند اگر 
نو یسنده| نددرمما لك سوسیا لیست‌وا گر تجار ند ددمما لك کاپیتا لیست 
بسر می بر ند . 

وشما می‌توانید بدیوانگی من از آنجالی پی‌ببرید که 
وقتی بیش.از ۱۰ سال نداشتم ددمملکتی مثل تر کیه که از اذل 
کاییتالیستی درهمی داشته ذوق وشوق نویسند گی بسرم زد و 
خوشمزه این جاست که در تمام خانواد من کسی که قادر به 


عریر سین 
خواندن و نوشتن باشد وجود نداشت . 

پددم مانند تمام پدران دیگر که خير خواه فرزندانشان 
هستند رو بمن کرده گفت: 

- با باجوناذحالاذوق وشوق‌تودرراه ددستی به کار بینداز که 
بعدا بتوانی‌با آن‌نون بخودو نمیری گیر بیآودی! گراذه‌ن»ی‌شنوی 
نویسندگی وشاعری دا که جز رنج کشیدن و محروم بودن از 
زند گی‌جچیزدیگری در بر ندارد از کله‌ات یرون کن. 

بدبختی این بود که هنوز قلم و کاغذی بدست نگرفته‌بودم 
که مرا خواه ناخواه بمددسه نظام فرستاد ند . 

درتمام طول عمرم آنچه دا که می‌خواستم انجام بدهم 
بآ نها دسترس نیافتم و آنچه را هم که کردم بدا خودم نه 
پسند‌یدم . 

درحالیکه من‌می‌خواستم نویسنده شوم سر باز شدم . علت 
آ نهم اين بود که در آن زمان بچه‌های بی یضاعت فقط می‌توانستند 
مطور شا نه روزی درمدرسه نظام درس بخو انند ۰ 

درسال ۱۹۳۳ قانون انتخاب اسم فامیل درتر کیه بمورد 
اجراء گذاشته شد و هر کس مجبود بود اسم فامیلی برای خود 
انتخاب کند . 

چون انتخاب اسم فامیلی برای هر کس آزاد بود بزودی 
کمبودهای فراوان هموطنان مان پروز کرد . 

خسیس‌ترین فرد مملکت اسم فامیلش را «دست باز» تر سو 
تر ین فرد دنیا اسم فامیلیش را «جسور» تنبل‌تر ین فرد دنیا اسم 
فامیلش راه یر کار» گذاشت . 

وازهمه مهدتر معلم ما که غیر از امضای خودش نمی‌توانست 


۶ داسئان زاه کی حودم 


چیز دیگری‌روی کاغذ بنویسداسم‌فامیلشداه خوش‌نویس» گذاشت!. 

در آن زمان همه مثل مردم امروز جدیت می کرد ند ۳ 
انتخاب اسامی ارو پا ئی رشد خودشانرانغان دهند . من مثل هر 
غارتی که تا,<ال نصیبی نترده‌است. و دلم هم نمی‌خواست نصیبی 
ببرم - ازاسم‌های ادوپائی بی‌نصیب ما نده کلمةٌ «نسین» را بعنوان 
اسم فامیل برای خود انتخاب کردم . 

واين بدان جهت بود که وقتی دیگران مراباین نام صدا 
هسکنتن خود اه بدأنم در اطرافم چه‌ها می گذرد 

درسال ۱٩۳۸‏ افسر ارتش شدم یعنی در حقیقت ناپلئو نی 
دیگر زاده شد. هرافسر جوانی خود را نابلئونی فرض کرده در 
سی هااین بیمادی ناپلئو نی بس از مدتی برطرف شد» در بمسی 
دیگر تا آخرعمر باقی می‌ما ند . 

مرض نا پلئون شدن‌در مماکت‌ما مر ضیاست مسریوهمه گیر . 

کسانی که باین مرض متبلا میشو ند فقط فتوحات نایلئون 
را در نظر گرفته بدون :که از شکست هایش یادی کنند دست 
راستغان دابین دکمه‌های کت‌شان فرو برده درحالیکه نقشه دنب 
را درمفا تلان می گذارد ند با خطو ط آرمز دنگگ. خطوطی در آن: 
کشیده پس‌ازتسلط واستیلابر آنها تازه در میا بند که دنیا چقدد 
کوجك بوده و آنها خبر نداشتهاند . 

این بیمادی اغلب باتب شدید نیزهمراه بوده‌کاهی بیمادان 
بهذیان افتاده خود را تیمورلنگ ۰ جنگیز , آتبلا . آ نیبال › 
مول تکه حتی هیتلر می‌دانند ! 

درست وفتی ۲۳-۲۴ ساله بوده و افسر جوانی بیش نبودم 
هر روز از صبح ۶اش صدها باددنیار افتح کرده دوی نقشه بزر گی 


۷ 


عر ير سین 
دنیا علاماتی دسم می‌کردم ابن بیمادی دو سال کیام مر اآزرده 
پس‌از آن بهبودی کامل یافتم . 

وقتی بچه‌ای بیش نبودم درموقم بازی باهمسالانم همیشه 
رل نویسنده دایمهده می گر فتم . چون در ادتش غیرازفسمت‌های 
اداده . پیاده , زدهی. مخابر ات وخیلی‌جیز‌های دیگر از رشته 
نویسند گی خبری نبود . در سال ۱۹۴۴ استعفا کر دم وازادتش 
بیرون آمدم . اماکسانی بودند که پس از ژنرالی شروع به‌کاد 
و یسند گی‌وشا عر ی نمو دهغیر از خودشان عمه‌ر | مات‌مبهوت‌میکرد ند 
خدامیداند بس ازسبری شدتن ۵۰ سال از عمر يك تفر جگونه 
می‌تواند شمر بگوید یامقًا له‌ای بنویسد . 

بشغل نویسندگی از همان زمانی که افسر بودم شروع 
کرده وچون نمی‌توانستم پااسم‌خودم مقالاتم دابنویسم | نها را باسم 
پدرم عزیز نسین منتشر کردم . 

واین‌اسم ساختگی درا ندك مدتی‌اسم اصلی من یعنو تصرت 
سین را ازخاطرء هازدوده و آنر ابدست فر اموش سبرد . 

در آن زمان مرا نویسنده جوان می‌نامیدند . بدرم بادیش 
سفبد» شتی <میده‌ددیکی ازادادت مشنول کار بود و گذشته از 
آ نکه هیچ کسی‌اودا«عزیز نسین» قبول نداشت حتی گادی ق 
مشکلاتی براش بیش میآورد ند و یدرم تازمانی که زنده بود 
موفق شد ثا بت کنه که اسمش عزیز نسین است . 

شن از آ نکه کتا بهايم بز با نهای زندهٌ دنیا ترجمه شد با 
مشکل دیگری روبرو شدم جون کسانی که مقدادی وجه بمنوان 
حق تا لیف بر ایم می‌فرستادند باسم عزیز نسین بود و چون حود 
من نصرت نسین بودم نمی‌توانستم پولهارا بگیرم 


س 


۸ اتان ذندگی خودم 

من هم مانند اکثر نویسندگان نویسندگی دا با شاعری 
شرو ع کردم.ناظم حکمت شاعرعالی قددما در موقعو که اعتصاب 
غذا کرده بود شعرهای مرا خوانده گفت : 

- شرهای بدی می گوید بهتراست بنویسنه گی بپردازد 

این حرفهاي گوهر بار ناظم حکمت ددمن چنیر. حسی‌دا 
بیدار کرد که نکنه او نسیت بمن حسادت می کند !. . 

البته باید بکویم بدها که شمروشاعری دا ها کردم بعلت 
آن بود که احترام فراوانی به شعرقائل هسم وه خواهم آ ثرا 
درهم نر یرم . 

متا سفا نه فعلا شعرای زیادی در صراسر مءه.خت مان دادیم 
که چون احترامی برای شعر قائل نیستند بسره :ن شعرهمچنان 
ادامه‌میدهند . 

به بز د گی صنعت شعر ایمان کامل دادم و میدانم کسانی 
که شعرای بز د گی شده|ا ند جدیت می کنند؛ نویسند گان بز د گی 
شوند . ا 

البته تمام این‌مطالب دا برای خودم نمی گویم‌چه‌هما نقدد 
که در نویسندگی موفق بودم در کارشعروشاعری نیز باعدم‌موفقیت 
رو برونبوده‌ام !... 

البته شعرهای من ا آن جهت مشهورشد که اغلب در زیر 
آنها نام ذنی نوشته می‌شد که درحقیقت اسم مستمادمن بود!... 
حتی باسم مستعار من که نام زنی بود نامه های عاشقا نة زیادی 

از کود کی علاقه داشتم که داستانهای درام و تأثر انگیز 
پنو یسم . ياين متظود اولین داستان خودم را در چنین مایه‌ای 


سس سس یب ي 
نوشته بانجمنی دادم . دگئیس انجمن که معلوم بود اطلاعاتی در 
مورد نوشته‌های مختلف ندارد بجایآنکه رار زار 
بگر ید قاه‌قاه خندیده گفت ۱ 
-آفرین‌برشماء بازم‌اذین نوع داستا نها برایمان بیآدین 
این یاس وناامیدی درعالم نویدندگی‌ام هنو که‌هنوزاست 
فراموشم نشده است . بیشتر داستانهایم را که برای گریه کردن 
مردم نوشته‌ام آ نها را خندانده و بدین وسیله مرا نکاهی نویس 
معرفی کرده است . اما حالا هم که سالها از آن زمان می گذرد 
واقعاً نمیدا ن‌فکاهی نویسی‌چیست!.. فقط‌می‌توانم بانداذه کمی که 
از آن میدانم مطالبی برای شما ببان‌کنم . البته من بمرودزمات 
قکاهی نویس‌شدم واغلب درسئوال دومتان و آشنایان که می‌بر سند 
فکاهی نویسی‌چگونه هنری است بطود خیلی مختصرو مفید عرض 
می‌کنم فکاهی نویسی مشکل ترین نوع نویسندگی است . 
درسال ۱۹۴۵ با كمك دولت وقت و بدست عده‌ای ازمردم 
قشری که ما آنها را قشر یون می‌نامیم بنای روز نامه‌ام که بنام‌تان 
(tan)‏ خوانده می‌شد ویر ان گردید و يعد از آن مدتها بیتاد 
ماندم و درهیچ بك از مجلات و روزنامه‌ها کاری برای گذران 
کردن نیافتم ۲ و تاجارشدم با بیش از »۰ ۲ اسم مستعاد به محلات 
وروزنامه‌ها مطا لب گو نا گون بدهم. مطالب من در آن‌هنگام پیشتر 
بصورت سرمقاله , دیرتاژ. لطیفه و دمانهای عشفی پلیسی بود. 
نامهای مستعاد من تا ذمانی بابرجا بود که صردبیران 
مجلات و روز نامه‌ها دهو بت اصلی من بی نمی‌بردند و وهتی 
که‌می‌فهمید ند ]ن اسم مستعاد مال من است ناچار اسم مستماردیگر ی 
بر ای خود انتخاب می کردم . 


داستان زندگی خودم 

نا گفته نما ند که دوی بمیاری اذاسامی مستعادمن‌اشتباهات 
زیادی‌رخ داده است مثلادرهمان زمان رمان کو چکی بر ای بچه‌ما 
نوشته نام نو یسنده | نر اه او »و« آتش» که اسم دوفر ز ندم بود گذاشتم. 

ابن کتاب بزودی مشهورشد و بیشتر از آن در کو د کستا نها 
ودستا نها برای ندر س استفاده کرد ند ۰ حمی جمعیت ز نان که 
روزنامة مستقلی داشت با نویسنده آن که يك زن ۴۰ ساله بود 
مصاحبه نه‌وده اطلاعات بیشتر ی‌درمورد آن کتاب دردستر ساعضای 


N ° 


جمغیت وا هت وه 

وباز مقاله‌ای که با اسم مستعار یك نفر فرانسوی نوشته 
بودم درا ندك زمانمشهورشده بعنوان‌نمو نه‌ای ازهنر فکاهی‌نویسی 
فر انسه‌ددیکی از نما یشگاهها خوانده شد. 

باز مقاله‌ای با اسم مستعادیکنفر چینی نوشتم که بعنوان 
نمو نه‌ای ازفکاهی نویسی کشودچین قلم داد شد. 

البته مدتی دا که نتوانستم با نویستد گی مخارح بچه‌ها را 
تا مین کنم مغازه‌های بقالی ۰ اغدیه فروشی و عکاصی باز کرده. 
حتی مدتی هم حسا بدارشر کتی شدم ولی با کمال تاسف دریافتم 
اینها کادها ئی نبست که من بتوانم آ نهارا انجام دهم. بخاطر بعضی 
از نوشته‌هایم۵ / ۵ سال بز ندان محکوم شدم که ۶ ماه ازاین‌دوره 
سلت مقاله تندی بود که در بازه ملکه فاروق بادشاه مصرویکی 
از سر ان کشودهای دیگر نوشته بودم . 

آنها بوسیله سفرای خود مرا تحت تعقیب قانونی قراد 
داده بز ندان انداختند . 

اززن اول حودم ۲ فرز ند واززن دوهم نیز فرز نددادم 


که رو بهمر فته‌۴ فرزند میشو ند. 


عر تسين __ ع_ هس۱۷ 

وقتی ددسال ۱۹۴۷ برای اولین بار توقنف شدم» پلیس 
ضمن ۶ روز بازجوئی میپرسید : 

نام اصلی کسی که نوشته‌هایش با اینههه اسم مستماد 
چاپ می‌شودچیست ؟ 

باور کنید آ نها اطمینان نداشتند که من خودم آنها را 
ھی نو بسم . 

دو سال بمد از آن قضیه کار بر عکس شد . بدین تر تیب 
که پلیس هرچه نوشته بانام مستعاد بدست میآورد بحساب من 
می گذاشت . ومن ناچادبودم زمانی با کوشش هرچه بیشتر ثا بت 
کنم که مثلا فلان نوشته دا من ننوشته‌ام وزمانی جدیت کنم که 
آن نوشته مال من است ! 

حتّی دوی دشمنی. بلیس ۱۶ ماه مرا بجهت نوشته‌ای که 
عده‌ای شهادت داده بودند مال من است بر ندان انداخت . 

وقتی برای اولين بار ازدواج کردم منو وذنم از زیر 
شمثی_های برهنه دوستان افسرم گذشتیم ووفتی بازن دوم نامز د 
شد یم حلقه‌های نامز دی دا آزپشت میله ز ندان‌دردست هم کردیم!.. 
موجه می‌شوید که نویسندگی چندان شغل «همی نیست !.. 

قبل ازاینکه وارد زندان شوم آدم لاغری شماد می آ مدم 
و لی جون درز ندان غير از خوردنو خو ا بیدن کاری نداشتم بزودی 
جاق شدم . 

در سال ۱۹۵۶ در مایقه فکاهی نویسان‌که در ایتا لیا 
بر گز ادشده بود شر کت کر ده بر ندهٌ مدال طلا شدم. واز آنروز 
ده :مد بو د که تمام روز نامه‌هاو مجلات که بهیچو جه راضی نمیشد ند 
اسم اصلی ام دا دوی معا تم بگذار ند ,.آعادگی خود دا برای | 


۱ داستان ز ند گی حودم 


این کار اعلام داشتند . 

و لی دیری نپا ئید که دو باره اسم مرا آزروز نامه‌هازدند و 
میرد کر دند که اد وبال ۱6۵ اد برد دال اا شوم ر 
از آن دو باده اسمم در روز نامه ومجلات دیده شد . 

درسال ۶۶ ۱۹ نیز دره‌ساعه فکاهی نویسی که در بلفادستان 
بر گز ار شده بودشر کت کرده‌بر نده جو جه تیفی طلا که مخصوص 
نفر اول بود شدم . ر 

درسال ۰ ۱۹۶ که تغییر اتی ددسیستم حکومثی تر کیه رح 
داد اززود خوشحالي یکی ازمدالهای طلایم دا بخزانة دولتی 
بخشیدم وپس از آن دو باره محکوم بز ندان شدم . 

ولی مدال طلای دوم وجوجه نیفی طلا را برای‌روزهای 
مبادا حفظ کرده ام . 

عد زیادی ازاینکه توانمته‌ام تا باه‌روذ بیش از دوهز ار 
داستان بنویسم درتعجب‌اند . ولی هیچ جای تعجب نیست اگر 
بجای ده نفر که نفرات عامله مرا تشکیل میدهند ۲۰ نفر آنرا 
تشکیل میداد صد در صد تا بحال یش از ۴ هزار داستان نوشته 
بودم ! 

حالا ۵۲ سال دادم ۵۳ کتاب نیز نوشته‌ام . گذشته از آن 
۰ هرز ار ليره بدهی ۴ فرزند و يك نوه دارم . وفعلا تتّها 
زندگی می کنم . 

نوشته‌هايم به ۲۳ زبان وکتابهايم به ۱۷ زبان دایج 
د نیا ةر جمه شده است . وپیس‌هايم در ۷ «ملکت بمعرض نمایش 


گداشته شدهاست. 


۳٣  نيسن عريز‎ 

فعط دوچیزم را ازهمه مخقی نگهمیدارم اولر خستگی و 
دوم فهمم دا . 

سیت وم جوانش بط مام عك را شرح میدهم : 

چون‌فوقالعاده‌کادم زیاد است قرصت نمی کنم ز ند گی کنم 
و بهمان حال بافی مانده‌ام ! 

اگر.رك باردیگر بد نیا بیا یم کادها گی را که در زندگی اول 
کرده‌ام بمقداد بیشتر بنحو احسن انجام خواهم داد . 

اگر مردی داکه نمی‌خواست هر گز بمیرد می‌دیدم منهم 
نمی‌مردم . ولی همانطود که میدانید چنین شخصی دردنیاوجود 
ندارد و گناه موجود نبودن او بگردن من نیست چور, من هم 
مثل دیگران خو اهم مرد . 

انسان‌ها دا بیش ازحد تصود دوست دادم و گاهی بعلت 
اشتیاقزیاد . نست با نها عصبانی می‌شوم . 

هنوز داستان ذندگی من تمام نشده ولی بخویی می‌دانم 
که خوانندگان عزیزم از طول دادن کلام دل خوشی ندادنه . 
بنا براین فکرمی کنم که داستانم تمام شده است ولی مطمئن هستم 
کمقادر نخواهم بود بدانم که آخر و عاقبت این داستان بکجا 
خواهد انجامید ۱.. 


۱۴ 


با حقوق ماهیانه 


روزاول ماه برای اولین‌بار از آن اداده حقوق میگرفتم 
حسا بدار اداره درحالیکه حقوق مرا میپرداخت گفت : 

لطفاً ۰ ليره بدین ت۳۰ ليره تقدیم کنم. 

کم مانده بود بخندم. اومیخواست ۳۰ لیر ازمن آسمان 
حل گرد ودرعوص ° ۰ ليره برداخت نماید. هما نطور که سرم 
ڀائين بود ودفتررا امضاء میکردم گفتم: 

- متأسفانه پول خرد همراه ندارم!.. 

۲ اسکنای ۱۰۰ لره‌ای» یك اسکناس ۵۰ لره ای ودو 
اسکاس ۱۰ ليره دا شمرده تحویلم داد . 

درحدود ساعت ۵ مد ازظهر ازاداده خارج‌شدم و بمحض 
خروج بیاد دوست دندانیزشکم که میگفت: 

هیچوقت تمام‌پو لهائی‌را که دارید دريك‌جیب نگذارید 
و آنهارا درجیب های مختلف بگذارید که | گرخدای نخواسته 
مورد دستبرد وافع‌شد همه‌پولهایتا نرا ازدست نداده‌باشیدافتاده 
فوراً یکی از اسکناسهای ۱۰۰ لیره‌ای دا در جیب بغل داست؛ 
دیگری را در طرف چپ گذاشته ضمن جا دادن اسکناس ۵۰ 
لره‌ای درجیب بشت شلوادم یکی ازاسکناس‌های ۱۰ لیره‌ای را 


عزیز نسین ۳ 
درجیب سمت‌راست ودیگری‌را درجیب سمت جپ شلوادم گذاشتم 
ہس ازجایجا کردن آنها دستی بروی جیب کوجك شلوارم که 
معمولا" پول خردهایم را درآنجا میگذرام کشیده متوجه شدم 
جند لیره‌ای پول خرد درآ نجا دارم ازترص آنکه مبادا درموقع 
ددر ون آوردن دستما لم بو لها مدا مفتومسلم ازدست بدهم دستما لم 
را درجیبی که پول نداشتم فرو بردم. اگر یو لها می‌افتاد. .. 

پس‌از بیمودن مقداری راه درسمت دراست خود آ یار تمان 
بسیارزیباگی دیدم. روی درب بز رگ آن آ گه ی کو جکی دیده 
میشد ومعلوم میکرد که صاحب آیادتمان در نظر دارد یکی از 
قسمتهای آن آپارتمان دا باجاده بدهد . بدون اختیاد بطرف 
آیادتمان کشیده شده ازدرب رز رگ آن وارد شدم. 

درروی یکی ازدیوارهای سمت چپ آ بار تمان عکس سیار 
بزرگ وزیباگی ازيك مسجد تر کیه ودردوی یکی ازدیوارهای 
سمت چپ آپادتمان عکس بزر گی اذيك ویلای زیبا. با گلهای 
سرخ وسفید جلب نظرمیکرد. 

بعد از تماشای آنها ز نگ درب آپارتمان دربان آنجا 
را صدا در آوردم. هد تی نگذشته بود که مردی فوی هیکل‌درب 
را برویم باز کرد. بدون مقدمه گفتم: 

- میبخشید که شمارا ناداحت کر دم. | گر براتون امکان 
داره آپارتمان مورد اجاره را از نزديك نشانم بدهید. 

- بفرها؛ید. 

وفتی درب آیارتمان اجاره‌ای را باز کرد گفت: 

سه اطاق. هال. حمام و آشیز خانه . 

- اجاره نها جنده؟ 

يك کلام ۵۰۰ لره. 


باحقوگ ماهیا نه 
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خیلی خوبه. 

- خیلی عالیه. 

وافعا عا لیه. 

وقتی وارد خیابان شدم یکباردیگر جیب هايم دا کنترل 
کردم. خیابان مثل همیثه شلوغ بود من بدون اینکه مقصدی 
داشته باشم بنگاه کر دن ویترین مفازه‌ها پرداختم تا برستودانی 
که غالبا در ] نجا غذا میخوردم رسیدم. ازاین‌رستوران وصاحب 
آن خیلی خوشم میآمد. چون صاحب آن بدون تظطاهر و چیدن 
انواع واقسام خوردنی ها در پشت ویترین مفازه‌اش که معمول 
تمام دستورانها است غدای خوی بمردم میداد . 

داخل رستوران شدم. این برای اولن بار بود که در غر 
ساعت‌نهار وشام. وارد آئجا میشدم. همه میزها خالی بود. 

گارسون بطر فم آمده گفت: 

- بفرماگید قر بان. 

- شاتویریان میخوام. 

من شاتویریان را که یك نویسنده فرانسوی بود بخوبی 
میشناأختم. اما بعد فهمیدم غذالی بهمین نام هم وجود دارد . 
الهته این موضو ع را سه روزقبل ازدوستی شنیدم که: 

چندی پيش‌يك نفرانگلیسی بمملکت ما آمده از گادسون 
همین دستوران پرسیده بود: 

غدای فوق‌الماده خوشمزه چی دادین؟ 

آنوقت گارسون»غذائی که شاتویریان نامیده‌میشد براش 
آورده بود . 

مرد انگلیسی ۲۰ سال پیش ازاین شاتوبریا نی درپاریس 
خودده بود. وقتی شاتوبریان را که برایش آودده بودند خورد 


عزیزنیں سس ۱۷ 


با خوثحالی گفت: 

- شاتوبریانی باین خوبی دا کسی جز جين نمیتونه 
درست کنه. آیا آشیزشما همان مسیوجین است؟ 

بله ایشون هستند. 

- نگفتم که من درپیش بینی‌هام اشتباه‌نمی کنم.؟ 

وقتی گارسون باردیگر دو یمن کر ده گفت: 

- بفرماگید قر بان. 

es 

گادسون بأ تعجب از کنارم دور شده مطلب را بصا حب 
رستوران گفت. ‏ 

ازصاحب رستورانه بر سیدم: 

- آیا آشیزتان قادربتهیه چنین غذاگی هست؟ 

- بله قربان طرفهای عصر تشریف بیاودید صد درصد 
شا تو بر يان مورد درخواست شما حاضر خواهد بود. 

فیمتش چنده؟ 

- از اين سوال من کاملا متعجب شد و یقین دارم که 
پیش خودش تصور کرد حتماً من یکی از بازرس های شهردارۍ 
عستم . 

به لیست بهاء غذاهاگی که در آن دستوران فروخته میشد 
نگاه کردم. غذاهای گوشت داد ۵ لبره بی گوشت ۳ ليره و آش 
ماست ۱ لبره بود... 

درحالیکه صاحب رستوران و کار کنان آن با تعجب مرا 
ورانداز ميکر د ند پیش خود حسا بی کرده دریافتم با ۱۵ لره 
غدای خوبی درآ نجا میتوانم بخورم. 


باحقوق ماديا نه 


۱۸ 


صاحب رستوران گفت: 

برای شام منتظر تان خواهم بود. 

- جدیت میکنم بیام. فعلا خداحافظ. 

از رستوران ۶۰-۵۰ قدمی دور نشده بودم تھ به رضا 
یکی از دوستان نزدیکم برخوردم پس از سلام و احوالپرسی 
گفت : 

ازدواج کردم. بر سیدم: 

EE 

- هفته گذشته جشن عفد وعروسی‌مان بود . پول زیادی 
خرج کر دم. 

- خیلی پول خرج کردی؟ 

- فقط برای عروسی ۵ هزار ليره بمردم بدهکار شدم . 
آنهم از ساعت ٩‏ شب تاصیح. 

- خیلی خوبه انشاء‌اله که مباد که. 

و بدون آنکه ازاو خداحافظی کنم براه خود ادامه دادم. 

دوستم مدتی مرا نگاه کرد وچون متوجه شد که اصلا قصد 
خداحافتلی ندارم براه خود ادامه داد. 

جيب هايم را کنترل کردم . همه پو لهایم که عبادت از 
۰ ليره باضافه جند ليره پول خرد بود کمافی السابق در 
جاهایشان بودند. 

مانند کسانی که درخواب راه مرو ند بودم و نمیدا نم 1 
واردآن ساختمان‌یز رگ شدم فقط یادم هست وفتی بخودم آمدم 
متوجه شدم که درسالن یکی ازخیاط های مشهود هستم. آقای 
خیاط پس ازاحوالپرسی گرم وصمیمانه بر سید: 

- قر بان در نظردادین لبای بدوزین ؟ 


۱۹ 


عن بز نسین 

بله . 
خباط باشی پارچه‌های زیادی درمقا بلم گذاشته گفت: 

اگر اذاین بخواین کت وشاواریش ۴۰۰ ليره ازاون 
بخواین ۴۵۰ لیره و اگر اون یکی دا به پسندید ۴۸۰ ليره 
براتون تموم میشه. گفتم: 

_ خیلی خوبه . 

و بدون خداحا فظی خارج شدم. در کر بدور آن عمارت 
بزر کی تابلو دکتری جلب نظرم دا کرد . وقتی نوشته آنرا 
خواندم متوجه شدم د کتر امراض دوحی است . بدون در زدن 
وارد آ نجا شدم. خانمی بالبای سفید و تمیز بر سید: 

- وقت قبلی گر فتید؟ 

- نه وقت نگرفتم ولی ممکنه بگین حق ویزیت آقای 
د کترجنده ؟ 

۳۰ ليره است فر یان!.. 

- خیلی خوبه. 

از آ نجا بردن آمدم ویکباردیگرجیب‌هایم‌دا کنترل کردم. 
چراغهای آن کوچه دوشن بود و نسیم ملایمی میوزید . بدون 
هدف بر آهم ادامه داده ازدرب گردان ومجلل‌هتل بزر گی‌داخل 
شدم. هوای نیمه گرم داخل‌هتل لنت بخصوصی درمن‌تولید کر د . 
کفش‌هایم درداخل تارو بود فرش‌های زیبای هتل فرومیرفت. از 
دخترخانمی که معلوم بود از کار کنات | نجاست برسیدم : 

- ممکنه بگین کسیکه برای تازه واردین جا تهیه میکنه 
کدام طرف تشریف دار ند ٩‏ 

دخترك مرا پیش آقائی‌برد. آنها سه جای خالی‌داشتند 
که بهاء آ نها ۰ لیره» ۸۰ ليره و ۰ ليره بود. 


باحقوق ماهیانه 


- خیلی خوبه... 

ازدرب بزرگه هتل‌خارج شدم. زن زیباگی بافاصله چند 
قدمی ازجلوی من میرفت . 

باعجله ازاوسیقت گر فته کاملا" دررویش دقیق شدم. بیش 
از آنکه تصورمیکردم زیبا بود. شاید او یك آدتیست سینما ويا 
یك مانکن خادجی بود. چند بار ازادسبقت گرفته عقب نشینی 
کردم ولی زیبائی او مرا بی اختیاد بطرفش میکشاند. 

۳9 بادستهام جيب ھا يم ۳ کنترل کردم. ۲۵ ليره باضافه 
چند ليره پول خرد در جیب هايم داشتم. پاهای آن زن ذیبا 
قشنگتر ین پاهاگی بود که تا ] نروز دیده بودم. 

ماهی ۵۰۰ لبره. ولی منکه بیش از ۲۷۰ ليره باضافه 
چند ليره بول خرد چیزدیگری ندادم. یعنی چه؟ یعنی روزی 
۶ ليره وخرده‌ای؟ خیلی خوبه... کفشهای خانم با بند های 
مخصوص بساق پاهای زیبایش بسته شده. چه ساق پاهائی‌داده... 
بله من ۲۷۰ ليره دارم. 

من حیتو نم اون آ بادتما نر | بمدت .۱۲۶ روز و ۲ ساعت 
اجاره کنم. فقط حموق من کفاف ماندن ۱۶ روز و ۲ ساعت را 
خانم زیبا وارد خیابان شد. خودم دا به چند قدمی او 
رساندم. وازطرف شانه داستم نیم نگاهی باو کر دم. وافا جالب 
و یی نظیر بود... 

| گردررستورانی که شاتو بریان برایم تهیه میکرد خودم 
را با۵١‏ لره سیرمیکردم» دووعده غذای من ۳۰ ليره میشد. .. 
آن زن زیبا چترزیباگی هم بدست داشت. ودستکذشهایش زرد 
بوده موهای طلاگی فر فری‌هم داشت. 


۳۱ 


عز‌بن نسین 

پس من میتونم ٩‏ روز تمام در آن رستوران غذا بخودم 
چون ۲۷۰ ليره باضافه جند لره پول خرد دارم ... 

زن زیبا وارد کوجه‌ای شد. این بار ازطرف شانه جېم 
اورا نگاه کر دم ۰ 

جه بینی سر بهوا وزیبائی داشت... او ازجلومیرفت وهن 
از عقب ... 
گاهی‌من ازاوسیفت میگرفتم.. . آقارضا برای عروسی‌اش 
۰ هزار ليره خرج کرده... زن زیبا عجب کمر بادیکی‌داده... 
او نم بر ای يك شب تاصبح که‌جممعاً . ۱ساعت‌میشه.۱ گرمن ازدواح 
کنم... ۰ لرره باضافه... دارم... 

زن زیبا اذيك سربالاگی تند شروع ببالادفتن کرد. چه 
پاها وباسن زیباگی... بادان شروع بباریدن کرد... زن ذیبا 
جترش را باز کرد... وباز وارد خیابان شد. 

اگر بشه با۵ هزارلیره يك عروسی ٩‏ ساعته بر پا کنم با 
۰ لره وخرده‌ای جند ساعت؟.. بیچاره فا رضا برای هر- 
ساعت عروسی‌اش ۵۵۵ ليره و خرده‌ای پول خرج کرده . در 
آنصودت من میتونم فقط ۳۵ دقیقه عردسی کنم. 

خیلی خوبه... چون ۲۷۰ ليره وخرده‌ای پول دارم. 

زن زیبا مدتی ایستاد... منوخوب ورانداز کرده وارد 
بارك عمومی فا . 

خیاط مشهور کمترین پولی که برای لباس خواست ۴۰۰ 
لیره بود... زن فوق‌العاده ای است . شایدهم مأمور سری ویا 
آرتیست ومانکن باشد. . . اگرمن یك دست کت و شلوار ۴۰۰ 
لیره‌ای بدوزم پولم نمیرسه وباید به‌مقدارشرا ازش کم کنم. شا بد 
دوتا استن کت ويا شت کت آن ناقص باشه. جون ۲۷۰ ليره 


۰۲ سس سس راحقوق ماهیانه 


بیشتر ندارم. زن زیبا ازپارك خارج شده ازیلکانهای ایستگاه 
تراموای بالادفت. اوه...جهزن زیباگی. مخصوصاً اون‌سینه‌ها ... 
اون‌سینه‌های برجسته وسر بهوا کشیده... وارد یکی‌از کوجه‌های 
دست چبی شد... این کوجه خیلی تاريك بود ومن بخوبی می- 
توانستم بااوصحبت کنم . 

زن زیبا در وسط کوجه ایستاد مثل اینکه کفشهاش 
پاشو میزد . 

ویزیت دکترامراض‌دوحی۰ ۳ليره بود. زن ذیبا بر گشت. 
شاید جیزی را فراموش کر ده بود. او طرف مجسمه‌ای که در 
میدان انتهای آن کوجه قرازداشت رفت . 

من میتونستم ٩‏ بار بد کتر امراض روحی حق ویزیت 
بیرداذم ومعاینه شوم. خیلی خوبه . 

| گر بجای۲۷۰ ليره ۲۵۵ ليره داشتم ميتو نستم ۸ بارو نیم 
مورد معاینه واقع شوم وآخری را نیمه‌کاره رها کنم. زن زیبا 
وارد كوجة دست راستی شى 

اما این زن زیبا... نه... اون هتل بزرگګ... 

زن زیبا نگاهی به بشت سرش انداخت. کدام هتل برای 
يك شب حداقل ۵۰ليره بود من میتونستم ۵ شب درآ نجا بما نم 
و ۲۰ لیره‌هم پس انداز داشته باشم. 

ولی ۵ شب زیاده ۳-۲ شب آنراهم بگارسون زیبای 
هتل میدم که توش بخوابه. چون ۲۷۰ ليره باضافه مقدادی پول 
خرد همر اه دارم. 

زن زیبا ایستاد... دیگرحر کت نمیکرد. منهم ایستادم. 
زن زیبا بطرف من میآمد. آمد و آمد تااینکه روبرویم فراد 
گرفت وشروع بنگاه کر دنم کرد وسپس با ناداحتی گفت: 


عز «ز نسین 


هرد حسابی آخه جیزی بگو. 

منکه نمیدانستم چه باید بگویم سکوت کردم. 

ببینم تولالی؟ 

کت وشلوادم بدون آستن ميتو نست باشه... ۸ بارو نيمهم 
میتو نستم معاینه بشم . 

آن زن گفت : 

- دارم ازدستت کلافه میشم یه چیزی بگو. 

پولهایم‌دا کنترل کردم وفهمیدم که باآنها میتوانم ۵ شب 
وچنه ساعت توهتل بمانم. 

زن زييا: 

- هگر تو کری؟ 

باران شدت بیشتر ی یافت. دانه‌های درشت باران درزیر 
نورلامپ های آن کوچه بیشتر جلوه نمود. سگی ازانتهای کوچه 
مید | ما ودرحا لیکه هاف‌عاف ميکر د تا کنارماآهد. با آمدن 
او سه نفر شدیما.. 

زن زیبا گفت : 

- نکنه دیوو نه باشی ؟ 

سگ ساب دادن دمش پرداخت. منهم باپولم شروع بيك 
عردسی ۳۵ دقیفه ویاخوردن ۹ شيا نه روزعدای شأتویریان در 
آن کافه دستوران کردم. 

حتی میتونستم ۱۶ روز وخرده‌ای آن آپارتما نرا اجاده 
کنم. ویاهر کاری که دلم میخواست انجام دهم. 

زن زسا : 

- پس برای چی ۲ساعت تمام‌است که مرا تعقیب میکنی؟ 
منهم دلم را خوش کردم که امش مشتری خوبی بتورزدم. 


> ی :زا فان با ها 


باریدن باران شدیدتر شد. جیب هايم دا کنترل کردم. 

زن‌زیبا باعصبا نیت بصود تم تف کرده دريك چشم بهم‌زدن 
درخم کو چه نایدید شد. سک ممّداری راه بدنبال آن زن رفت 
اما مثل اینکه خسته شده باشد در کناد تر چراغ برقی ایستاده 
وپای عفبش‌را بلند کرد. 

منهم جيبهايم را کنترل کرده ۲۷۰ ليره باضافه چند ليره 


پول خردرا در آن یافتم ۰ 


گفت : 

دلم نمی‌خواد ماجرائی که در داخل منزل اتفاق می‌افتد 
ازجهاردیواری خانه‌ام بردن بره وبگوش همه برسه . 

آنگاه دوبه‌یس کوچکش که در حال نوشتن مشق‌هایش 
بودکرده گفت : 

فهمیدی چی گفتم ۱ 

- بله بایاجون فهمیدم . 

یك هفته بعد نامه‌ای بامضاء مدیرمدرسه پسرش بدست او 
رسید. مدیرمدرسه ضمن اعلام نادضایتی خود گوشزد کر ده بود 
که بسراو در داخل مدرسه دست بدزدی و شرادت میز نداویس 
ازخواندن نامه آقای مدیراز پسر بزر گش: دختر بزر گش. مادر 
زنش و بالاخره از زنش خواست تا موضوع دزدی پسرشان را 
مسکوت گذاشته اذاین موضوع با کسی صحبت نکنند تا آنروز 
. پسر کوجك او برای حنظ شرافت خانوادگی دزدی‌های کو چك 
خود داازمحیط خانهشان به‌برون از آن گسترش‌نداده بود وفقط 
بکشتن جیب مهمانانی که بخانه] نها میآمدندا کتفا می کرد. 

پدرخانواده از ترس رسوائی هربار روبه‌اعضای منز لش 


۳۹ 


کو ۱ 

- مواظب باشید کسی نشنود والاشرافت جندین سالهٌمان 
لکه‌دار خواهد شد. 

حتی برای جلو گیری ازدسوائی موقعی که خانم یکی از 
سفرادرمنزل اویکی‌از گوشواره‌هایش دا گم کرد پد رخا نواده با 
ناداحتی گفت : 

- من حاضرم دو برا بر قیمت‌اصلی این گوشواره‌عا را بشما 
بپردازم ولی یقن دارم درمنزل من تابحال چیزی گم نشده و 
نخواهد شد تا .شا گوشوارء تان زا در جای دیگری گم 
کرده‌اید . 

حمی روزها که مادرخانواده پسر کوچکشان رایگوشه‌ای 
کشیده وازاو می‌خواست به‌دروغهاگی که گفته است اعتراف کند. 
بدرخا نواده فور سردسید ویس از بستن پنجره‌ها گفت: 

- ولی عزیزم مواظب باش کسی نشنوه. چون آ برومون‌از 
بین میره . 

دقتی بدر خانواده متوجه شد که پسر بزر گشان سیکاد 
می کشد و کاهگاهی نیز از هروئن استفاده می کند بروی خود 
نیآورد وفعط به‌تشکیل جلسه خانواد گیا کتفا کرد. دراین جلسه 
يدر خا نواده رویسایرین کر ده گفت: 

من ازهمه شما می خواهم که این موضوع را بادیگرات 
درمیان نگذارید واجاذه بدهید‌اسرار نهفته خانوادگی در جهاد 
دیواری خانه‌مان محفوظ ومحبوس باشد . 


مواظب باش نشنو ند 


بعدازمدتی هر دو پس‌شبهادیروقت رخا نه آ مد ند وجندرور 
دعد دوسه شبی را درخارج از منزل گذرا ند ند ِ مادر خانه اده 
خواست اعتراض کند ولی پدر خا نواده در حالیکه او را دعوت 


۳۷ 


عزرین تسین 
بسکوت می گرد گفت : 

مواظب باش همتتایه‌ها نشنوند والاآ برومون میره . 

اول پسر بز ر کتر بعداً پسر کوچکتردیگر بخانه نیآمدند. 
يدر خانواده ضمن دلداری مادر خانواده خاطر نشان ساخت که 
باید موضوع‌را برملاء نکند ومواظبت پیشتر بعمل آوردتادیگر ان 
اصلا" این موضوع دا نشنوند . 

چند هفته بعد پسر بز رگتر بجرم حمل مواد مخدردستگیر 
شده ز ندانی گردید . 

بدر خانواده ضمن تشکیل جل-ه خانواده‌از | نها خو اهش 
کرد تر تیبی بدهند که دیگران بوگی از موضوع نبر ند . مادد 
خانواده گفت : 

دا کر تن ب وو کت کو ف چ بگم؟ 

F8‏ خیلی ساده است بگومسافرت رفنه. بگو بمسافرت‌ارو با 
رفته . 

بسر کو چکتر بجر م سر قت دستگیرشده ز ندا نی گردید. پدر 
خانواده درجلسه خا نواد گی گفت : 

ازهمه شما خواهش می کنم کاری کنید که کسی نشنود 
والادر این محله رسوا خواهیم شد . اگرازتون پرسیدند بس 
کو جك تون کو؟ بگین درادارء‌ای استخدام‌شده وادارة مر بوطه‌اش 
اورا بیکی ازشهر ستا نها فرستاده است. انشااله که حرفهای منو 
ر 

پسر بز رگ تر آ قا پشت سرهم بمسافرت اروپامی‌رفت وپسر 

کوجكشان بکرات شهرستانهای مختلف کشور را بمنظور خدمت 
بیشتر به‌جاه‌عه وملنش عوض می کرد. 

وتی شکم دختر خانواده روزبروز جلو وجلوتر آمدپدر 


.مت مواظب باش نشنوند 


خانواده جلسه خانواد گی تشکیل داده گفت : 

ازهمه شما خواهش می کنم جریانات داخل خانه را 
پیش خود نکهداشته بمنظورحفظ آ برو وحیثیت خانوادگی‌کاری 
کنید که کسی چیزی نشنود . 

پدرخانواده با خرج زیاد و بکمك کور تا شکم بر آمده 
دخترش را بحال‌اول باز گرداند.امااین بر آمد گی وفرودفتگی 
چندین بارتکرار شده پس از آن دختر خانواده شبها کمی دیر 
بخا نه آمده بعدازمدتی اصلا بخانه نیامد . 

دریکی از روزها هم دو نفر شخص ناشنای بحضور پدر 
خانواده رسیده گفتند : 

خا نم‌تانازفقماددیشب۳هز اد ليره بدهی‌داد ند که‌می با یست 
شما بېر داز ید . 

بدر خا نواده گفت : 

- قبول دارم وچونآدم باشرافتی هستم فردااین پول را 
بشما خواهم داد. 

بدر خانواده عصر همان دوز جند تخته قالی و ف لیچه 
خانه‌اش را فروخته قبل از اینکه طلب کاران بسراغش بيآ یند 
بدهی آ نهارادودستی بحضودشان تقدیم کر دودر جلسه خانواد گی 
گفت : 

هما نطوریکه میدا نید گر به که حیوانی بیش نیست همیشه 
روی کثافت خود دا می‌پوشاند. 

ما باید خیلی پست باشیم که نتوا نیم برماجراهاگی کهاتفاق 
افتاده است سرپوش فراموش بگذاديم. برای چندمی‌بار ازشما 
خواهش می کنم جدیت کنید اسرارخانوادگی ازچهاردیوارخا نه 
بخارج آن دسوخ نکنده برای همیشه دراین چهاردیواری‌یما ند. 


غز تن نسین ۹( 

جند روز بعد کلانتری محل باو خبرداد که : 

مادرز نش را درخانه‌ای که محل فساد بوده است دستگر 
کردها ند . 

پدر خانواده درحالیکه جدیت می کرد موضوع را کسی 
نشنود روزنامه‌ای دا که خبرمر بوط بدستگری ماددز نش را در 
صفحات اول خود چاپ‌کرده بود نخرید وبدینوسیله از آبرو 
دیزی ورسواگی جلو گری کرد ویس‌ازاین ماجرا جلسه بزرگك 
وعمومی خانواد کی را تشکیل داده گفت : 

- خداکمر همتونو پشکنه که منو بی‌شرف و بی‌چاده 
کردید. از تون می حوام هر کاری که دلتون می‌حواد بکنیدو لی 
سعی داشته باشید دازسر پوشیده‌مان ازاین جهاردیواری خارج 
نشه . مردم مملکت ما بیکار ند و هررموضو ع کوچکی دا يك کلاغ 
چهل کلاغ می کنند . 
۱ مادرخانواده گفت : 

- ولی‌این خونه‌برای محفوظ نگهداشتناسر ارما کوچك 
- است: واگر-مایل هستی کسی جر گیات زند گی ما را نشنودخانه 
بزر گتری بگر . 

۹" قبول می کنم‌وحاضرم برای حفظ شرافت و ناموسم‌خانه 
بزر گتر که هیچی باغ هم بگیرم . ۱ 

پدرخا نواده ‏ پاد تمان جهارطبقه‌ای اجاره کرد.در زیر 
ذمن این] پاد تمان پسر بز ر گتر به‌خرید وفروش هروئین » در 
طبقه اول پسر کوچکتر بچاپ اسکناس‌ودولاردد طبقه دوع‌ما درز نش 
بدایر کردن خانه فساد » در طبقه سوم دخترش پفروش اجنای 
لو کس ومحبت به‌دلالان محبت وعشق و بالاخره درطبقه چهادم 
ز نش باداره کر دن قمارخا نه بزر گی که دایر کرده دود مغغول 


ا ص مواظب باش نشنو ند 


بودند . 

پدر باشرافت خانه هم در بین این چهار طبقه رفت و آمد 
کرده بز ند کی شر افتمندا نه‌اش ادامه میداد. 

هروقت صدائی ازطبقه اول می‌شنید بعجله خود رابا نجا 
رسا نید فریاد می‌زد. 

- مواظب باش نشنوند . 

- هر گاه صدای ماشن‌های جاپ اسکناس سر کوچکش 
درآ پار تمان می‌بیچید خودش دا باو دسانیده می گفت : 

- مواظب باش نشنوند . 

و بالاغره هروقت مادد ذنش با مقثری‌ها » دخترش با 
خریدارات وزنش بافمار بازهادعواوداد و بیداد براه می‌انداخت 
اوخودش را بطبقات مر بوط دسانید»‌ضمن دعوت‌آنها بسکوت و 
آدامش می گفت : ۱ 

- مواظب باشین کسی نشنوه . 

اما دیشب افراد بلیس سویل بخانه ]نها دیخته تماما نها 
را بجز بدر شرافتمند خانواده دستگر کرد ند. 

اعضای خانواده او ضمن التمای و تمنا می گفتند : 

ا داه عام ول رای ۳ 
کاری کنید که بدرم نشنود. 

دراین موقع بدرخانواده ازخواب بریده فریاد زد: 

بگذادین بشنو ند. دلم‌می‌خوادهمه بشئو ند. فرداخو نه 
بزرگتری براتون اجاده می کنم ا 


حویل وعو ل 


دو دنما بس‌از نواختن آخرین ۴ ساعت سال دریکی‌از 
مما لك درحال دشد بیکدیگر بر خوردند. 

یکی از ] ندو که سبری دردست داشت‌وموهای دره ر یخته 
سر و صورت و باد گی لباسهای منددسش گواه خستگی مفرط 
او برد باتری ولرز ازدیگری پرسید: 

واعسا تو کی هستی واینجا جکاد می کنی 

دومی که جوانی بلند بالا و خوش تیپ بود گفت : 

تا من سال ۱۹۶۵ ام 

- معطل نیستم ومی‌خوام دنیادا ازت تحویل بگیرم. یا 
حاضری مثل رسای ادارات کرء زمین باصطلاح تحویلو تحول 
3 
- با کمال میل حاضرم. من ۳۶۵ دوز تمام منتظر چنین 
ساعتی‌بودم . ببینم چیزی که با آن بتونی از خودت دفاع کنی 
همر أه نیاوری ؟ 


ی 


و خر ۳5 


عز پر نسین 

- نه چیزی باخودم نیاوردم . 

- ای‌جوون بی‌تجر به. لااقل می‌خواستی سپری باخودت 
ییادی. توچطود جرأت کردی ددمیان اینهمه‌سا بقات‌تسلیحاتی 
زمینی‌ها بدون سلاح بیاگی ؟ 

ولی سیر بچه دردم میخوره ؟ 

- لااقل خودتو ازشر سنگه پرانه‌ها نجات میدی. 

- برو باباخدا پددتو بیامرزه. وقتی تو دنا اینهمه‌صلاح 
هست کی میداد سنگگ پرونی بکنه ؟ 

- تو نمیدونی . حق‌هم دادی ندونی. اگر تو هم مثلءن 
بار سنگین این دنیا دا یکسال تمام بدوش میکشیدی اونوقت 
می‌فهمیدی که زمینی‌ها تازه دادن بعصر حجر برمیگردند . از 
امر یک گر فته‌تا زاین ؛ ازاسپا نیا گر فته تابا کستان هر کس جدیت 
می کندجلوی زند گی دیکری سنگ* بیندازد و بامطلاح چوبلای 
چرخ دیگری بگذاده. 

تو اون سپرو وبل از اینکه دنیا دا تحویل بگیری با 
خودت آورده بودی ۹ ۱ 

_ نه جانم من اینو تو یکی از تظاهرات ضد دولتی یکی 
از ممالك عق افتاده بدست آوددم . 

بسیاد خوب جدیت می کنم نصایح شمارا بکار ببندم. حالا 
خواهش می کنمآ نچهر | در اختیار داری تحویل بده . 

سال ۱٩۹۶۸‏ دفتر بزرك حسابداری‌اش‌داباز کرده گفت : 

_ اول قاره‌ها دا بشماد ینم کم وزیاد نشده‌اند . 

ت اتا ارو یا افر با آمریکا .... نه کم نشده ودرست 
سر جاشون هستتد. 


0 تحویل و تحول 
- خیلی خوب حالا ممالك دا تحویل بگیر . اینجا که 
می بینی هندوستان است وهیچ فرقی باسایق ندادد . دولت باذهم 
بامشکل گرسنگی وازدیاد نسل دوبراست . فقط تغییری که روی 
داده جز ی است ومر بوط به بر نامه عفیم کردن مردهاست . تازه 
دولت بهر مردی که بد لخواه عقیم شود یك دادیو ترانز یستودی 
هم میده 9 

_ خوب اینجا کجاست ؟ 

اينجا با کستان است و تفییری در آن دوی نداده فعط 
گاهگاهی مثل سا بق جنگه‌های پرا کنده‌ای روی میده 

5 بگنديم اینجا کجاست ؟ 

:اداس اونود نرو .جون سس ماهم نمی‌تو نه‌کاری اذ پیش 


۳۳ 


تەر 6 ۰ 
- مگر او نجا کجاست ؟ 


_ اونجا ویتنامه. 

_ او نجاتغییراتی نشده ؟ 

مثل سال قبل است وغیر از حملات هواگی وشبی‌حون 
جیری دیده نمی‌شه. فعط امسال تلفات امریکائی‌هادراینجا زياد 
بوده که آمریکا این کمبود دا هم بااستفاده ازاهالی محل‌جبران 
کرده است . 

- این‌جاکه خیلی دوشن بنظر میرسه کجاست؟ 

_ یکی‌ازجاهائی که اصلا تفییر نکرده همین‌جا یعنی‌چین 
است . اهالی این مملکت باصطلاح با سوزاندن انواع و اقسام 
کتا بها دست بانقلاب فرهتگی زده‌اند . 

_ خوب اینجا کجاست ؟ 


عریز نسین ۳ 


- اینجا ژاین است . که قسمتی از آنرا دشمنان سایق و 
دوستان فعلی‌اش با بمب اتمی اذبین بردن . 

بت آدم از کارهای این زمینی‌ها شاخ درمیآده خوب ایتجا؟ 

- اینجا اتحاد جماهیر شوری است . اگر این مملکت 
چکسلوا کی دا اشغال نمی کرد هما نطوریکه تحویل گر فته بودم 
تحویل میدادم . 

- چرا اونجار دا اشنال کرد ؟ 

- برای اینکه دیگران اشفال نکنند . 

- منکه سر در نمیآرم . 

- بیا جلوتر تا قاده‌های دیگر دا هم‌تحویلت بدم. اینجا 
امریکاست.دداین‌جا تفییرات کلی‌روی‌داده. تفییرات یکسا لها بنجا 
بیشتر مر بوط با مودفضاگی بوده|غلب‌سفینه‌های آن بفضاوهوا پیماها یش 
بکو بادفته! ند. ازهمه‌مهمتر تفییر ات‌مهمی نیز در کاح‌سفیدروی‌داده. 

- ببینم دگیس جمهور کیه ؟ بازم کندی است ؟ 

نه‌جانم غیر از کندی خانواده‌اش‌دا هم از بین بردند. 
فعلا تیکسون دئیس جمهوده . 

اینجا ؟ 

- قرانسه است 

مردم جرا باینطرف وأو نطرف میدو ند ؟!.. 

- اونها فرانسوی‌نیستند او نها هیئت‌های اعزامی است که 
چند ماه پیش‌برای برقرادی صلح درویتنام باینجا آمده و هنوز 
هم‌کاری اذ پیش نبرده‌اند. البته علت این شکست این‌استکه‌میز 
مناسبی برای مذا کرات بیدا نکردن 

- اگر میز پیدا کنند قضیه حل می‌شه؟ 


دم سس تحویل و تحول 

- اینودیگه‌نمی‌تونم‌جواب بدم. فقط همین قدد می‌دو نم که 
اگره‌صالح طرفین ایجاب کنه بدون میز هم کارهادو بر آه‌می‌شه۱ .. 

- اینجا ؟ 

- اینجا یونان است و حکومت فعلی آنقدد مردم بیگناه 
را زندانی کرده که جائی در زندان پیدا نمی‌شه . 

یعنی همه مردم ز ندانی‌اند ؟ 

- تقر یبا فط اذ بین آ نها دهبر سا یق‌حزب مخالف آزاده! 

پا پا ندرو را فاگ ؟ 

_ آره . اون فقط آزاده 

یعنی تبر هه شده ؟ 

- نه بایا باون دنیا تشر یف فرما شده !.. 

این صداها جیه؟ 

_اینجا منطقه عر یی خاودمیانه است که اعراب واسرائیل 
بدستیاری دیگر انو برای‌بدست آوردن صلح حقیقی‌خون یکدیگر 
دا می‌دیز ند . 

یس بگو مثل سابقه ! 

-تقریباً همان طودی که تحویل گرفتم تحویلت می‌دم . 
البته صد درصدمی‌دانم در !ین منطقه که خاودمیانه باش سالیان 
سال‌تفییراتی مشاهده نخواهدشد 

-اینجا ؟ 

اینجا تر کیه است وهروفقت دلم‌بگیره واسه‌ی هواخوری 
وخوشکندانی باینجا میام 

_اینجا تغییراتی نشده ؟ 

نه حالا. صدسال‌دیگه‌هم نمی‌شه.دراین مملکت مثلسا بق 


عرز الست ا :۰۱ ۱۳ 
با سوادها » نطق کر ده بی‌سوادها گوش می کنند . کار د کترھا را 
سبودها و کارز نهادا مردها انجام میدن . 

ابنجا کجاست ؟ 

-اینجا غرب تر کیه است حتماً یا برقشون قطع شده يا 
دزدها سیم‌های برق را دزدیده‌اند . 

واینجا که خیلی‌تادیکه؛ 

۳ اینجاهم‌شرق‌تر کیه ات که هنو ز برق باینجا ها نیامده. 

-اینجا جای عجیبی است زمستون و پائیز از برف کسی 
اینجا نمی آد بهاد وتا بستون هم از ترس غار تگرها و در این 
صورت چه لزومی داره که جریان برق باینجا بیاد؟!.. 

او نها کی حستند که ازتر کیه خادج می‌شن؟ 

او نها کار گرا نی‌هستند که بعلت نبودن‌کارو گر انی‌سرسام- 
آود طرف آلمان میرن . در تر کیه قیمت ها ازنون گرفته تا 
سیمان وتیر آهن سر بآسمان میز ند. 

در سیاست پیرو چه سیاستی هستند ؟ 

درسیاست داخلی وخادجی تابع باد موافق‌اند : 

"-_خوب مردم .بچه چیز امیدوار ند. 

با میدی که از بلیط‌های بخت آزمائی جایزه ای ببر ند 
مثلا همین مردرا که لباسهای مندرس داده خوب تماشاکن . 

-می بم 

_این‌مرددر تمام۳۶۵دوز بامیدیر نده شدتز نده‌ما ندهاست. 

اون مرد دیکه جگادمی کنه؟ 

او نم‌داده مددسه عاألی‌ددست می کنه که مردودین کنکودها 
را ین کته کتفا6::: 


ہم تحویل و تحول 

-ولی اینها؟ 

_اینها هم دانش جویانی هستند که متوجه شده اند چقدد 
سر کیسه شده‌اند . لذا دست باعتصاب زدن. 

اون مرد جکار می کنه؟ 

او نم طشتك نوشابه‌غیر الکلی جمع‌می کنه‌شاید بر نده خو نه 
بشه واز دست صاحب خونه نجات بیدا یکنه. 

_خوب حالا دفترو امضاء کن ودنیادا تحویل بگیر. 

و رن مثل اینکه یادت رفت به جیزی رو تحویل بدی 

_جی‌دو تحویل ندادم؟ 

-.صلحر !۰۱ . 

داداش‌جون! اون خیلی وقته که گم شده و من هم تحویل 
نگرفتم تا بهت تحویل بدم . فکر می کنم سالهای سال هم پیدا 
نشه. ا گر اذمن می‌شنوی این سپردا امن بیاد گار داشته‌بای و 
هر وقت خواسی از تر کیه بگذری دوی سرت نگهداد تاسنگها 
و باه آجرهائی که در اعتصاب دا تشجویان بين آ نها و افراد 
پلیس ردو بدل می‌شه بسرت نخوره !.. 


۳۸ 


د لتربی نظیر 


امروزه برخلاف سابق شغل طبابت در اسرائیل بصورت 
یك شنل پر دد آمد محسوب نمی‌شود . از همه مهمتر مردم هم 
برای دکتر شدن علافه چندانی از خود نشان نمیدهند . 

در کشور اسر ائیل بموازات ازدیادتعداد بیمادان» اذتعداد 
دکتر ها کاه ته کے کردا 

اغلب بیماران » مانند بیمادان سار کشودهای جهان . 
کسانی هستند که بعلت مشنله زياد دوزمره فرصت استر احت 
و تفر یح کافی نداد ند . 

ماجر ای‌من‌هم با ناداحتی‌عجیبی که‌درمعدهام حس‌می کردم 
شرو ع شد. اول اهمیتی باین نایاحتی خود ندادم و لی چندروز 
بعد که شدیدا بدل درد میتلاشدم بناجاد ماجر ا ۳ بامادرمدرمیان 
گذاشتم. 

مادرم در سید : 

_چه روزی پیش دکتی بودی ؟ 

۳ خواستم بگویم: اصلا بد کتر نرفته‌ام . وای خجاات 


۳۹ دکتر بی نظیر 
کشیده گفتم : 

اتفاقاً چند دوزپیش بدکتر معالجم مراجمه کردم . با 
وجود این فردا صبح به بیمادستان بیمه‌های اجتماعی‌مر اجعه‌می 
کم 

مادرم با ناداحتی گفت : 

_مگر دیوونه شدی ؟ اگر بخودت دحم نمی کنی لااقل 
بماهادحم کن . تاحالا کی‌دیده که کسی به‌بیمه مراجعه کنه وخوب 
بغه. اگر آذمن می‌شنوی پیش پرفود «بتيك تاشلی» برو 

-برفسود بشيك تاشلی دیگه کیه ؟ 

چطور ممکنه پرفسور بشيك تاشلی راکه تا بحال جان 
صدها عزار نفر را اذمر گك حتمی نجات داده نشناسی ؛ 

کن اوحان صدها هز ار نقر را نحات داده؟ آیااشتباه 
نمی کنی؟ 

- نه من اشتباه نمی کنم. تازه ممکنه تعداد بیمادانی که او 
معالجه کرده از ملیون هم بگذره اگراذ من می‌شنوی فوراً باو 
مراجعه کن یفین دادم او پس از.يك معاینه عمومی که از تو 
بکنه مرضت دا تشخیص خواهد داد 

_بسیار خوب همین کاددا می کنم. 

-بس باید وقت قیلی دزدو کنی. 

بنا باصر ارزیاد مادرم شماده مطب پر فسور را گرفتم ۱ 
منشی مخصوص آقای پرفسور وقت ملاقات مرا به سه‌شنبه ساعت 


۵ مو کول کرد 


- معددت می خوام خانم همین سه شنبه که‌میآد شرفیاب 


۰۰ 


عربر نسین 
a‏ 

-نخیر قر بان اولین سه‌شنبه ماه | بنده. 

-یعنی ۲۷ دوز دیگه؟ 

_بله البته سعی بفرمائید در این مدت کمتر کار کنید و 
بیشتر استراحت بفرمائید. ۲۷۷ دوز بعد از آنروز درساعت تعیین 
۹ و ارداطاقا نتظاد بر فسورشدم. با وجودآ نکه تعداد مراجعین 
قوقالعاده زیادبود و لی صروصدائی شنیده نمی‌شد پر ستارانهر د 
وزن درحالیکه لباسهای سفیدی به تن داشتند از اطاقی باطافی 
دفته . بیمادان جدید دا برای مماینه باطاق ای برفسور 
راهنماگی می کردند . 

پس اذ مدتی یکی اذ همان پرستادان پش من آءده مرا 
باطاق دفتر برد. 

برستار زیبای پروفسود بس‌از آنکه‌ورقهٌ مخصوصی دا پر 
کرد گفت : 

-لطفا ۲۰ ليره لطف بفر‌ماکید . 

پس ازیرداختن وجه در خواستی دو باره باطاق انتظاد بر 
گشته‌روی یکی ازصندلی‌ها نشستم . مرأجعه مردم همچنات‌ادامه 
داشت ومن هر گز موفق نشدم تعداد | نهادا بشمادم. 

درست سه ساعت تمام از ورودمن :هطب د کتر می گذشت 
ولی خبری نبود. 

برای آ نکه وقت گذدانی کنم رو بیکی از بیمادان که‌پهلوی 
من نسشسته بود کر ده گفتم : 

_ماشاالله آقای برفسور جمدر پرستار زن ومرد داده. 

_حق با شم‌امت . البته اينها پر ستار معمو لی نبوده بلکه 


۴۹ دکتر بې نفلیر 


خواهر انو بر ادران‌پروفسور اند که برایش خدمت می کنند . 


-بازژم خدا پدر پروفسورو بیامرزه که بداد برادرها و 
خواهرهاش هید سد 
در اين موقع یکی از برستار ان مرد من نزديك شده 


-لطفاً بامن پیائید. 

خواه ناخواه‌بدنبال اوروان شده . پرستار مرد ددمقا بل 
اطاقی که بعدا فهمیدم <مام است ایستاده‌صابونی بدستم داد. 

لطفاً خودتونو اون تو به شوئید. 

_من دیروز <مام بودم 

معطل نکنید متد ما غیر از این نمی‌تونه باشه. 

- آخه دل درد «ن‌جه ر بطی باین کارها داره ؟ 

- لطفاً برین تو.مثل اینکه اولین باده تشریف میآدذین. 

موقعی که ازحمام خارج شدم یکی از پرستاران مقدادی 
خون از من گرفته مرا باطاق انتظاد داهنمائی کرد. 

پس از ازمایش‌خون وسه چهادساعت معطلی بالاخره‌یکی 
از برستادان منو و سه نفر دیگر از بیماران دا با اشاده دست 
صدا کرده داخل اطاقی نمود . 

- فوداً لباسهایتان دا دد آورده فقط شودتی باخود داشته 
باشید . 

ناجادا لباسهایمان را در آورده در آن هوای‌سرد اطاق 
شروع بلرز یدن کر دیم. پرستار بدون‌توجه بلرزیدن‌ها گفت . 

- برای آنکه وقت پروفسور را نگیر ید بمحض ودود 
روی سه عندلی که دراطاق پرفسور است به‌نشینید . ہس از إن 


جو یل سین < 
نفس عمیق کشیده ز با نهای‌خود را بیرون بیآودید . اگر پر فسود 
سئوالی کرد جدیت کنید جواب شما بیش از سه کلمه نباشد . و 
وقتی معاینه تمام شد هما نطودیکه سلام نداده بودید بدون خدا 
حافلی ازاطاق او خارج شوید . 

ما قبلا وضع مزاحی وناداحتی شما دا روی کارت‌هایتان 
نوشته ام . 

خوب حالا متوجه شدید ؟ 

برای‌دهائی ازسرمای اطاق هرسه نفر باعلامت سرجوء أب 
مثیت دادیم ۱ 

خانم پرستار آنگاه درب اطاقآقای پرفسور دا باز کرده 
ما دا بداخل آن داهنمائی کرد . 

بمحض اینکه وارد اطاق شدیم بدون سلام و عليك روی 
سه صندلی موجود در آنجا نفسته پس از کشیدن نفس عمیق 
زبا نهای‌مان‌دا بیرون آورده منتظر شدیم . 

پرفسود ابتدا آذزمن سئّوال کرد . 

- تو مبتلا به‌چه بیمادی‌هائی بودی ؟ 

برای آنکه جواب کوتاهی داده باشم گفتم : بامراض 


مختلف . 
جند سال داری 
= ۳۰ سال 


البته من سیوپنج سال داشتم و برای اختصار در گذناد 
سنم دا ۵ مالپائین آودم. پروفسود آلتی داکه شبیه انبر بود 
باشدت به‌شانه‌ام زد ومن ازشدت درد فریاد زدم . 


- آی ۰ هردم . 


۴ وکر بی نظیر 

بر فسور گفت : 

آقای‌حسین آقاوضم شماچندان خوب نیستو بيك مما لجه 
اساسی احمیاج دار ید . 

بیماری که طرف چپ من نشسته بود زبانش دا تو برده 
گفت : 

_ آقای پر فسودمٹل اینکه‌اشتباهی شده حسین من هستم. 

بر قسور با نان احتی گفت : ۱ 

_ لملفا حرف نز نید . 

آنگاه دو بمن کرده گفت : 

شما سرما خورده‌اید فعلا" ۲ تا آسبرین براتون 
عی‌نویسم تا میل کنید . 

پس از گفتن این جمله زنگ زده ددیک چشم بهم زدن 
پرستاران زن ومرد منو دو نفر دیگر دا ازاطاق معاینه خادج 
کر د ند ۰ 

پس ازاین جربان درد معده‌ام بخودی خود برطرف شد 
وا سلت سرماخوردگی یکهفته تمام درمنزل بستری شدم!! 


خر یل 


عدء زیادی مر دم‌قعیر در ساحل دریااجتما ع کر ده بودند . 
در این موقع یکی از آنها فریاد زد : 

ماھی رانگاه کنید . من‌تا حالاماهی‌باین بز د گی ندیده 
ودم . مردی که پهلوی او ابستاده دود درصید : 

ت کو 

- اونهاش . من از اینجا صودتشم می بینم . 

_ ماهی که صورت نداده . 


س جی داره 0 
ت کله داره ِ 


_ بسیار خوب من کله‌اش دا بخوبی می بینم . 

- فکر می‌کنی این ماهی از چه نوع باشه ! 

- فکر می کنم ماهی «تون» باشه . 

- راست میگی ؟ ببینم ماهی تون تو بازار جنده ؟ 

- جهارصد ليره وخرده‌ای میخر ند. البته| گر بز ر گك ناه 


پیشتر هم میخر ند . 


۴۵ حر ید 
فکر می کنی وذنش چند کیلو باه . 
- بنظرم ۱۵ - ۱٩‏ کیلو باشه . 
- وس دداین صورت‌این ماهی بیش از ۵۰۰ ليره ارز 
داره و با گر فتن آن‌می‌تونیم یکماه تمام بدون دردسرزندگی کنيم . 
از میان جمعیت یکی فریادزد : من میخرم . 
جی رو ؟ 
- بی‌دمشو از قراد هر کیلو ۸۰ لیره می‌خرم . 
من دم دادشو ٩۰‏ ليره می‌خرم . 
یکی نفر دیگه : 
- بی دمشو ۸۵ می‌حرم . 
- من ٩۰‏ ليره می‌خرم . 
- چه خبر ته »حمد فا ؟ جراقیمت هی رو بالاه‌ی‌بری : 
یکی دیگر : 
- من ٩۲‏ ليره میدم . 
_ دم دارشو میخری یابی دمشو ؟ 
- فرقی نمی کنه . 
۰- من ٩۵‏ ليره میدم . 
خیلی خوب بده انشاالله خیرشو ببینی . 
- چی دوم ی‌فروشی ؟ حالا که ماهی مال تو نیست . اول 
بگیر بعداً بفروش . 
- اگر قیمت فروشش دوتموم کنيم گرفتنش آسونه . 
از میان جمعیت پیرمردی‌خوددا بانها دسانده گفت : 
- دست نگهدادید . من فکر نمی کنم این ماهی باه . 
یعنی چیزهائی که یك ماهی داره اون نداره . 


عزير نسين اا 
مرد جهار شانۀ دیگری . در حالیکه دیگران راک ار 
می‌زد گفت : 

- کی میگه اون ماهی است ؟ آخه خدا این جشمها دا 
برای جی بشماداده . خوب‌نگاه کنید . اون غیراز یك‌تنهدرخت 

چیز دیگری نیست . 

یکی اذ میان جمعیت گفت : 

- اگر چوب هم باشه من می‌خرم . 

جی دو میخری ؟ 

۰ چوبو . فکر می کنم دوحدود ۳ - ۴ تن باشه . 

- تنی چند میخری . 

ه- ۴۰ ليره . 

- من ۴۵ ليره میدم . 

من ۵۰ ليره میدم . 

من ۷۰ ليره میدم . 

_ کی چوب خشکوبه ۷۰ ليره میده ؟ تازه تنی ۵ ليره 
هم کرایه برمیداده . 

- گفتی چوب خشك ؟ چطود ممکنه چوبی که مدتها تو 
دریا بوده خشك باشه . 

یه خرده ساکت بشین . ببینم تا بحال تنۀ ددختی داکه 
دست وباداشته باشه دیدین ؟ خوب نگاه کنید اون غیراز يك نفر 
آدم چیزدیگری نیست . با باهه داده خفه‌می‌شه وشما بررسر خر یدش 
سرو کله همدیگردو می‌شکنید . 

- داست میگی ... هثل اینکه آدمه !... 

- مثل اینکه آدم بدی نیست . 


۴۷ 
همخرم . 
ت ی و همان ی 
لا ا ار 
- من هم چکمه‌هاشو ۱۰ ليره می‌خرم . 
- خرده‌فروشی‌ممنوع . هر کی بخوادمی‌تونه تمامشو بخره 
من همشو ۴۰ ليه می‌خرم . 
جوت نگاه کنید داره دستهاشو تکون میده . 
_ دست تکون نمی ده و داده غرق می‌شه . كمك کنید 
پیر و نش بيآدیم . 
کر ماهی است که یرو نش پیآدیم ؟ 
- مفت ومجانی که بیرونش نمی آری . 
- باشه و لی ۰ ۳ ليره می‌شه . 
- من ۲۵ لیره می گیرم . 
من به ۲۰ لبره هم داضیام . 
- محمد آقا جرا بازم لج بازی می کنی ؟ چرا قیمت دو 
پائین میآدی ؟ 
- من ۱۵ لیر» می‌گیرم . 
با من به ۰ ليره داضی‌ام . 
دعو اودادو بیداد آ نها همچنان‌ادامه داشت که آن شخص 
در کمال ناتوانی خودش را از در با بیرون انداخته بدین تر تیب 
به دعوای آنها خاتمه داد . 


طلب 


۰ 


احتیاجی بگفتن اسم ونشانی‌اش نیست . دفتريك روز نامه 
ويا دفتريك شر کت ساختمانی هم‌می‌تواند باشد 

من طلبی داشتم وبا وجود آنکه چند دوزی هم از موعد 
مقرد گذشته بودمراجمه نمی کردم . چون می‌تررسیدم مثل دفعات 
گذشته کارم دا بامروز وفردا مو کول کنند . 

کادمندان حسا بداری مانند کادمندان تمام‌حسا بدادی‌های 
چهان و آفای‌د یس حسابداری مانند تمام‌رؤسای حسابدادی دنیا 
بداخلاق واخمو بودند . 

چون من مدتی حسابدادش کتی بودم بخوبی می‌دانم چرا 
همیشه حسا بداران مردمانی بداخلاق واخمو هستند . 

آنروز وقتی از کر یدود اداده وارد حسابدادی می‌شدم با 
دئیس اداده برخوردکردم آقای دئیس گفت : 

- باودم نمی‌شه شمائید ؟ بفرمائید ... بفرمائید خیلی 
خوش اومدین . 


- خیلی ممنونم . 


۴۹ میب رب :ان 


_ خوب حالمون جطوره ؟ 

- بمرحمت جنابالی بد نیستم . تشکر می‌کنم . 

- بفرمائید با هم قهوه‌ای بخودیم . 

و ۲ 

ازاین نوع ادمها خیلی حوشم می‌آمد . لذا دعوت اورا 
کا ی و کا 

اگر تمام ماهامثل این آقا باشیم و بجایآنکه مثل سگ 
و گر به بجان‌هم بیفتم خوشو خرم بگذدا نیم چقدر خوب‌است پذیر فتم . 

وباتفاق آقای رئیس باطاق بسیارذیبایش که بامبلهای استیل 
قدیمی تزئین یافته بود وارد شدیم . آقای دئیس پس اذمدتی 
جاسیگاری بسیاد قدیمی و فشنگش را از جیب‌در آورده سیگاد 
تعادف کرد . 

- بفرماگید . 

- نمی‌تونستم دست !ودادد کنم . لذا میگادی بر داد شتم و لی 
همه هوش وهواسم پیش طلبی بود که ازهفته پیش از او داشتم . 

پیش خودم گفتم : 

_ چقدر خوب بود حالازنگ می‌زد و پیشخدمت دااحضاد 

می کرد بس از ودد پیش خدمت چیزی در گوش او می‌گفت و 

پیشخدمت پس از چندی با پولهائی که در حقیقت طلب من بود 
باطاق آقای دیس برمیکشت وپولها دابمن میداد . 

اتفاقا آقای دئیس ز نگ زده بیشخدمت وارد شد . 

چه‌شانس‌خو بی‌یمن‌رو کرده بودوخودم‌هم خبر نداشتم .پس 
طلب ماامروذ وصول می‌شد؟ دئیس گفت : 

- خوب قربان قهوه داشبرین میل می‌فرمائید یاتلخ ؛ تا 


عریس سین 
یشخدمت براتون آماده کنند ؟ 

- شیرین می‌خودم فر بان ! 

آقای دئیس سن از دوشن کردن سیگادم مدتر در باده 
جریا نات سیاسی صحبت فرمودند . ولی تمام فکر من بیشتر از 
جریا نات سیاسی دوز متوجه طلبم بود . 

البته من می‌توانستم بدون دودر بایستی طلبم «امطالبه کنم 
و لی این کار براز ند شخصیت من نبود . 

خیلی دلم می‌خواست که علت مراجعه مرا به صد و من با 
وقاد هرچه تمامتر علت مزاحمت خودم دا بعرض + مانم . 

دلم میخواست یکباد دیگر آقای دئیس نگ بز ند و 
پیشخدمت‌دا برای آوردن چك‌های من‌فرستاده ا!.م پس از لحظه 
بایو لهای فراوان‌مراجعه نما یدو باادای‌احترامپو هاراتقدیم کند. 

باود بفرمائید اگرپولها دا می گرفتم حاضر بودم۶-۵ 
ساعت تمام در بارء جریا نات سیأسی , انتقادی ۰ اجتماعی حمی 
فکاهی وادیی هم صحبت کنم , 

پس از آنکه مدتی اذاین درو آن درصحبت کر دیم خواستم 
موضوع طلب خودم دا بمیان بکشم که‌او گفت ا 

ای یادآن زمانها بخیر. یادم ميآد در زمان جنك . .. 

بابی حوصلکی حرف اوداقطم کرده گفتم : 

- البته منومی‌بخشید ولی اگر اجازه بفرمائید کمی هم 
راجم بخودمان صحیت کنیم 

- اوبدون آنکه بروی خود بیآرود ادامه داد : 

- بله درزمان جنگ دوا خیلی کم گیرمیآمد . من‌پس از 
مدتها مطالعه داروگی کشف کردم کهدرامراضش سووهاضمه‌اثرات 


حرید 


6۱ 

معجزه آساگی داشت... 

آنگاه آقای رئیس دفتر کوچکی از جیب در آودده 
ادامه داد: 

- پس‌ازخوردن مسهلی قوی ۲۰۰ گرم کر نبات دو سود 
را با۱۰۰گرم سیلیسات و هر١‏ گرم آب مخلوط کرده ميل 
نمائید . البته خوردن این داروباید پس ازقطع شدت‌کاهل اسهال 
شروع شده روزی بیش آذ نیم فنجان و یا ۳ قاشق سوپ خودع 
مسرف شود . 

آقای دئیس پس از آتش زدن چهادمین سیکادش پرسید: 

معذرت میخوام ساعت تون جنده ؟ 

_ ساعت در<دود ۱۲ ظهر است . 

-خوب پس نهار داپیش ما بمونید . 

- تشکرمی کنم باید برم . البته دلم نمیخواد از شنیدن 
صحبت‌های‌شمامحروم بشم و لی خود تان بهترمی‌دا نید گر فتاری‌زیاد 
است . فقط | گرددمورد پو لی که قراد بود لطف بفرمائید اقدامی 
بعمل [ودید ممنون می‌شم . 

مثل اینکه اصلا ازموضوع خبری نداددآهی کشیدهز نگ 
را زد چند دقیقه بعد بیشخدمت وارد شد . 

- بفرمائید قربان امری داشتید ؟ 

- برو ازقول من برئیس حسابدادی بگو سندهای آقا را 
حاضر کرده باینجا پیآوردتاهرچه زودتر با آقا تصفیه حساب کنیم. 

- چم قر بان 

آقای دئی سگفت : 

باود بفرمائیه اصلا" یادم نبود والا اینهمه شما را 


ج ص حص ص ۰۱ 
معطل نمی کردم . 

- خواهش میکنم . 

پس ازدفتن بیشخدمت. آقای دئیس دو باده دشته کلام دا 

- واقعاً که پددان ما جقدد ذحمت کشیدها ند تاما بتوانیم 
جنین داحت زندکی کنیم . مثلا شما همین مأیع لکه گیر را 
فرض‌کنید . اگرچنین مایمی‌وجود نداشت ماناچاد بودیم لیاسها 
ودستکش‌های کثیف خود را دود بيندازیم . 

یا چراماهتابه دا نمی‌فرمائید؟! گراین چنین ظرفی‌وجود 
نداشت ما چطودی می‌توانستيم ماهی‌های خوشمزه‌ای دا در آن 
سرح کنیم ؟ 

- ولی قر بان ازپول بنده خبری نشد . 

- آزهمه‌مهمتر جدا کردن عسل‌ازمومش‌داچرانمی‌فرمائید؟ 

- قربان طلب بنده چی شد ؟ 

آهان ... یادم آمد .۰ پس اجازه بدین پیشخدمت دا 
احضاو کنم . 

آقای رگیس‌دو بارهز نكتدا صدا در آورده بشخدمت‌واردشد. 

- بفرماگید قربان 

- سندهای آقادا حاضر کردند ؟ 

مثل اینکه قر بان آقای دئیس حسایدادی برای صرف 
نهار ازاداره خارح شده‌اند . 

واقعاً که چهآدم وظیفه نشناسی‌است آخه‌کسی نیست‌باین 
مردیگه خوردن خوبه یاکادمردم را راه انداختن ؟ 

آقای دئیس سپس دوبمن کزده گفت : 


or‏ حر ید 

_ نمی‌شه بعدازظهر تشریف بيآدین ؟ 

_ بعدازظهر آنروز » بعدازظهر فردا » پس فردا ؛ پس 
يسين فردا هم آمدم ا 

_ آقایه چیزمیگم و به چیزی می‌شنوید . خداوند روز بد 

نصیب هیچ بشری‌نکنه . بیچاره آقای‌رئیس حسابدادی ... 

باتعجب پرسیدم : 

- چی شده ؟ 

- اوپس از آنکه پولها دا ابا نك می گیرد می‌خو اهداز 
يك طرف خیابان بطرف دیگر آن برود . 

بله 

که بايك تا کسی تصادف می کند ويك پاش بوضع ناداحت 
کننده‌ای می‌شکند من که متوجه شده بودم جاره‌ای جزء این 
ندادم تا منتظر خوب شدن حال آقای دئیس حسابداری شوم › 
بااو خداحافلی کرده بدنبال طلب دیگرم دفتم . 


انجمن دختر آن با گره 


اورا درست موقمی که از ماشین آخرین سیستم خود پیاده 
می‌شد دیدم ... او یکی از همشهر بان ما بود و بمحض دیدنش 


_ سلام حیدر آقا ... 

- صلام یی | و حالت جطوره ؟ 

آنگاه یکدیگر دا بنل کرده‌سروصورت همدیگر را بوسید یم 
وپس از این کار گفتم : 

E‏ باغبان یکی از اعیان و اشراف شدی ؟ حیدر فا 
مثل اینکهگفته مرا نشنیده باشد پرسید : 

- چی گفتی ؛ 

درحالیکهاتومبیل ] خر ین‌مدل اورا نشات »یدادمبرسیدم: 

- این ماأشین مال کیه ؟ 

- مال منه !.. 

جاخان نکن . 

_ خدا شاهده که اون اتومبیل مال خودمه . 


انجمن دختران با کره 


۵۵ 

- ببینم او نواز کجا بلند کردی ؟ 

من اونو ازجائی بلند نکردم بلکه برای خریدن آن 
کله‌ام دا بکاد انداختم : 

- آخه تو وقتی باستامبول اومدی چیزی نداشتی ؟ 

_ درسته من‌وقتی سه سال پیش باستاه‌بول آمدم آهی در 
بساط نداشتم ولی فکرمو بکاد انداخته صاحب همه چیز شدم . 
حالا | گر وقت داری برایت تعر یف کنم . 

- گفتی وقت ؟ بلی وقت که دادم حمیقتشو بخوای یکهفته 
تمام است که برای پیدا کر دن کار تواین‌شهر بز ر کی ویلو نم و لی‌هنوز 
که هنوزه کادی گیر نیاوردم. از طرفی پولهامم ته کشیده همین 
یکساعت پیش آخرین پولی دا که داشتم خرج خرید ساندویج 
کردم . 

خیلی‌خوب پس با من بیا تا بيك جای داحت و آسوده 
دفته همه چیز را برات تعر یف کنم . 

باتفاق حیدر آقاوارد دستودان بزد گی‌شده پس ازسفارش 
غذا حیدر آقا گفت : 

- بله . بدینگونه کادم گرفت . با تعجب‌پر سیدم : 

- ولی تو که چیزی تعریف نکردی نکنه بیو پولداد 
بتورت حورده ؟ 

- نه جونم من بیوه پولدادی بتود نزدم. بیوه‌های‌یو لداد 
آدم خوشگل و خوش تیپ دوست دار ند که من نه خوشگلم و نه 
خوش‌تیپ. خوب بصودتم نگاه کن.ضود تم عینهوزمینی نسیه که او نو 
نسیه شخم زده باشند ! .. هما نطوریکه گفتم من فکرمو بکاد 
انداختم . حالا توبگو ببینم تو مملکت ما اذهمه چیز بیشتر چه 
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یب حت مرح 


جیزی وجوددارد ؟ 

8 والهچی بگم. فکر ميکنم ازهمه‌بیشتر و کیل مجلس داشته 
باشیم !.. 
نه من کاری نسیاست ندارم در اجتماع عامه مردم‌چی 
ازهمه بیشتر دادیم ؟ 

- پیکار . 

- نه » نظرم تبلینات سوه نبود . 

- پس کار مونتاژه چون تو مملکت ما از فندك گرفته تا 
اتومبیل همه چیزرا با وارد کر دن‌قطعات آن می‌ساز ند و باصطلاح 
رشد ساذ ندگی‌مان دا بالا می‌برند . 

- مثل اینکه موفق به بیدا کردن اون نشدی . داد اش 
میدو نی کادمن چیه ؟ 

0 

من هرشب نعشه تازه‌ای پیش خودم می کشم و بهتر بگم 

- نقشه چی‌می کشی ؟ 

_ نفشه اصن انجمن‌های مختلف ؟ 

او اولین گیلای مشرو بش دا بسلامتی انجمن‌ها خورده 
گفت : 

_ اگراین انجمن‌ها نبودند من هم مثل 7و حالا حالاها 
بیکار بودم . 

با نوعی اشتیاق پرسیدم: 

همکنه در بازه انجمن‌های مختلف توضیحات بیشتری 


دی ؟ 


۷ سس انجمن دختران با کره 

- من‌هم وفتی بر ای اولین بار وارد این شهر شدم جند 
هفته ویلان وسیلان تو کوچه وپس کوچه‌های این شهر گشتم.حتی 
روزی کم ما نده بود از گررستگی یمیر م . 

آنچه دراین مدت جلب توجه مرا کرد تا پلو انجمن‌های 
مختلف دود . 

- باور کن اذهرسه تابلو بزد گك این شهر دوتاش مر بوط 
با نجمن‌هاست. اصلا باودت نمی‌شه چه انجمن‌های عجیب‌وغریبی 
تو این شهر هست : 

«دانجمن دو ند گان» «انجمن‌رو ند گان» انجمن‌حمایت گاو 
وخرها. انجمن‌حمایت سگهای‌ولگرد )ا نجمن‌حمایت کودکان بی 
سر برست » انجمن طرفدادان نطق‌های سیاسی.انجمن‌طر فداران 
دوغن نباتی , انجمن‌جلو گیری از گر ان‌فر وشی‌قصا بها . بقال‌هاو 
سبز ی‌فروش‌ها. انجمن‌طر فدادان‌دختران ترشیدهو .... خوشمزه 
اینکه تمام درب‌های‌این! نجمن‌ها بسته‌بودند بخوبی معلوم بود که 
سا لیان دراز اصلا کسی‌باین محل‌ها درفتو آمد نکرده‌است. 

بامشاهدء آ نها پیش خودم گفتم. 

مر دم که خر نیستند اينهمه انجه‌ن‌ددست کنندحتماً منافع 
سرشادی تواین کار هست کههمه از آن بی خبر بوده فقط عده‌ای 
آدم ز بروزر نك بچنین کاری دست زده‌اند . پس‌چرا من این‌کاد 
دا نکنم ؟ 

-خوب بعدش چی‌شد؟ 

-اماچون دراین کارسر رشته‌ای نداشتم تصمیم گر فتم بیکی از 
آ نها مر اجعه کرده طر ز کارش‌ر ا ببینم . 

بد نبال این ته‌میم وپس اذ گذتن۳۲۱ انجمن بالاخره‌یکی 


عز یز فُسین. تست سس 6۵۸ 
از آنها دا که‌مشغول کار بودیافتم. وقتی‌داخل انجمن شدم با ویر 
مردی که مشفول نوشتن چیزی‌بود دو بروشدم 

_سلام عرض کردم قر بان 

سلام ‏ قا امری داشتید؛ 

_ به بخشید قر بان اینجاچه| نجمنی‌است ؟ 

ساینجا انجمن طرفداران خیارهای ساادی‌ایت؟. .. 

_شماچه سمتی دداین انجمن دادید؟ 

من بیشخدمت این | نجمن‌هست . 

شما هرروز باینجا تشریف میارین ؟ 

-نهسالی یکباد بیشتر نمیام . علت اینکه امرروزهم آ مدم 
اینستکه ۱۵ روز دیکه جلسه‌عمومی تشکیل سیشه و برای آنروز 
دستود جلسه تهیه می کنم . 

- ببینم دگیس انجمن اصلا سری باینجا میزنه ؟ 

۵ 

وفتی بنوشته‌هایش دفیق شدم اين مطا لب روی کاغد نوشته 
شده بود : 

۱- جلوگیری ازریختن پوست‌خیار درسطل‌های آشغال 

۲ - مبارزه با کسانی که ازخیار سالادی هم بی‌منز تر ند ! 

۳ - تلگراف باستاد الیای متخصس‌مخصوص مر بای‌خیار 
که خیلیه۱ دا بخیلی جاها دسانده . 

۴ ¬ پخش آ گهی‌مای دنگی در مجلات و روزنامه‌ها و 
تشویق مردم باینکه بجای سیگاداز خیار سالادی استفاده کنند ! 

۵ - کنفرانس مهم پروفسود هيدوليك داجع به خواص 
بی‌نطر خیار درجلو گیری ازسرطان معده ورودم ! 


_ باتمجب از پیشخدمت پرسیدم : 

۳ ببینم واقعاً این کارها دا خواهید کرد ؟ 

- نه جانم تمام این بر نامه‌ها را خود من می‌نویسم و حود 
من هم امضاء می کنم ۰ 

- بجای دئیس هم تو امضاء می کنی . 

- مله بجای دئیس هم؛ و آنوقت است که معرری ما از 
شه ستانها بصورت جك واصل می‌دود . 

آنروزو آ نشب را بافکر تا سیس| نجمنی بنام (انجمن حمایت 
کره خرها) سبری کردم چند دوز بعد این انجمن دا به ثبت 
دساندم وبا قرض وقولهآ گهی زیررا در مطبوعات بچاپ رسا ندم 

انجمن جدیدالتاسیس حمایت کره خرهاازتمام خردوستان 
محترم دعوت می کند باادسال دوقطعه عکس ومختصری از وضع 
خودشان‌ددایننجمن عضوشوند . حق‌عضویتداقبلا بپردازید . 

باورت نمی‌شه تو این مملکت چقدر طرفدار خردادیم و 
خودمان هم بی خبر یم . ازآن روز به بعد آ نقدر حق عضویت باسم 
من دسید که کم مانده بود از تعجب شاخ در بیآورم . 

دو »اه ساز آن جون متوجه شدم هرسه جهاد بچه مددسه 
هم انجمنی‌تشکیل میدهند و کسی‌جلو گیری نمی کنددومین| نجمن 
۳ تأسیس کردم : اسم این انجمن دا «انجمن دختران با کره» 
گذاشتم . البته این‌انجمن هم مّل انجمن قبلی هدف و بر نامه‌ای 
نداشت . 

درعرض چنددوزحق عضویت‌هاگی که ازدختران ترشیده . 
دختران بادها » دختران خوشکل وبدگل بدستم دسید مرا بر 
آن داشت ضمن خر بدتاتومبیل و آیادتمانی دست بتأسیس انجمن 


عز یز تسين ١۰ا‏ 
دیگری بر نم ۰ 

درد سرت ندم در عرض این سه سال بیش از ۵۰ انجمن 
تأمیس کر ده‌خلق‌اله دا سر کیسه کرده‌ام . البته باید بگم چون 
دئیس ومعاون و کادمند و مشخدمت تمام این| نجمن‌ها خودم بودم 
پس از آنکه حق عضویت‌ها دامی گرفتم آنها دا بعلل فنی تعطیل 
می کردم . 

وحالادر نظر دارم انجمن بزد گی بنام «انجمن طرفدادان 
دمو کر اسی» درا بنجا تا سیس کنمو پس از بدست آورده ۵ - #۶ملیون 
لیره‌بخارج دفته بقیه عمرم دا ددیکی ازو یلاهای ] نجا بگذدا نم 

و اما کار تو . من مقدادی بول بتو قرض میدم . پس از 
دفتن من تو فوراً دست بکار شده این انجمن‌ها داباز کن . من 
یقین دادم توهم پس ازتأسیسی این انحمن‌ها که عبادت اذانجمن 
طر فداران مادر ذنها » انجمن طرفدادان گوشت با استخوان و 
بی‌استخوان ۰ انجمن طرفدادان دوشناگی شهر و انجمن مبادزه 
با گرانی, به‌ادوپا به‌اطریش آمده بقیه‌عمردابخوشیو خرمی‌سپری 
خواهی کرد ۱... 
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نسیم خانم تصمیم خودش راگرفته بود ووفتی شوهرش آقا 
عرفان بخانه بازمیگشت اورا درمنزل نمی‌یافت . او بايد همان 
روز ازخانه‌ای خادجی میشد . 

نسیم خانم میدانست که شوصرش مثل سابق او دا دوست 
ندارد ورل يك عاشق قلابی دابازی میکند . پس بهتر بود که‌باین 
بازی عاشقانه خانمه میداد . 

نسیم خانم برای‌باد آخر جلوی میزتوالتش نشسته آدایش 
حود را تجدید کر د. ساعت ود بع کم‌را نغان میداد و اومیبا يست 
هرچه زودتر ازخانه خادج می‌شد . چون عرفانآقا سرساعت ۶ 
بخانه میاه . 

اویکباد دیگر نگاه بر حسرتش‌دا باطاق واثاثیه آن | نداخته 
برای آوردن چمدانش داهی اطاق خواب خودشد. ولی هنوز از 
اطاق نشیمن باطاق خواب نرفته بود که باعرفان برخودد کرد. 

عرفان بر خلاف همیشه امروز ۰ دقیقه زودتر از موعه 
مقررٍ بخانه آمد بود . 

عرفان طبق معمول خونسرد وخسته بود . اویس ازورود 


عز یز سین سس سس 1۲ 
باطاق. کیف دستیاش دا دوی میز گذاشته دوی یکی ازمبل‌ها 
نشست و بعد ازدوشن کردن سیگادش برسید : 

- عریزم مهمو نی میری ؟ 

نسیم خانم که میترسید هیجان درونی او دوی صحبت 
کر نف ان بگذادد بگفتن کلمه «بلی» اکتفا کرد . 

- تودراین ساعت‌بکدام مهمونی میری ؟ نکنه کادواجبی 
دادی ومهمونی دا بهانه میکنی ؟ 

- بلی کارواجبی دادم . میرم که دیگه بر نگردم . 

- یعنی منوترك ۰ی کنی؟ 

- بلی تراترك میکنم. اما بایدبدانی تمام تقصی‌هامتوجه 
توست . تو با بی‌اعتنائیت عشق سوزان مرا بخاکستر سرد و 
مردهءبدل کردی . خودخواهی بی‌موردت» صمیمت و صفا دا از 
این خانه فرادی داد . 

ولی هرچه ازدستم بر آمد برات کردم . 

- درسته این لحاظ خیلی ازت ممنونم . توآنچه دا که 
من میخوأمتم بمن‌دادی ولی حس نکردی که من غیر از ساق 
خوش تراش وسینه برجسنه احساسات زنانه‌ای هم‌دادم. تو بدون 
توجه پاحساسات من‌پاروی آنها گذاشتی 

ذندگی مرفه. هدایای گران‌بهاء و لباسهای بی تظیر برای 
زندگی يك زن کافی نیست . يك زن بیش اذهمه چیز بشق و 
محبت احتیاج دارد . 

ولی تواینو دمن ندادی . درحالیکه در اولین روزهای 
آشنائی‌مان بمن قول داده بودی تا آخرین روز دوستم داشته 


باشی . اگر دروخ میگم انکادکن ؟ 
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دوسه دقیقه‌ای سکوت مر گباری برهمه‌جا مستولی شد . 
سیس قا عرفان گفت : 

حق باتوست ومن نمی‌توانم بزود تراداضی کنم که با 
من ذند گی‌کنی حالا که ... 

عرفان آقا بك محکمی بسیکارش زده از جای بر خاست 
وباطاق کارش رفت . 

عرفان آقا پس‌از چنددقیقه باچکی که باسم ذنش نوشته بود 
بر گشت و آنر ا دودستی تعدیم نش کرد . 

دلم نمی‌خواد بخاطر من بدبخت بشی این چك ۵۰ 
هزار لیره‌ایدا ازمن‌قبول کن‌تابتوانی باآن بزندگیآینده‌ات 
سروسامانی بدهی . 

نسیم خانم جوایی نداد . عرفان آقا گفت : 

خواهش میکنم اینو از من‌قبول کن. شا ید بدینوسیله آسود گی 
وجدان پیدا کنم ۲ 

نسیم‌خانم درمقاً بل‌اصراد شوهرش جك‌دامثل‌اینکه ازدست 
اومی‌قاین » قایید و باقدمهای شکسته و بسته باطاق خواب دت . 

پس‌از خادج شن نسیم خانم » آقا عرفان خود را عیراز 
آنکه دراطاق تنها یافت دريك آن بیش‌چشمش مجسم شد کهدر 
دنیا نیز تكوتنها مانده است . 

بله , غرود بی‌جای اواین بار کار دستش داده بود . 

نسیم خانم جنددقیقه دیگر اورا ترك می کرد واوراتكو 
تنها می گذاشت . 

ولی برای اوچه فرقی داشت . او که نسیم خانم دا دوست 


نداشت وشا ید هم دوست داشت وخودش نمی‌دانست . 


عزیز نسین ۴ 

نا گهان صدایی در گوش او بصدادد آمد. 

- عرفان ...عرفان بگو که دوستش دادی باید باین کار 
اعتراف کنی . 

ت بلی‌اوواقعاً نسیم خانم‌دادوست داشت ولی غرورش‌اجازه 
نمیداد این‌موضوع دا برملاء کند باز همان صدای ناشناخته که 
صدائی جزء صدای وجدان او نبود فر یادزد. 

- غرود بی‌جایت داکناد بگذاد . اعتراف کن که او را 
دوست دادی. دیگر زندگی برای عرفان آ قامفهو می نداشت۰ او 
چگونه می‌توانست بقیه عمر خودرا در تنهاگی وسکوت گنراندو 
بایاد آوری ایام خوش گذشته زنده بماند . 

و بازهمان صدا گفت : 

اگ اعتراف نمی کنی . مردنت بهتر از زنده ما ندنت 
هست. نتری خودتو بکش ... خود تو بکش . 

عرفان طپا نچه‌اش‌را با کمال رشادت از کشوی میزی که‌در 
همان اطاق بود در آورده طرف خودش گر فت. 

صدای وجدان گفت : 

حالا هم دادی می‌ترسی . بیخودی نتری بیش ازجند 
دقیقه ناداحت‌نخواهی شد . یااله معطل نکن ماشه دا بکش... 
ماشه را بکش . 

سر عرفان آقا بدوران افتاد ‏ چشمهایش سیاهی دفت و 
تعادلش را ازدست داده شرو ع به تلوتلو خوردن نمود . صدای 
قهقهه عده‌ای که او دا مسخره می کردند بکوش میرسید . دیگر 
نمی‌توانست درمقا بل این همه شداید زندگی مقاومت کند . 

عرفان ۳ در يك آن احسای کرد که نمی‌تواند سر پاش 


وو جك 

بایستد. لذا خم‌شد تا بلکه سنگینی بدنش‌دا کمتر احساس کند. 

عرفان آقا ناگهان نقش برزمین شده صدای تیری بگوش 
رسید و بدنبال آی صدای نسیم خانم از اطاق خواب شنیده‌شد. 

- عرفان‌جان ... عرفان ... عرفان مردی؟ همش تعصیر 
من بود که چند دقیقه ترا تنها گذاشتم . ۱ 

آنگاه نسیم خانم شوهرش ۳ در آغوش کشیده گفت. 

- عرفان حرف بزن ... نکنه مردی ؟ اگر مردی بگو 
که مردی $ e‏ 

عر‌فان آقا واش يواش بحال آمده درحالیکه هريك از 
باهایش‌را بطرفی روی زمین دراز کرده بود پرسید . 

- پس‌تو برگشتی؟ تو داضی نشدی‌که هن‌تنها بمانم؟آیا 
تو هم‌مرا دوست داری ؟ 

نسیم خا نم فوراً ازجاش برخاسته گفت : , 

آده من بر گشتم فکرشو بکن اگر تو می‌مردی من 
جطوردی می‌توانستم این‌جكث بی‌امضاءرا وصول کنم۱. .. 


برای جلو گیری از سکاری 


آقای مدیریس از آنکه ساعتها درباده پیشرفت شهر وطرق 
مختلف مبادزه با کادی و کمك‌های موّثر دولت سخنرانی کرد 
جنئین ادامه داد : 

- بنظرمن با کمك‌های دولت می‌توان بیکادیدا «ذاین‌شهر 
ریشه کن کرد .یا کوپ آقا یکی ازاشراف آن مجلس که تا آنساعت 
ساکت و آدام نشسته‌بود گفت. 

- من با پیشهاد شما مخالفم. شرض‌اینکه دو لت کمك‌هائی 
بکند و کار خا نه‌ای‌درشهر ما تا ننيس نف بازدردی دوا نشده بیکاری 
دیشه کن نمی‌شود . علت آن هم واضح است ۰ جون شهرما تنها 
شهری نیست که مردمش با بیکاری دست بگر یبا نند. مردم‌شهرهای 
دیگر هم باین گر فتادی‌مبتلاهستند . گذشته از آن اگردولت مصمم 
شود بشهرستانها كمك کند چون تعداد شهرستانها فوق‌الماده زیاد 
است بهر شهرستا نی بیش از جند لیره‌ای بیشتر نمر سد. 

یکی دایگر از حاضرین بنام آقاصا لح گفت : 

سا حقی ۳ شما ست آقای یا کوپ. کمك‌های مالسی دو لت 
نمی تواند دردی‌را درمان کند. ما باید دراین جلسه تصمیم بگیر یم 


عریر نسین ۷ 


که‌چه میخواهیم ؟ وبچه طریق می توانیم بخواسته خود 
جامه‌عمل بپوشانیم. آیا ما ,س از تلاش‌های‌پی گیر موفق خواهیم بود 
فرما نداردی‌چون آقای حلمی که سابقاً قرماندادشهر ما بوده وما 
هرچهدادیم از او دادیم پیدا کنیم ؟ 

آقارضا یکی دیگر اذحاضرین گفت: 

-یادش بخیر واقما که چهانسانی‌بود . يك‌انسان » تمام 
معمی ! صالحآقا گفت ۱ 

- انسان‌نبود بلکه مثل کمك‌های مالی دولت امریکا يك 
موهبتا لهی‌بود ۱۱ 
- وقتی‌او فرمانداد بود ماها غمی بنام غم بیکادی نداشتيم . 

یا کوپ آقا گفت: 

واقعاً که‌مر‌دیزد گی‌بود. ساختمان فر ما ندادی»ساختمان 
نیمه‌تماماداده ثبت احوال. بارك نیمه تمام شهرو کلیه بناهای‌نیمه 
تمام از آثارباادزش این مرد وطن برست است . سدیر گفت : 

چند سال پیش اوفر ما نداد این شهر بود؟ 

سالشو بادم نیست‌ولی یادم میاد که قبل‌از ادن ما هیچی 


خوب بخاطرم میآد که همان سال جلسه‌ای مثل‌جلسه‌امروذ 
تشکیل داده باتقاق آداء تصمیم گر فتیم که ازدو لت وفت كمك بگیرم 
و شاید بدا توسیله رونقی بشهر خودمان داده از ازدیاد تعداد 
بیکادان جلو گیر ی کنيم. 

تمام احتیاجات ضروری مان دا بصودت لیستی نوشته 
هیثتی بس‌پرستی همینآقا صالح بآ نکادافرستاديم 

نعست‌وذیر پس‌از شنیدن حرفهای‌هیثت اعزامی وخواندن 


۶۸ برای جلوگیری از بیکادی 


خواسته‌های ما گفته بود: 

- پس اینطور؛ شما در نطر دادید شهر نمو نه‌ای از شهر. 
خودتان درست کنید که خیلی‌مدردن وامروزی‌باشد. 

ولی اگر حالاکادخانه ای برایتان تأسیس کنيم برق‌ندادید 
اگر دکتری بشهرتان بفرستیم بیمادستانی ندادید . اگر معلم 
بد یم دهد سه ند ار ید که بدردتات بخورد. یس دهنر ه بهئون فرها ندادی 
بدم فرمانداری که دردنبا لنگه ندارد. 

و آنگاء یادداشتی بوزادت کشود نوشته بر ئیس‌هیتت که‌صا لح 
۳1 باشه میده. صا لح | قا خواه ناخواه یادداشت دا گرفته برای آ نکه 
دست خالی بشهر ما تباید بوزادت کشود میرود. 

وزیر کشود پس ازخواندن یادداشت می کو ید : 

- پس در نظر دادید شهرتان دا بشهر نمونه مبدل کنید . 
بهتون تبريك میگم.امیدوادم سایرهموطنان‌شهر ما نیز اذاین‌اقدام 
ترقی خواهانه شما سرمشق گرفته درپیشرفت شهر محل اقامتشان 
اقدامات‌لازمه‌را انجام دهند. وحالا آقای حلمی دا بفرماندادی 
شهر شما منصوب می کنم . امیدوادم با نظر یکدیگر در انجام 
این عمل مترقیانه موفقیت کامل نصیب شما شود . و آنگاه چون 
کسی که بخواهد ادوات مختلف تراکتود فرسوده ای دا برای 
شناخت بیشتر تاذه و اردین شرح دهد بشرح حال آقا حلمی می 
بردازد . 

آقاحلمی مرد با انضیاطی اس ت که در برابر مشکلات خم 
با برو نمی آودد آقا حلمی برای شهرهای درحال توسعه فرما نداد 
اید آلی است . او مرد با هوشی است و مشکلات موجود را 
بآسانی حل می کند. 


۹۹ 


عزیز نسین 

آقا مر تضی رو که‌می‌شناسی؟اوواقعاً مرد ساده‌ا یست. انهاقاً 
آقا مرتضی هم جزء اعضای هیئت‌اعز امی بود . میگن آقامر تضی 
که از حرفهای وز یر کشور چیزی دستگیرش نشده بود و فکر 
می کرد آقای وذیر کشود می خواهد ماشینی در اختیار آنها 
بگذارد برسید : 

_ قربان به بخشید اینو ک. تعریف می فرمائید با بثزین 
کار می کنه‌یا با کازئیل؟!.. هیئت اعزامی بسختی نوانستندجلوی 
خند؛ شان دا بگیر ند ولی وذیر کشود بدون توجه بسوژال آفا- 
مرتضی ادامه میدهد: 

- امیدوارم هرچه زودتر بکار ]بادانی خود مشنول‌شوید. 

هیثت اعزامی چند روز دیگر بشهر بر گشته آ نچه"راکه 
بر آنها گذشته بود یکايك گفته واضافه کردندکه مردی بنام آقا- 
حلمی را برای فرما نداری شهرشان از دولت گرفته‌اند . 

بمحض شنیدن‌این‌خبرتلاشی‌سراپای مارا فراگرفت.چون 
جائی نداشتیم که آقای فرمانداد دا توی آن بنشانيم . البته این 
تقصیر ما نبود بلکه تقصیر متوجه دولت بود که تا بآن روز 
قرمانداری برای ما نفرستاده بود !.. 

الا خره آقای شهرداد موافقت کرد که تا بیدا شدن جا 
آقای فرماندار از اطاق دفتر او استفادہ کند تا بعداً اقدامی‌در 
این اده تعمل‌آید. 

ولی‌اینکه بده.اگرمی‌شد بنائی برایاومی‌ساختیم خیلی 
بهس بود. 

- ولی قبلا که بودجه‌ای برای این کار نداشتيم . 

قیل از آنکهآقای حلمی واددشهر ماشود تعر یفهای زیادی 


۷۰ سس برای جلوگیری از بیکادی 
از او می‌شد . من در ابتدای امر بگفته مردم اعتمادی نمی کر دم 
ولی بمدا که فهمیدم محمد آقا فرمانداد داقبلا می‌شناخته فهه‌یدم 
که‌مر دم‌خیلیاغراق گوئی‌ نکر ده‌اند. چرن بنابکفته محمد آقا او 
و | قا حلمی‌سه‌سال‌تمامدريك ساختمان می نشسته| ند. محمد آقا گفت : 

واقعاً که‌شا نس‌داشتيم که اورا بفر ما ندادی ما فرستادند. 
باود کن اگر پاشو تو بيا بون خشك هم بگذاده چند ساعت دیکه 
هز اران ساختمان ۸-۷ طبقه بالا میره. توخودت می‌تونی‌حدث 
بز نی که بچه‌شکل بیکاری در عرض جند روز از شهر ما دخت 
بر خواهد بست . 

ا ی وی رز تن دیون 
با لا شکم گنده. ویس گردن دار و خنده‌دوگی بأشد و لی‌وفتی اورا 
دیدم درست برعکس تصود من بود. آقاحلمی‌مردی بودقد کوتاه, 
لاغراندام . چشمانی خواب آلو واخم‌هائی توهم. 

همه با هم عتم : 

- این دیگه کیه؟ این مرد اگر بتونه خودشواداده کنه 
ازسرش‌همزیاده تاچه‌برسد باداده کردن شهری مثل شهر ما !.. 

آنهائی که اودا می‌شناختند در مقابل اعتراض ما گفتند: 

- میافه اش نگاه‌نکنید او واقعاً جواهری است که توی 
کهنه‌ای بیچیده| ند. دردسر تان‌ندم. پس اذ آنکه دفتر آقای‌شهرداد 
را تمیز کردیم میز وصندلی‌شکسته‌ای دا باو داده درحالیکه از 
آینده کادمان بیمناك بودیم اورا ٫حال‏ خود گذاشتيم. 

اما آقای‌حلمی جه جور آدمی بود؟ او بدون اینکه ازتعداد 
کار مندان ویا تعداد جمعیت شهر ما خبری داشته‌باشد صبحزیاد که 
باداره میآمد دو سه‌تا قر ص خواب آورخورده درحالیکه‌دستهایش 


عر یز نسین 
۱ ۷۹ 

دا ذیر سرس می گذاشت با خروویف فوقالماده زیاد بخواب 
هیر فت. 

از آ نهائی که اورا شناختند در باده وضع دوحی و جسمی 
اوپرسیدیم گفتند ۱ 

ت اوعادنش همینه ۰ سالهای سااست که ڊمعر ض خواب 
مبتلاست وهر گز موفق بممالجه آن نشده است ۱.. ۰ 

ولی اینطور که معلومه کاری ازش ساخته نیست!.. 

شما ناراحت‌نباشید او همه چیز را خود بخود حل و فصل 
می کند. آ خر هنوز دوسه دوز بیشتر نیست که اینجا آمده!... 

يك هفنّه‌از وروداو نگذشته بود که اطاق فر ما نداری بر از 
نامه‌های وارده شد. و لی اواصلا بروی خودنمی آورد واذهبح‌تا 
موقعی که می خواست بخانه‌اش برود بدون اعتناء بکسی خرو خر 
می‌خوا| بید . 

نامه‌ای‌بامضای معتمدین شهر بوزادت کشود فرستاده ماوقع 
را شرح دادیم. درجواب پیشنهاد شد که برای تسریم در کار 
هیئتی مر کب اذز ۷ نفر که در حقیقت مدد کار فر ما نداد باشند در 
شهر مان تشکیل دهیم. 

این هیئت بزودی تشکیل شده ۷ نفر بضویت آن منصوب 
شدند. ولی جائی که بتوانند به‌نشینند نداشتند۰ لذا تصمیم گر فتند 
که‌با كمك ثروتمندان شهر , کاخ فرمانداری‌دا بسازند. باود کنید 
درعرض چند ماهی که این بناساخته شد بیکادی در شهر ماپیدا 
ا 

روزی که این بنا تمام‌شدوقرار بود فرماندار ]نرا افتتاح 
کند. از دونفری که زیر بازوهای اوراگرفته و بطر ف کاخ جدید 


۷ برای جلو گیری از بیکاری 


فرما نداری هی بردند پرسیده بود: 


۱ - ببینم وقت ادادی تموم شده؟ 
- نخیر قربان کاخ فرماندادی تمام شده ومی تواهیم شما 
آنجادا افتتاح کنید!... 
- چه‌بد شدمن‌فکر کردم منو بخونه می بريد که‌پخوابم !.. 
وقتی در کاخ فرماندادی هیئت هفت نفری که یکی‌از آ نها 
هم من بودم جا بجا شدیم تصمیم گرفتیم هیثتی بنام هیئت بیداری 
فرما نداد تشکیل دهیم! 
این‌هیئت وظیفه داشت آقای فر ما ندار رادره اقم ضروری 
بنحوی که آقای‌فر ما ندار بد خواب‌نشو ند ازخواب زبیدار کنند. 
پس اذتشکیل این‌هیئت تقریباً کارمان رو ی گرفت. چون 
این هیئت ببهانه آنکه مثلا: 
قر بان‌سر تان بدجوری از با لش‌افتاده ومی:ن‌است گرد نتان 
ر گە بر گی بشه اورا از خواب بیداد می‌کردند واوهم باچشمانی 
خواب] لوده جدیت می کرد سرش را روی بالش بگذارد . ودر 
همین موقع بودند که اعضای هیئت نامه‌ای دا که می بایست 
باعضای ایشان برسد باو داده واو بدون اینکه بداند متن نامه‌از 
چه قرار استآنرا امضامی کرد ویاچیزی می‌نوشت. ولی بد بختی 
اینجا بود که کسی خط اورا نمی توانست بخواند علت آ نهم‌واضح 
بود چونآقای حلمی آنها را با چشم بسته می نوشت . وا گس 
خودش هم می‌خواست‌نامه دا بخواند صددرصد موفق نمی‌شد . 
ماوقع را دوزارت کشور نوشتیم درجواب نوشنند : 
هیئتی مر کب اذ بهترین خط خوان‌ها تشکیل دهیدتااین 
مشکل اذ بین برود !.. 


و یو جج حح ج ص جص حت ل 

پس اذ آ نکه هیئت خط خوان‌ها داتشکیل‌دادیم با کمال تعجب 
دریافتیم که آنهاهم قادر بچنین کادی نیستند . 

جون در تنگنای‌عجیبی گیر کرده بودیم‌ازدو لت وفت تفاضا 
کر دیم که او دا عوض کند . 

مف بر بر سیف : 

خوب اونیکه بجای آای‌حلمی اومد بهتر بود ؟ 

- نه غیر از اینکه خوب نبود بدتر هم بود . باود کنید 
فرما ندادری بخو بی آقای حلمی نیا ده و نخواهد آ مد ومابیخودی 
قدرش را ندا نستیم 1 

خوب اون حالا کجاست ؟ 

_اوفعلا درشهر فلان فرما نداداست وشهردا بصورت نمو نه 
در آورده است. علتس هم این بود که مردم آنشهر صبورتر از دا 
بودند.وقتی دیدند اومی‌خوابه, هیئت خواب.وفتی‌دیدند نوشته‌ها 
شو نمی تونند بخو نند. هیئت خط شناسان و قتی دیدند حرفها شو 
نمی‌فهمند ؛ هیئت مترجمان تشکیل‌داده بعدا که دبدند جاشون کمه 
کاخ بزد گی برای‌خودشان ساختنه وجون متوجه شدندکه برای 
مکاتیات و تشریفات شان کاغذ کم میارن یك کادخانه کاغذ سازی 
درست کردند . 

جون‌کارخانه احتیاج به کادخانه برق داشت کادخانه برق 
هم از دو لت گر فتند 

پس از گرفتن‌برق, تمدن وانسانیت بشهر آنها آمده بدنبال 
آن‌کار گر ان و کر مندان زیادی بشهر آ نها هجوم آورده مشفول کار 
شد ندو چون جا ئی بر ای‌ما ندن‌این همه کار گر و کادفرما نبودهتل‌ها. 
دسئورانهایزیادی‌ددست شد . وحالاکه می‌بینید شهر | قای‌حلمی 


۳ بر ای‌جلو گیری‌از بیتاری 
بصورت شهر نمو نه در آمده است. 

آقا مالم گفت : 

_ درسته من با گفته شما موافقم. می‌بینید که كمك دو لت کار 
زیادی ازییش نمی برد مأ باید برای آ بادانی شهرمان ودیشه کردن 
بیکادی فرمانداری مثل آقا حلمی پیدا کنيم ويا اینکه 
فرما ندادفملی مان دا بمرض‌خواب مبتلا نمائیم. ددغیراین‌صورت 
اگر بخواهيم باپروژه‌های دولت » و کاغذبازی پیش‌دويم این‌شهر 
هر گز آباد نشده بیکاری از آن دیشه‌کن نخواهد شد!.. 


دوسر طنابی داکه «جای کمر بندیکمر شلوار وعله دادی 
سته بود توی شلوارش فرو کر دوداخل جمعیت‌شد . دراینجا عده 
زیادی از مردم بدود ناطقی که با هیجان هرچه تمامتر مشفول 
سخنر انی بود جمع شده بود ند . او وقتی جذمش به تر یبون و 
طرف آب افتاد باخوشحالی باخودگفت . 
- امروز مراسمی اینجا بر پاست » اگره راسم مر بوط به 
گشایش محلی باشه که کیف ما کوك ميشه دوتا دونه شیرینی . 
جند تا میوه » دوسه تا لیمو ناد حتماً میدن همین برایما کافیه . 
یکی از شیرینی‌هادو میبرم خونه . 
در اینجا مردی که پشت میکروفون قراد گرفته بود 
میکر وفون نز ديك‌تر شده گفت ِ 
-هموطنان عز یز یقین داشته‌باشید که با ایجاد اینگو نه 
موسات ر شه بیکاری و قعر بر ودی ازمملکت ما کنده <ه آهد 
او آهسته آهسته بمردی که نطق میکرد نز ديك شد وفورا 
او دا ثناخت . بله او همان مردی بودکه وی صبح همان روز 


۶ ضیافت. , . 
برای‌در خو است کار تاومر اجعه کرده بود واو باصدای دور که‌اش 
جواب داده بود. 

- مردیکه احمق صددفعه گفتم که فعلاه‌حلی برای استخدام 
ندادیم چرا گودتوگم نمی‌کنی؟ حالاخودت باذبون خوش میری 
بیرون. با بگم بیرو نت کنند ! 

در اینحال در دل با خود گفت: 

- مثلاینکه منوشنا خته‌جون بیشتر حر فهاش‌روی بیکارهاست 
و میدو نه که من‌هم یکی از همون‌ها هستم. ای د کتر بکم انشااله 
چعلور بشی ؟ اگر توایزاد نمی‌گرفتی که معده‌ام گازداده حالا 
تو | لمان بودم و واسه خودم آدمی شده بودم ... 

مخنران » همچنان به نطق غرای خود ادامه میداد . 

_ دیگر روز گاری که کار گران ما مجیود بودند برای‌کاد 
بکشودهای دیگر مهاجرت کنند سیری شده بعداز این تمام 
کار گران ما از خادج بوطن عزیز بازگشته وددچنین؟:سساتی 
شروع بکارخواهند کرد .. 

مرد درخیال خود غوطه‌ور بود و زیر لب میگفت . 

- ببینم این سخنرانی کی تموم می‌شه یکساعت دیکه ؟ 
دوساعت دیگه ؟ سه ساعت دیگه و یاخدا میدو نه‌جندساعت دیگه؟ 
ولی باید عبر کرد , غیرممکنه چیزی ندن اگر شیریئی‌تر ندث 
شیر ينی حشكث میدن !... 

سخنر ان میگفت . 

ب خدا دا شکر که حالا ملت مأ می‌تواند شیرینی‌های لذین 
وروغن خالص دا نوش جان کند . تمام این خدمات راما کردیم 


عریر :سین "۷ 
امیدو ارم روز وروز گاری تمام هم‌وطنان ما بتوانند خاویار هم 
بخور ند ! 

مردك فکری کرده با خود گفت : 

_ خاویاددیکه چیه ؟ حتما من اشتباهی شنیده. خاوباد 
نیست و خیاره . واقعاً که زاست میکه جقدر نون وخیاد لذیه. 
مخصوصاً | گر نون تازه باشه وروشم کنجد داشته باشه . نمك‌زدن 
و گاززدن خیار که دیکه لذتی مافوق لذت‌ها داده .. 

در اوج خوشحالی نون‌های خشکی دا که بسرش محسن 
از آشنالدانی جمم کرده و بخانه‌آورده بود جلوی شمش« جسم 
شد . بیادآورد که درموقم‌جمم کردن نون‌خشك‌ها: سا ندو یچ 
های گاز زده . کبابهای نیم جویده » شفت |( وهای نصفه شده 
جگونه از سیودمحل كتك خورد و صاحب منازه سأندویچی هم 
اصلا از "و دفاع نکرد 1 اگر"حتی يك کلمه هم میگفت سيور 
»حل او دا بحال خود می گذاشت و آن وقت او می‌توانستآنها 
را با خود همراه ببرد و خدا میداند شاید در بین آنها بوست 
خریزه‌ای هم گیر ميآ مد 

سخنران همچنان ادامه میداد : 

_ عزیزان من تمام کوشش ما براین است که بتوانیم ووه 
خر بدمردم دا بال برده لقمه‌ای نان بیشتری بسفر مشان اضافه کنیم. 
این اتات 

»رد باز بفکر فرو رفت . 

داجب خونه لامروت هم دست بردار نیست و هی از 
خو نهاش حرف میز ند وازما اير اد یک وه و لی جه‌خونه‌ای؟ 
خونه‌ایکه از جند تا سین ساخته شده وتاستانها از زور گ ما 


۷۸ ضیافت . 

آدم کباب ميشه وزمستا نها اززودسرما يخ میز نه . 

دراینحال ناطق فریاد میزد : 

سه اطاق . يك هال يك توالت ويكحمام برای هرفرد 
از افراد این مملکت لازم امت و ماجدیت می کنیم مردم دا از 
کرابه نشیمی نجات دهیم ا 

او ازحرفهای سخنران جیزی نميفهمید فقط همین قدر 
می‌دانست اکر ۴۰ ليره داشته باشد با آن خواهد توانست سقف 
نها اطاق مسکونی‌ثان دا تعمیر کند . 

سخنر ان میگفت : 

خدارا هز اران مر تبه شکر که وضع ما دوز بروز بهتر 
مشود : 

و مرد می‌اندیشید : 

_ خدادا ده‌هز ادمر تبه شکر که تنی سالم داریا گر مر یض 
بودی حی ؟ اما این کثافت که روی بدنم نشسته ممکنه کار دستم 
بده شاید هم کار کنان مؤسسات بعلت کثیفی بمن‌کاد نمی‌دهند ؟! 

سخنر ان ادامه داد : 

- برودی حقوق مردم باید دوپرابر گردد . 

و مرد می‌اندشید . 

- حثماً میدن... آخه مگر ممکنه خوداکی‌ندن؟ می‌بینی 
که میکروفن هست › تنگ آب هم هست و از همه اینها گذشته 
کالاه شایوئی‌های زیادی هم وجود دارند حشماً جندتا گسومفند 
SSE‏ 
هم حر بزه‌عم‌میدن. درجنین ضیافت‌ھا ئی نوت دیگه ارزض نداره 


۷۹ 


عریر سین 


بخودم . اگر سرسفره‌کسی به غذا هجوم برد من دومین نفرم 
که‌این کاردا می کنم حمی اگراو نها این کاددا نکنند من میکنم 
لابد مرغ و خروس هم کشتن» پس تا می‌تونم مرغ می‌خودم . 
معمولاته موند غذاهادم بقعیر فقرا میدن. من‌هم زدنگی میکنم 
وتا نصفه‌ی‌پیت بر نج میریزم دوشم مرخ می‌گذادم وبرای اهل 
حازه می‌برم داستی اگر پیت خالی هم گیر نیاوردم جی ٩‏ باشه ؛ 
ازپیرهنم استفاده‌می‌کنم منتهی باید تمام داهر| بدوم که دوذمین 
فر بر ه ۰ 

سخنر ان فر باد میزد : 

دوستان!ما باید برستاخیز عظیمی دست بز نیم ... 

مرد فکرمی کرد . 

_ حتماً میدن ممکن نیست ندن ! اگراذاین پهلو دستیم 
که مثل من کمرشو با طناب بسته بپرسم چطوده ؛ ولی او نم مثل 
منه! بهتره از این آقای کراواتی ببرسم . 

وقتی بنزديك آقای کراواتی دسید او بتصور اینکه‌باجیب. 
بری دو برواست بطرف دیگریدفت. بادفتن اومردفقیرماً يوسا نه 
بجای خود بر گشت . دراین هنگام صدای زنده‌باد بآسمان بلند 
شد اوهم فریاد زد . آخراین نمك بحرامی‌بود که انسان غذائی 
کسی دا بخودد و از صاحب غذا تشکر نکند ... 

رفنهر فنه خو دی رابه مرد کمر ند طنایی ! رسانده بر سید : 

- ببینم بنظر تومیدنا . 

جی‌دو ؟ 

منظورم غداست . 

واله اگر پرجم‌هائی که اینجا آوبزان كردن و به 


م سس طیاأفت ... 
کلاههای بزد گی که مدعوین سرشون گذاشتن نگاه کنیم صد در 
صد میدن ولی‌بازم معلوم نمی‌شه چون ممکنه پیش بینی ماددست 
از آب در نیاد . 

- من ميگم تاجین میدن . 
- شاید کباب هم‌داشته باشه! شایدهم ماست‌و خیادهم‌همر اهش 
ا 
- آخه من ازدیش تاحالا غیر از آب لولهکشی جیزی 
نتخوردم ! 
- خوب میوه و دسرهم میدن يانه ؟ 
حتماً بعدازچلو کباب یا تهچین خر بزه میدن . 
- زنده باشی توهم بامن همفکری . 
- ببینم تو نمی‌خوای چیزی خونه ببری ؟ 
جرا واسه این کار هم دوتا کسه نا یلون درست کردم . 
- ولی من ظرف با خودم نیأوردم . 
باشه اگر دادند من یکی از کیسه‌ها دا بتومیدم . 
- بس‌حالامثئل دیگرون فریادبرن زنده باد ... زنده‌باد. 
اگرندن ؟ 
_ بابا جون نا امیدمون نکن ازساعت ۱۰ صبح تاحالاتو 
این‌هوای‌سر دوایستادیم که جیزی بهمون بدن‌حالامن ته جين گفتم 
که‌ناشکری :شه ممکنه‌جلومر غ بدن . اونوفته که بايد فوداجند 
تامر غ تو کیسه نایلونی بگذادی و واسه برو بچه‌هات ببری ببینم 
موافقی اذاين فا پپر سم . 


- جى رو ؟ 


یا نینس نس _ .۸ 

- عدا دادن‌ردو . 

- نه نیس ! چیکار داری » ممکنه خبر نا گوادی بده که 
ناداحت بشیم بگذار فعلا دلمونوخوش بکنیم . 

- نه من باید بپرسم . 

- نه» فیری ! 

بالاخره پس اذ مدتی کلنجاد دفتن یکی اذا نها بمردك 
کراواتی نزديك شده بالکنت زذبان بر‌سید : 

- قر بان . 

مان ! 

ے جیز ... جیز ... جیری می‌دن ؟ 

خا دن والا واسه چی وایستادیم . 

-7.. ق2.. قشكر میکنم . 

هردو باخوشحالی سرجایهان بر گشته درانتظار دادن عغدا 
درو ع به دقیقه‌شمادی کردند. دیگر سوزسرما آنها دانمی آزرد 
خستگی در آنها اثری نداشت . پس اذ۵ ۱ دقیقه سختران گفث ؛ 

_ درخاتمه باید بکویم انشااله‌که چنین تأسیساتی برای 
ملت ومملکت مبارك باشد .. 

و دريك چشم بهم زدن قلم وتر تیبی که تاچند دقیقه پیش 
دیده می‌شد در میان زنده‌باد گفتن‌ها و کف زد نها بهم خورد 
اتومبیل‌های بزر گے سیاه دنگه یکی پس ازدیگری براه‌افتاد ند. 

هردونا امید وما یوس برجای خود میخکوب شده بود ند. 
بس ازجند دقیقه که بخود آمدند بطرف آقای کر اواتی‌دفتندیکی 
از آنها باعصبانیت پرسید : 


- بس شما گفتین‌میدن جطورشد ؟ 


‌ ضیافت .. 


مردك کراواتی با غرود هرجه تمامتر گفت : مگر درو غ 
گفتم دیدید که‌ایشان باقطم نواد بمنطقه غرب بأ یتخت برق داد ند ! 


معده هردوشروع بسوزش کرد . وسرهایشا بدوران 
افتاد .وسوزسرماباد دیگر آ نها رالرزاند ۰ 


ماه دیگه هش 


ما عموئی در خارج از خاك تررکیه دادیم . از آنجائیکه 
اور د کرک ود ین آز جگ اول چان دد ارما ت 
خادجی ماندگار س شده بروبچه‌دار شد . عموی عریز ما 
بگفته دیگران وضع خویی داشت و بوسیله یکی از هموطنانمان 
آدرس ما را بیدا کرده و هفته‌ای نبود که دوسه نامه برایمان 
ف : 

او درحالیکه در حسرت وطن می‌سوخت در نامه‌ها یش‌از 
ی 

اون مسجدی که مناده‌های کج‌داشت بازم هست ؟ 

_ اون‌پلی که خراب شده بود بازم خرابه ؛ 

در اوایل کار جوابهای دست وبا شکسته‌ای باو یدادیم ول بدا 
.که عاجر شدیم درنامه‌ای باو نوشتیم که : 

۱۵ بینی‎ E GE oR 
روزی بتر کیه بیا و از نزديك ببین تر کیه همان تر کیه‌ایست که‎ 


قا دیکه همثه۵؟ 


و 
قبل از جنگ اول دیده‌ای‌نتهی مراب به خرده رنگه و جلالش 
عوض شده . 

عموجان در جواب نامه نوشت که : 

- فعلا نمی‌تواند وارد مملکت سابق خودش شود لذا 
یکی از عاشقان بیقراد وطن بهشت آمای مارا که کویا یکی از 
کار خانه‌دارها بوده معرقی می کند . 

عموجان در نامه‌ای نوشته بود : 

او بوطن زیبای ما عشق می‌ورزد و یرای آنکه بدا ند 
در جگونه مملکتی می‌خواهد سرمایه گذاری کند اظهاد علاقه 
می‌کند که تر کیه را از نزديك ببیند . من آددی شما دا باو 
دادم از شماها حواهش می کنم بنحو احسن از او بدیرائی نموده 
وسایلی برایش آماده نمائید که وی بتواند از مساجد و جاهای 
نود سمی دیدن کند . 

فوراً جواب دادیم : 

_ عموجون الهی دورت بگردیم تو اونو فعلا ازمسافرت 
با عواپیما منصرف کن تا خبر تون بکایم . 

دو روز بعد نامه تك کلمه‌ای عموجانمان که در آن نوشنه 
شده بود . 

جرا ؟ 

- بدست‌مان دسید . 

در جواب نوشتیم : 

- عمو جان کمی‌صبر کنید . هما نعلودیکه میدانید او يك 
نفر خادجی ات و اذما توقعات زیادی دارد . اگراو خودی 
بود اضلاناداحت نمی‌شدیم وهرچه خدا داده بوده با هم‌می‌خوددیم 


عریر سين سسس 
ولی وفتی او بیاد.ه۱ نمی دا نیم از او جطوری بدیراگی 
گذشته از آن نميدانيم گرانی و بدبختی مملکت‌مان دا نشانش 
دهیم یا ادزانی وفراوانی‌را ؟۱ . 

درنامه جواییه عمویم چنین نوشته بود : 

-آفرین برشما,واقما که وطن‌پرست حقیقی ش#ماهاهستید. 
من بنرور ملیتان افتخاد کر ده بشما تبر يك می گویم . من‌اورا 
پھر نحوی‌شده تا آ خر خردادماه از آمدن بتر کیه منصرف می کنم. 
آیا اگرماه دیگه ییاد مانعی دارد ؟ 

هر جند ماملت تمیدا نیم که فردا نانی برای خوردت بیدا 
خواهیم کرد یا نه .باوجودآن‌جر یا نات چندماه پیش دا می‌توانیم 
پیش بینی کنیم . 

در ضمن صحبت یکی‌از بچه‌هام برسید : 

- باباتجوت دوست‌عموجوت اولعاه آیند پآ دیا کرش ؛ 

مادرم فریاد زد : ۱ 

- اومدن اومدنه سروتهش که‌فرقی نمی کنه. گفتم : 

- مادرجون خیلی فرق ی‌کنه . تومملکتی که مازندگی 
می کنیم درهر لحظه ممکنه‌اتفاقی‌بیفته . اونوقت اگر اون‌خادجی 
درجریان چنین پیش آمدهائی وارد مملکت مان بشد همیشه از 
مملکت‌مان ببدی‌یادمیکنه . 

_ خوب‌درایتصورت روزهای ماه آینده دا ازاول تا آخر 
یکی یکی از ظر بگندونید . من فکر می‌کنم اگر پا نزدهم‌بیاد 
باحادثه وجریانی برخودد نخواهد کرد . 

- اکرسه‌دوز هم مسافرتش طول بکشه هجدهم ماه آینده 
اینجاست . 


ماه دیگه ميشه 


_ جون دراین دوز صدراعظلم پاپا گو نیا از کذود مادیدن 
خواهد کرد . 

مادرم گفت 

- دیکه بهش , اواگر این مرراسمدا ببیند حتماً خوشحال 
خوآهد شد . 

- نمی‌شه . برای اینکه درجنین روزی آمدن ازفرودگاه 
تاشهر کار حضرت فیله تازه ا گرم موفق‌بشه تادوسه روزازخو نه 
نمی‌تونه بیآد بیرون چون همه خیابانها بسته‌است ! گفتم : 

حق باتوست پسرم . پس بنویسم که پیستم حر کت کند . 

_سهروزم مسافر تش‌طولمی کشه‌وروز بیست‌وسوم‌اینجاست . 

- نمی‌شه . او نروز هم سفیریکی از کشورهای خادجی را 
بدرفه‌حو اهیم کرد . البته میدو نید که راهها از صبع‌زود سته‌است ۱ 

- خوب بيست وچهارم بیاد . 

- نمیشه بابا . دوز بیست وجهادم آذهمه بدتره . چو در 
آن روز محصلین بخاطر دریات نمره زیاد و معلمین بعنوان کمی 
حقوق اعتصاب خواهند کرد . 

- حق‌باتوست . دیدن چنین‌مناظری برای يك‌نفر خادجی 
اصلا خوب نیست . 

قلم و کاغذی بدست گرفته بعموجان چنین نوشتم . 

- عموی بسیار عزیزم. برای حفظ ]بروی ما ومملکت‌مان 
بر نامه مسافرت اورا بتعویق بیندازءه . باز نامه تك کلمه‌ی 


عر یز ا +۰ ی 
عمو جاتن بدستمان دسید : 

جرا؟ 

درجواب نوشتم : 

_ درماه آینده بر نامه‌هائی از طرف دولت برای پیشرفت 
ملت در نظر گرفته شده است . جون این برنامه دور از اغیاد 
بگوش ملت‌خواهد دسید ازاين لحاظ صلاح میدانم مدتی‌مسافرت 
اورا بت خیر بیندازید . 

پس‌از ۱.۰ دوز نامه‌ای ازعمو جان واصل شد که در آن 
درخواست کرده بود شماده تلفن مان داباوبدهم تا بدین وسیله 
بس‌از سالیان دراز صدای یکدیگر دا ازدور شنیده بهتر و بیشتر 
احسای نزدیکی کنیم ۱ 

حدا بگم کسید که آدری مارا بعموجان‌داده چیکاری کنه. 
اگراون بی‌شرف آدرس مارا نمیداد که ما این همه گر فتادی 
پیدا نمی کردیم. 

دردسر تان ندم . . حواه 9 شماده تلفن همسایةمان را 
نوشته برایش فررستادیم . 

سه دوز از دادن شماده تلفن نگذشته بود که همه‌ایه‌مان 
بسراغ ما آمده خبر داد که عموجان میخواهد باما صحبت کند . 

اهل خانه بمحض شنیدت‌این خبر چون کمانی که‌خانقشان 
در شرف فرودیختن باشد بدون کفش وجوراب‌بخانه همسایه 
روی آوردند . ۱ 

مادرم پس‌از مدتها صحبت کردن درحالیکه اشکهایش را 
باك می کرد گنت : 

پسرم گوشی دا بگیر . مثل اینکه عموت باهات 


۸4۸ زایمات بی درد 


کار داره . 

وقتی گوشی را گرفتم انتطارداشتم عموجان حال واحوالی 
از من‌بپرسد ولی بمحض آنکه عموجان صدای مر اشنید پررسید : 

_ خوب اگراو در آبان ماه بیآد چطوده ؟ 

بر ای آ نکه‌جوابی‌دهم که باب‌میل‌تمام افراد خانواده‌باشد 
کم 

ت کوش حدمتتون . 

و آنگاه مسله دا مطرح کردم. پسرم گفت ۰ 

آبانماه هم نمی‌شه چون قرار دریکی‌از دوزهای آ با نماه 
تظاهرات همه‌جانبه دا نشجویان ودانش آموزان بریا بشه . 

کون را برداشته ته گفتم : 

- عمو جان با کمال تسف امکان نداده . 

واسه‌ی جی؟ 

- برای اینکه و دار ند اعتصاب کنند . 

_ خوب اون‌موضو عچه ر طی بآمدن یك نفر خار جی داده؟ 

چطور د بطی نداده مثل اینکه آداب ورسوم ملت مارا 
از باد بردین ع ٩‏ مگر نمی‌دو نید اعتصاب‌های مااغلب با شکستن 
درو پیکر مقازه‌ها , خودد کردن شیشهها و بهم‌زدن نظم عمومی 
همراهه و کسی تنمی‌داند برای چه اعتصاب کرده‌است . 

خوب آدذر ماه جطوده ؟ 

- آدد ماه هم نمی‌شه . اگرم تصمیم داشت ددچنین ماهی 
بیاد حتماً منصرفش کنید . چون درتمام طول‌این ماه نه می‌تو نه 
بگرده نه می‌تونه ازسرو صدا بخوا به 

ب بازم محصلین اعتصاب می کنند ۱ 


م ون نوخ ۸۹ 
_ نه جانم کاشکی‌محصلین اعتصاب می کردند این بار 
مه انتخا بات در بین است وازصبح سدر تاغروب آفتاب‌صدای 
نخر اشیده و نتراشیدہ صدها کا ندید ارا که دراجتماعات انتخا با تی 
سخنرانی‌می کنند خواهد شنید . 

ولی سر وصدای انتخایاتی جنبه عموه‌ی داره و در هر 
مملکتی‌برای چند روزهم که شده اين سروصداها بگوش میرسد . 

_عموجون‌اینجاتر کیه‌استووضم انتخا بات اینجا باهمه‌جای 
دنیا فرق‌داره.دراینجا دو کا ندیدا درروز دوشن شکم یکدیگر را 
سفره می کنند ‏ کاندیداها بر سر حتی یك رای ركيك ترین 
فحش‌های ناموس بیکدیگر میدهند . واغباتفاق می‌افتد کە‌صندوق 
برای مدتی گم شده ازتوی آن اسم کا ندیدائی که مورد نظر است 
باا کثریت آراء خارج می‌شود . 

پس بگو که مملکت‌مان خیلی عوض شده !.. 

- بلی خیلی عوض شده . 

- دیماه ییاد جطوده ؟ 

والله او نو نمی‌تونم از حالا پیش بینی کنم فقط شما در 
اواخر آذر ماه تلفنی بفرمائید تابمرض‌تان برسانم . 

همانطوریکه گفته بودم دریکی ازروذهای آخر آذرما . 
عموجان تلفن کرد . 

پس‌از سلام وعليك پرسید : 

_ خوب بفرستم بیاد ٩‏ 

نه نفرستّبد چون دراوایل این‌هاه بمدت ۷ روز . روز 
بلیس است و کسی حق‌ندارد ازخیا با نهاددیشه . ازهفتم تاپانز ده 
بلکه تا بیستم مراسم ابطال انتخا بات »جلسین است . دولت سی 


° ماءد نگه‌میشه 


دارد بعون سروصدا جنین عملی را انجام دهد . 

پس‌از تمام شدن این کادها تازه انتخابات مجلسین با 
شر کت کاندیداهای اصلی احزاب که درنوبت اول درخارح از 
مملکت بوده واذاین فیض الهی بر خورداد نبوده‌اند آغازخواهد 
شد البته این بار فحش‌ها و بد و بیراه‌ها بزبانهای خادجی بین 
کاندیداها جریان خواهد داشت که ملاحظه می‌فرمائید در آن 
صودت آمدن او جندان خوش آیند نیست . 


- بهمن ماه بیآد خوبه ؟ 

- واله جه عرض کنم ولی کر نمی کنم جار و جنجال 
مجلسین تا آن زمان فرو کش شده باشد . گذشته از آن مسائل 
دیگری هم داریم. 

- اسفند ماه جطور ؟ 

- اسفند ماه اصلا" نمی‌شه چون‌دداین ماه ناو گان‌شودوی 
بمملکت ما خواهند آمد . 

خیلی خوب حتماً شما دداین مراسم برقص و پایکوبی 
خواهیدیرداخت ؟ 

نه جانماینطود نیست وازحالا پیش بینی هی کنم بین 
طرفداران ناو گان ومخالفین انها جنکه‌های سختی در گیرشده 
۰ - ۶۰ فر اذبین برن . 
AEE E‏ 

والله در آمدنش حرفی نداریم ولی ماهم باید وقتی برای 
یذیرائی و گرداندن او داشته باشیم 

- یعنی شماهااو نقدر گرفتادی داریه که بهیچ چیز 


عر یز نسم 
یله عمو جون ما خیلی گرعتادیم . 

خوب بگو ببینم چیکادها می کنید ؟ 

- عده‌ای‌آزماها مأموریت دادیم که اذمهما نان دو لت بدرقه 
کرده یااستقبال کنیم عده‌ای ازماها مشفول بردسی‌ازدواجدا کلین 
و او ناسیس هستیم . 

بعضی‌از ماها مشفول ساختن بمب‌های دستی که انسا نرا 
بو <شت‌میاندازد و از آ نها در جشن‌جمهود یت‌استفاده خواهند کر د 
هستیم . ودیگران هم بفراخورحال خود بکارهای‌دانش آموزان که 
درامتحا نات ورودی‌دانشگاه موفق‌نشده‌اند. کار گرانی گوشت . 
کار گرانیاجاده‌خانه‌ها. کار گرانی خوارو بادوغیره مشفو لند . 

عمو جان با تهمجب پرسید : 

- ازقرار معلوم خیلی مشفولید ببینم اصلا" دداین فواصل 
وقت اضافی ندادید ؟ 

_ چراروزهای جمعه دیگه کاری ندادیم ولی در آن دوز 
هم نمی‌توا نیم استراحت کنیم. چون‌دداین‌دوزهم .عده‌ایازماها بر ای 
ترساندن کمونیست‌ها بمساجد رفته نماز می‌خوانیم . عده‌ای هم 
برای طرفدادی از تیم فوتبال مورد علاقشان باستادیوم‌ها هجوم 
آودده بکار شکستن سر ودست‌طر فدار آن‌تیم معا بل می‌بر داز ند . 

- یمنی می‌خوای بکی که اونو نفرستم ؟ 

- نه من چنین چیزی نگفتم . 

- پس اردیبهشت می‌فرستم بیآد ؟ 

- عموجون‌شما که بیگا نه نیستید. تا حالا که صبر کر ده‌اید. 
اجازه بدین مملکت سروساها نی گر فتە‌دعوا کن‌ھا ازدعوا ک دن 
نماز خوان‌ها از نماز خواندن»طرفداران‌ازطر فد‌اری » اعتصا ییون 


۹۹ 


Ar‏ ماهد بگه‌میشه 


از اعتصاب کردن بیفتد و اونوقت بیآد . البته من شماده تلفن 
شما دادارم و بمحض اینکه مملکت ما بصورت‌مملکتی آرام در آ مد 
فورا خبر تان‌میکنم . 

مدتهاست که ازعموجان خبری‌نیست . دوست‌او منتظر خبر 
ماست‌وماهم منتظر یم مملکت‌مان بصودتی که قا بل دیدن بیگانه‌ای 
باشد در آید و لی‌فکر می کنم هردوی‌مان باید خیلی منتظر باشیم 


مردیکه ينه راشکست 


قر بان سلام عرض کردم 


_ سلام آقا 

- انشااله که‌ناراحت‌تان نمی کنم ... 

خواهش می کنم .. ولى حضصر تما لی را بجا نمی آودم ؟ 

حق بجانب شماست وای مااینجا باهم آشنا دده‌ایم . 

درسته ... 

مثل اینکه‌شماهم تنهاهستیدو به تنهائی مشروب‌می‌خورید 
]یا ما یلید باهم آشنا بشیم ! 

_ هرچند یکدیگر دانمی‌شناسیم و لی‌اجازه میدهید مشر و بم 
رابسلامتی شما بخورم ؟ 

- بسلامتی‌شما ... 

- هیچ وشم‌نمیآد تكوتنها مشروب بخودم ودلم‌میخء اد 


یت ردک بیتهر اش‌کبیت 
همه ۶-۵ تا ازرفقادورم جمع باشند . 
- ولی تنهائی خودی‌لدتی داده 
- س بخور یم بسلامتی شما e“‏ 
الا دج 
- ءمکنه للف بفر ه‌اگید وسر میزمن تشر ف‌بیاورین ؟ ˆ 
ممنو نم ب مينر صم ناداحت‌تان کر ده باشم ۰ 
بدین من سر میز تان بیایم ۱ 
عر طور که سل‌شماست!... 
- تشکر می کنم ...از اول هم میدانستم که مرا دعوت 
خواهید کرد خوب‌حال شما چطوده ! 
ك بد تیست و لی تعریفی هم نداده 
2 یس بخو ر یم بسلامقی هم . 
ي 
حوب شما چطورین ؟ 
_ <یلی خیلی خوبم .. امیدوادم شماهم خوب‌باشین 
- پس بخوديم بخوبی شما .. 
- سلامتی .. من‌این کافه‌های کو جك راخیلی دوست دارم 
ما من‌اصلا دوست ندارم . 
- پس شما از کازینوها و کافه‌های بزرگك خوشتان میاد ؛ 


°... 4 


عز یز سین سس ٩۹۵‏ 

- بس از کافده(ی کنار دریاخوشتان میاد . 

- نمیدو نم ... درهرصودت بخودیم بسلامتی خودمان .. 
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_ معذرت میخوام می‌تونم سئوالی بکنم ؟ 

خواهش می کنم . 

- جرا اینقدر گرفته و ناداحتید ! 

_ علتش یکی دوتا نیست که‌براتون تعر یف کنم وقتی‌ماددم 
راگم کرده و مدا خبر مر کش داشنیدم ... 

- انشااله این‌غم ۰ غم آخر تون باشه ... خوب کی‌مرحوم 
شدن ؟ 

- ۴۵ سال پیش اذ این و من در آن زهان بیش از۱۳ 
سال نداشتم 

ولی خیلی وقته که مرحوم شدن : 

اما برای من درست مثل دیروزه 

خواهش می کنم گر یه نکنید باهر ده که‌نمی‌شه مرد مادر 

من‌هم ۵سال پیش از ان دار فا نی را وداع گفت و من 
در آن زمان‌بیش‌از ۱۳سال نداشتم 

-حالا بخوديم بسلامتی خودمات . 

- ولی مثل اينکه ازەر گه مادرتان متأمف نیستید ؟ 

جرا در اوابل من‌هم مثل‌شما خیلی ناداحت بودم ولی 
بعداً جدیت کر دماورا فر امو کذم غير اذاین هم اه‌چاده‌ای نبود. 

- ولی من همیشه میاداو 

اا کا ت و ی 
- زندگی بچهدرد میخوره .. 


۹ مردیکه آکینهر | شکست 

ما که درهرصورت خواهیم مردیس چر اعجله کنیم ۰ 

_ واقعاً آدم خوش‌بیتی هستید 

واسیه اینکه دنیادا خوب می‌بینم ولی شما برعکس من 
خیلی بدبین هستید . 

- برای اینکه همه جیز بده . 

_ جدیت کنید چیزهای بددا ندیده بگیر ید . 

_آدم خوب, بین بدها پیدا نمی‌شه که‌من ببینم. ازطرفی 
چشم و گوش خودم راهم نمی‌تونم ببندم . 

بخودیم بسلامتی دوستی‌مان . 

خواهش می کنم مرا شما خطاب نکنید وبمن توبگین . 

- تشکر می کنم . 

آقا باود کنید که دردور نج من یکی دوتا نیست پس‌از 
ساددم‌پددم هم مر د ۱ 

- تسلیت‌میکم خداو ندصبر وشکیبا ئی بهتون مر حمت‌فر ما گید 
ممکنه بفرماگید ابوی محترمتان کی مرحوم شدند ؟ 

- دوماه پیش‌اذاین بمرض‌سرطان در گذشتند . 

- دوست عزیز خواهش می کنم گریه نکن اتفاقاً پدد من 
هم دوهء‌اه‌پیش‌باهمان مرضی که پدر شمافوت کردهاند مر حوم‌شد. 

بسلامتی شما ... 

- سلامتی دوستی‌مان . 

- ممذدت می‌خوام‌می‌تونم سئوالی‌بکنم ؟ شماخیلی گرفته 
بنظر میآگید 

دردمن بکی‌دو تا نیست که‌تموم مشه . پس‌از آنکه مادرم 


عم زر سین سل 
را گم کردم خبردار شدم که مرده است . 

- حالا فهمیدم که‌جرا ناراحت هستید . خداوند بشماصبر 

- ولی مثل‌اینکه این مسئله را یکباد گفتم وشماهم تسلیت 

٩ 

درسته بخوریم بسلامتی خوده‌ان 

- بسلامتی . 

- واقعا که مردن خیلی وحشتنا که . هروقت بیاد مردن 
می‌افتم دجار حالت عجیبی می‌شم . 

- ولى من‌وقتی بیاد مردن‌میافتم دلم می‌خواد ازدنیا لذت 
پیشتر ک ببرم . 

هت ۰ همه بدتر فراد ذنم بود .: 

- بخودیم تاغم‌هادا فر موش کنیم . ذنامن هم فر اد کرد 
ولی من اصلاناداحت نشدم . 

- شاید تو زنتودوست نداشتیولی‌من خیلی دوستش‌داشتم. 

- اشتباه‌می کنید . برعکس منزنم داخیلی هم‌دوست‌داشتم 
ولی بزود که‌نمیشه نگهداشت .. 

- نمی‌دونم چیکار کنم . 

_ کاری‌که من کردم بکن فوراً اونو طلاق داده با یکی 
دیکه ازدواج کن او نوقت خواهی دید که جقدر داحت و آسوده 
خواهی شد . 

1 ... که چفدد دنج می‌برم می‌تونم کاملا خودمانی 
باهات درد دل کنم ؟ 

- البنّه ... 


مر‌دیکه آئینهراشکست 
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_ درد اصلی من درد دوری ازمعشوقه‌ام هست . 

درد اصلی من‌هم همین است ۰ 

_ درحالیکه‌نمی‌توستم یکروزازاو دودباشم چند دوزییش 
بيك مسافر۱۵ - ۶ ۱روزه رفت . 

ولی این که ناداحتی نداده معشوفه من هم دفته و لی 
خوشحالم که پس‌از ۱۵ دوز اورا دوباده خواهم دید . 

- توبا این حرفهات آدمو دیوانه می کنی ... دیوانه... 
من اصلا" مر یم 

خدانکنه 

- بخدا مریم . 

- نکنه ز خم معده داشته بلشی . 

- تواز کجا فهمیدی ! 

- برای |اینکه من هم زخمه مده‌دارمو لی‌ازدستش خیلی نمی نا لم 
اگر سرطان داشتم؟ بازم جای‌شکرش باقی‌است که ذخم‌معده‌دادم. 

ا 

بر اا 

ازهمه بدتر #ساله که دولت بهم قرفيع نداده وچون پول 
ویادتی گردن کلفتی ندادم نمی‌تو نم حق مسلم خودم را بگیرم ۰ 

-نمی ونم نخندم. امروز جه تصادف عجیبی دح داده- . 
اتفاقاً من هم ۶ ساله که از ترفیم محرومم ولی اذاین بابت نا 
راحت تيسم : 

- نکنه خیلی‌هم ممنونی ؟ 

-خیلیو اضحه. . . چون‌یادتی‌وپولی ندارم با وجدان‌داحت 
کار کرده‌شبها با خیال داحت‌می‌خوابم.| گر قراد بود ترفیع بدهند 


عزیز سین سس سس موه 
تا بحال چندین بار ترفیع‌دا پیش خور کرده وحالا کلی بدهکار 
بودم. خدا پدر دولت رابیامرذه که‌بمن ترفیم نداد. 

-اگر ترا مثل من از خونه‌ات بیرون می کردند باذم 
ناداحت نمی‌شدی؟ 

هاه ... هاه ... هاه ... جقدرخنده داره اتقاقاً امروز 
صاحب خانه‌اجراء صادر کرده ومنو و اشیاء‌مر ا ازخانه‌ای بیرون 
ربخت . و بعنوان طلبش رادیو وفرشم را نمز برداشت. و لی‌بازم 

رادیو و فرش مراهم برداشتند وای دیگه چه جای 
TE‏ 

برای اینکه رآدیوم خراب نود وهرچی دد میآوردم 
خرجش می کردم قا لیام هم از دوسه جا باده‌شده و بیاهام ۳۹ 
میکرد. انشاالله وفتی بو لدارشدم ۳ 

-توآدم خویی هستی ولی من خیلی ناداحتم... 

_دومت من خواهش هی کنم گر یه نکن. 

-اگرمن گریه نکنم چه کسی گریه بکنه. چند دوزپیش که 
تو حزب بودم شنیدم که‌مردم دیکه بکاندیداهای حزب ما دآی 
نمی‌دهند . 

_اتفاقاً خیلی هم‌خوب‌شد. من خودم یکی اذاعضای همان 
خوبی که شما عضوش هستید هستم. 

- پس شما از کم‌شدن تمداد دآی‌ها خوشحالید؛ 

_ پله که خوشحالم . چون بزد گان حزب پس از این 
2کست در صددبرمی آیند در رفتار و کرداد خود تجدید نظر 


1 مردیکه] کینه‌را شکست 


-بخودیم بسلامت حزب 

- بخودیم. ۰ . 

_ بازم که دادی گریه می‌کنی. 

_چراگر یه نکنم. دیروز تیم فوتبال‌ما شکست خوردوممکن 
نیست قهرمان باشگاهها بشه. 

_طر فداد کدوم تیم هستی؟ 

تیم شکست ناپذیر حور حور ! .. 

هن هم طر فدادشم ولی گر به کر دن لازم نداده . 

- یمنی‌میگی بشکن بر فم؟. 

این شکست درس خوبی برای آنها خواهد بود که‌بازی 

کنان تحمیلید | از تیم بیرون کنند. 

-بسیار خوب حالا بخودیم ؟ 

- اوف .. اوف .. 

باذم جیه ؟ 

-خیلی بدهکارم ودرحدود ۴ هزار ليزه بمردم بدهکارم. 

هاه ... هاه ... هاه ... من هم بدهکادم . واسه‌خاطر 
بدهکاری‌هامهم که‌باشه همیشه می‌خندم. من ۴ هزار لیره بدهکارم 
ولی ناراحت نیستم. چون بدهکاری !دمو صاحب همه‌چیز می کنه. 

-پس بخودیم بسلامتی دوستی مان 

ا 

--امروز متوجه شدم که تخت کفشهام سوداح شده. آخه 
این برای من برازنده است که کفش تخت سوداخ بپوش ؛ 


اک ر کر یه نکنم چیکار کنم؟ من که پولی برای خریدن کفش ندادم. 


خی تین سسس 

_ هاه.۰.۰ هاه... هاه... قاه... قاه... قاه .. 

واسه جی میخندی؟ 

_ واسه اینکه تخت کفشهای منم سوداخه , اما با وجود 
آن خیلی ازش داضیام چون پام بهش‌عادت کرده , اگر پول 
داشتمو کفش نو می‌خریدم ممکن بود پامو زده میخچه تولید 
بکند. خدادا شکر که‌پول ندادم تا کفش بخرم. 

اوف... آه... 

- تو نمی‌تونی بدون آنکه اوف و آوف بکشی دقیقه‌ای 
آرام بشینی ؟ 

_چطودمی‌تو نم این کاررو یکنم مگر دوز نامههادا نخواندی؟ 

سه روز دیگه دنیا براثر برخورد يك ستاره دنبا له داد 
ازهم متلال خواهدشد. 

_داداش گر یه نکن تووقتی گر یه می کنی من‌خندم میگیر». 
هاه ... هاه ... هاه .. 

_ چه‌آدم بی خیالی هستی؛ نمی تو نی بدون خندیدن دقیقه 
ای آرام باشی؟ 

هاه ... هاه .۰۰ هاه ۰ گفتی که دنیا متلاش خواهد 


شد ؟ 

ېس بخودیم سلامت دثیا .۰۰ 

سلامتی و لی جرامیخندی؟ 

سواسه چی نخندم می‌دو نی او نوقت د نیا بچه‌شکی درخواهد 
امد؟ 


-هاه 5 فام 6ة ای ۰ 


سواسه جی میخندی؟ 


۰ مردیکهآ ئینه‌را شکست 
۷۱۰۹۰ 

واسه این میخندم که‌توبالاخره خواهی مرد واز درد و 
دنج این دنیای فانی دهائی خواهی یافت. 

_پس بخودیم بسلامتی مرگ خودم . اوف ... اوف .. 

جرا آهمی کشی؟ 

چیر یم نمست 

- بدون علت که نمی‌شه خورد اینها وسیله ایست که‌بدان 
وسیله می‌شه بسلامتی یکدیگر گیلاس‌ها بالاانداخت. 

یس بحودیم : 

-بخودیم بسلامتی خودمان . 

سها. . .هاه. . .هاه...هوه. ..هوه.. :هوه. .. هی... هی. ۰۰ 


بواسیه چی میخندی؟ 

_چیزی نیست بيا او نقدد بخودیم تا کاهلا مست شده لحظه‌ای 
خوددا فراموش کنیم. 

-بسلامتی ۰ 

تالا موه 

اھ امن اۋف اوق 

هاه. ..هاه...هأه...هوه...هوهە.. .هو 

بډ بډ # 

-کافه رستوران کوچك محله آنشب پراذ مشتری بود . 
بیکی از دیوارهای کوچك آن آئینه بزر گی آویخته بودند . 

مردی تكوتنها در مقا بل آئینه نشسته, پشت‌سرهم مشروب 
می خورد . ودرحالیکه باعکس خود حرف می‌زد زمانی گریه 


یز سیون مص 
کرده‌زما نی بشدت می‌خندید که نا گهان صدای ددهم‌شکستن آئینه 
بگوش همه مشتربان دسیده آنهادا مات ومبهوت کرد . 

مردی که به تنهائی‌مشروب می‌خودد باپرت کردن گیلای 
و بطرهای مشرو بش‌دوست وحم میزش دا بفتل رسا نده بود . 

هیچ کس نمی‌دا نست کدامیك از آ نھامر دمو کدام یك از آ نها 
زنده مانده است. 

آ یا مردی که درآ ينه بعتل‌رسید, آن مرد خوشبین بودیا 
آن مهرد بدیین ؟ 


چای دم 


از دامنه کوههای شمالی پایتخت خیلی خ ثم میآمد . 

بالاخره دوزی تصمیم گرفتم با ساختن خانه ی در دامنه 
این کوههاجای‌دنجی بر ای‌خود دست وبا کرده دور زغوغای شهر 
بکار نویسند گیام بردازم. 

محلی‌که مورد نظر من بود کمو بیش ۲۰۰ کیلومتراز 
آنجادا فاصله داشت. وتصود نمی کردم دوست وآشناگی مزاحمم 
شود . در آنصورت می‌توانستم براحتی بپیس‌ها. روما نهای‌عشعی 
رما نهای انتقادی واجتماعی بنویسم. 

درروزهای اول غیراز سروصدا پر ندگان کوچك ودیزش 
بر گه درختان صداگی بگوشم نمی‌دسید. ولی کمبود جا مرا آزاد 
میداد. چون ساختمانی دا که من خریده بودم بیش از دواطاقو 
يك‌حمام چیز دیگری نداشت . لذ! تصمیم گرفتم يك اطاق ويك 
تراس ويك آشپز خانه بان اضافه کنم 

چون دوی تراس آهتاب بشدت بچشمانم میز د آفتاب گیر 
بز د گی نیز برای آن درست کردم وجون پیشخد منم اطافی نداشت 
زیر ذمین بزد گی هم برای او ساختم . 


عریر نسین 

يواش یواش آواز زییاگی خانه‌ام بین دوستان و شتا بان 
مورد بحث قرار گرفت وازآ نروز به بعد تروک آنها درخانهام 
بیدا شد. 

چون جای‌زیادی برای این مهمانان نداشتم مجبورشد مدو 
اطاق دیکر نیز بسازم. ولی این‌کار من‌هم سودی نداشت چون 
مهما نا نی که قبلاآمده" بودند بامهمانا نی که جدیدا بخانه‌ام وارد 
شده بود ند شرو ع به بدرفتادی کردند . 

البته باید بگویم بیشتر سروصداهاازطرف مهمانانی بود که 
اسلا من آنهادا نمی‌شناختم! 

بعلت زیادی مهمان ناچاد شدم آشبز خا نة دیگری هم بسازم 
اما این بار دجاد »صیبتی ءجیبی شدم و آن اینکه جائی 
برای خواییدن خودم درخانه‌ام یافت نمی‌شد . خواه ناخواه دو 
اطاق بزرگه نیز به ساختمان قبلی اضافه کردم . 

آمدن مهما نان همچنان ادامه داشت که مجبورشدم برای 
آب‌تنی آنها استخری بسازم. 

وپس ازساختن استخر مجبور شدم بر ای آن دایپ ودوی‌های 
مخصوصی نیز بسازم. 

چون تنها باغبان نمی توانست بکارهای مر بوطه بر سد 
باغبان دیگری نیز استخدام کردم و بمناسبت تولد او لین فرز نداو 
ناجادشدم دو اطاق کوچك هم برای او ساخته گاداژ منز لم دا 
بزد گتر کنم ۱ 

البته من نمی خواستم چنین کاری کنمو لی تعداد اتومبیلهائی 
که در خارج از منزل می‌ماندند مرا باین کار مجیور کردند؛ 

بس از بزر گی کر دن گار اژجندنفر بیشخدمت دیگر بهییش 


۹۹ سای دنج 
خدمت های او لی اضافه کرده برای | نها نیز اطافهائی ساختم و 
تازه متوجه‌شدم که حياط خانه‌ام سیار کوجك شده‌است لداقطعه 
زمین بزد گی خریده ضمن آنکه آنرابه حياط خانه‌ام اضافه‌می 
کردم چنع اغات ونر کی خر برنابرین اسا درد اطاقیانی 
برایشان ساختم. 
| نقدر این کادها مرا بخودمشغول کرد که کاراساسیامدا که 
نوشتن دومان و پیس‌بود ازیادم برد . نا گزیر خانه‌ای دود از 
خانهٌ خودم که ببش از دو اطاق نداشت اجاره کرده با نجا دفتم 
ولی مگر مهمانان عزیزم ! ول کن بودند. هنوز جا,جانشده 
بودم که بسرآغم آمدند ومجبور کردند که‌بخانه اصلیام بر گردم 
عادت همیشگیام را که اول صبح بکار نویسند گی مشفول 
ةرك کرده بجای آن بکاد بنائی دسیده با نشان دادن 
اون نهاصبح دا بشام میر اندم وفرصتی برای نوشتن حتی 
یك سطرعم‌پیدا نمی کردم.وشبهاهم بنوشتن صودت حسابهاپر داخته 
ببردسی تازه واردین می پر داختم البته مهما نان من بچند گروه 
تقسیم شده همريك لیست مخصوصی داشت که آنهادا ازيك 
دیگر جدا می کرد. لیست‌های مسافری من بدین شرح بود . 
مهما نان‌ما ند گار مهما نان‌نیمه ما ند گار بی‌تعادف مهما نان 
باتعادف » مهمانانی که‌از راه دور آمده بودند » مهمانانی که 
ار نز ديك ماد بودند مهمانان ناشناخته و سرزد , مهمانانی 
که فقط صبجانه‌می‌خوردند . مهما نی که فقط شام می‌خوردند » 
مهمانانی که شام و نهار و صبحانه می‌خوردند مهما نان بدری ۰ 
مهمانان ماددی » مهمانان خواهری » مهمانان قدیمی بدرم . 
مهما نان قدیمی مادرم. مهما ئان اقوام دور . مهما نان‌اقوام نز ديك 


عر بر نسین 
بلاخره مهمانان خودم ۰ 

البته‌غیر ازاینها مهمانانی که‌بر ای‌بر یدن درخت‌های وسر و 
جهت عیدنوگل» مهمانانی‌که برای دیدن رز های‌بی نظیرم آعده 
بود کمو بیش دیده می‌شد ند . 

اصللا" نمی‌دانستم ]خر عاقبت این کارچه خواهد شد و 


۱۰۷ 


بچه نحوی می‌توانم ازدست آنها خلاص شوم ۰ 

تااینکه شبی‌اذشیها تصمیم نهائی‌خودم را گرفتم و آد شبی 
بود که خدمتکادانم خبر دادند که محلی برای پارك اتوعبیلها 
مهمانان که زمیتی بمساحت ۱۰۰۰ مر :ود بیدا نمی کنند . 

برای آنکه از هیاهوی مهمانان مستم درامات بوده شبی‌دا 
تا صبح بخوابم همان شب بطرف آنکادا حر کت کرده دریکی از 
اطاقهای کوجك هتل بزدگی اقاعت کردم . 

وفتی صبح زود در میان سکوت آزار دهنده‌ای از خواب 
بیداد شدم تنهائی عجیبی درخود حس کردم وقتی برای او لین‌باد 
یس از مدتها در بدری‌روزنامه صبح را که‌روی میز م گذاشته بو د ند 
تا آخرین صفحه خواندم بدون اینکه کسی مز اجم شده باز نگ 
تلفن لاینقطم ذنگ بز ند . 

آنوقت بود که بمعنی راحتی‌کامل پى بر ده دو باده‌خوانیدم ۰ 
وتصمیم گرفتم هر گز از آن هتل خادج نشوم . 

جند دوز بعد بیشکاد خودرا احضار کرده دستور دادم تمام 
اطاقهادا مهر و موم کرده پس اذ فروختن اسبها. خدمتکادان و 
باغیات دا مر خص نماید واز مهما نان عز یزم عذرخواعی نموده 
با نوعی احترام آنهاد بدرقه کند ۰ 

اما وقتی پیشکادم مراحمت کرد خیلی عصبانی بود علتدا 


و یاون 
پرسیدم گفت : 

- مهمانان شما غير از آنکه حاضر نیستند آنجادا نرك 
کنند تازه ادعای مالکیت هم می کنند . 

من آ نهادا بحال خود گذاشتم. چون‌یقین داشتم پس‌آذمدتی 
بعلت مخارج کمر شکن آنجادا تركخواهند گفت و همین طود 
هم‌شّد . ۱ ۱ 
ولی من هیچ وفت حاضر نشدم با نجا رفته رل ٠‏ هما ندار 
خوبی دا بازی کنم بلکه درهمان‌اطاقك کوچك سمی کردم «همان 
خوبی بوده باخیال داحت بنوشته‌هايم بپردازم . 


بازر س 


حسن آقا پیشخدمت‌مخصوص آقای دئیس‌با ناداحتی هر چه 
تمامتر وارد اطاق آقای دئیس شد . اومثل همیشه نه‌درب اطاق 
دگیس دا صدا در آورد ونه مانند کادمندانی که تقاضای مساعده 
کنند گرد نش را کج کرد ۰ 

بفرض اینکه گردنش داهم کجمی کرد اصلا" معلوم نمی‌شد 
جون او در مقا بل دوسای گوناگون [ نقدر تنظیم کرده بود که 
شکل کمانی در آمده بود . 

- قر بان دادن میان ... 

رئیس باناداحتی برسید : 

- کی‌میاد ؛ 

آقای بازدی ... ایشون‌بمحض اینکه‌از اتو بوس پیاده‌شد ند 
من فوراًایشانر اشناختم...البته ایشان در شراط مخفی‌واددشهر 
ماشده! ندو نمی خو اهند هو بت‌شان «ملوم شود و لى هشن است 
چشم‌چاکر تون چنین چیزهائی دا نبیند ! 

- خوب تواز کجا فهمیزی که‌اون بازدسه ؟ 

- فر بانمن ۲۰سال تما است که‌پیشخده‌تم مگر ممننه 


بازدی 


۱۱۰ 
نشاسم . باور بفرهائید که‌من ازچشمهاش می‌فهمم! گذشته ازاون 
برای آنکه کاملا" یمین کنم که‌ایشون بازدی هستند یا نه بطررفشات 
رفته درحالیکه کامللا" نوی جشمها یشان دفیق شده بودم بر سیدم : 

- ور بان حمال لازم‌ندار ید ؟ 

ولی او باعمان ژست مخصوص‌شان دستم دا کناد زده 
و طرف یکی از هتل‌ها دفت.من مدتی منتظر ماندم که یهو آقای 
بازری از عتل خارج شد . برای صرف نهار وارد دستوران‌دو نا 
شد ند . 

آفای دئیسی در حالیکه بحرفهای حسن آقا بیشخدمت 
مخصوصش گوش میداد بالاراده‌کاغذهای دوی ميزش دا دیردیز 
کرده بروی ذمین میر بخت 

_ خوت بنظر تو چه‌جور آدمی بود ؟ خاده رو بودیااخمو ؟ 

_ فیافهٌ عبوسی داشت وهمین‌فيافه مرا واداد کر د که‌چنین 
تصو ری در باره ایشان کنم والا !گر آدم خنده‌دوگی بود که‌هر گز 
چنین فکری بمنزم خطود نمیکرد . 

_ دیگه خیلی طو لش‌نده عوض‌اینکه اینهمه حرف بز نی‌يك 
کلمه بکو آدم عبوسی‌بود .بااین مشخصاتی که‌توتعریف می‌کنی 
صد درصد بازدسه ۰ چون من در طول ۳۰ سال خدمت دو لیام 
بازری خندردوگی بخود ندیده‌ام ! 

آقای دئیس بلافاصله از اطاقش خارج شده بطرف اطاق 
معاون و کادمندانش که در اطاقی شبیه سالن‌بود کار هی کردند 
روت و گفت ۳ 

دوستان‌عزیزمن ... بنا بر گزادشاتی که‌هم | کنون‌واصل 
واشت گرا بازدسی از با یتخت بشهر ما آمده است ازشماخواهش 


عو تون 
ی کنم فوراً کار مراجعین‌راانجام داده ازیذیرفتن دس 
خودداری کنید وهرجه زودتر دفاتر خوددا بپینید چون‌همه‌جای 
ادار: مان را کثافت و آشفال فرا گرفته است ماباید هر چه‌زودتر 
ادارءمانرا تمیز کنیم. کادمندان درعرض‌چنددقیغه کارهای‌ادادی 
خودزا نجام داده باسطل‌های آتش‌نشانی که‌پراز آب کرده‌بودند 
شمتشویآداده پرداختندو درحا لیکه‌عده‌ای با آاب بهشستشومشفول 
نودند عده دیگری‌عم چندتا گونی بدست گر فته با آب ذمین‌های 
اداره‌راتمیزمی کردند . 

آقای دگیس : 

- مایا ید يشر از همه‌جا توالت و کمدهای اداره بر صیم 
چون | کثر بازدسان‌ما نند پیرمردانی کهز نان جوانشان راغافلگیر 
کرده باشند بیشتر ببازرسی این‌دومی‌پردازند. وآنگاه بیشخدمت 
مخصوص را مخاطب قرار داده پرسید ببینم تو چکار می کنی ؟ 

- قر بان مگس‌هادا کیش می کنم که‌روی سروصورت آقای 
بازرس نه‌نشینند . 

مگس‌هادا من می‌پرونم ۰ توبرو یهشیشه بزر گا د کلن 
بخر وبیار . 

من می‌خوام او نوتو توالت بریزم که خوشبوتر بشه البته 
من دراین کار تجر به دارم ومی‌دانم | گر بازدسی نتوانست ازد یس 
اداده‌ای ایرادی بگیرد بوی بدتوالت‌ها حتماً بدادش میرسد واو 
فر یاد هیر ند . 

تان دیگه جه توا لی است ! آدم‌از نوی کثافتش نه می 
تو نه‌درمدتی که‌او نجاس‌فکر بکنه نه‌می تو نه ستّون | نتغادی مجلاتو 
روز نامە‌هارامطا لعه کند. من‌سر این توا لتهایلامصب‌سه‌صال اذ آ خر ین 
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ترفیمام عم افتاده‌ام. 

آقای رئیس درحالیکه مشفول‌تمیز کردن سفف دیوارهای 
توالت اداده‌بود گاهگاهی بکار مندا نش که بشکل‌دفتگر ان‌شهر دادی 
در آمده دودند صری هيز دو آ نهارا که راجاروهای سعقی وزمین 
شورهای بزر کی مشفول نظافت بودندتشویق کرده می گفت : 

بیشتر به نطافت درودیوادسقف ورومیز‌ها برسید . چون 
بازدسی که باداده مایا نظایر آن میرود اصلا زیر پاشو نگاه‌نمی 
کنه. و همیشه سر بهو است. 

از تما خواهش می کنم کادهایتانرا ضر چه زودتر انجام 
داده قبل از اینکه بوسیله او غافلگیر شویم کارهایمان تمام شده 
باشد . 

کارمندان بخت بر گشته اداده ضمن آنکه به نظافت اداره 
میر سید‌ند کار مر‌اجعین را هم باهرزیای شده مردا مو کول 
می کردند . تااینکه یکی‌از مراحمین با قیافه‌ای عصبانی و حق 
بجا نی فریاد زد: 

او وک اذاینکه بنطافت برسید بر 
مرد) بر سید. 

گر شماها دادیو کوش نمیکنید؟ هرروز گویندء رادیواز 
قول مقامات عالیر تبه اعلام میکند که‌کادمندان باید در کار 
مر اجعین‌تسر یم کنند اگر کارمدا| نجام ندهید شات خواهم کرد. 

یکی از کادمندان گفت : 

برو بر ئیس بگو 

تو اطاقش نبود 

-حتماً توتوالته 


عز یز نسین سس ۳و 

_خواهش می کنم بامن شوخی‌نکنید »ن‌اهل شو خی نیستم. 

-حالا شما بفر ما گید 

آخه چطور ممکنه آقای رئیس دا توتوالت مللاقات کنم . 

_داداش‌تو بروا گر دیدی بهت درو غمی گیم[ نوقت بر گرد . 
آقای دئیس تو توالت مشفول بردسی اوداق محرمانه‌است . 

مردك خوامونا خواه واددمستراح شده‌آقای دئیس راکه 
مشغول‌ادو کلن‌پاشی و بردسی‌اوداق است‌در مقابل خود می‌بیند. 

قر بان انجام کادما جهوقت تمام خواهد شد ؟ 

_فردا تشریف بیآدین فوداً براتون انجام میدم. 

ولی فردا بمسافرت »یرم وامروز بایدکادم تموم بشه . 

یس آخر وقت تشریف بیآدین می بیند که فعلا گر فتادی 
زیادی دادیم که باید[ نهادا انجام دهیم . 
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درحالیکه نظافت اداره باسرعت سرسامآودی باتمام می 
ز سیب حسن [قا بیشخدمت مبخصوص سنوان خر یدن اد کان روی 
یکی از صندلی های مناذه دوبروی ادادء شان نشسته با صاحب 
مغازه گرم محبتبود. 

منازه‌داد برسید : 

-امروز تواداده‌تون جه خبره ؟ 

_ امروز کادمندان مشنول نظافت هستند. همان‌کادمندانی 
که وقتی قلم‌شان دوذمین می‌افتد ذنگگ زده برای برداشتن قلم 
احضادم‌می کنند . ازهمه بدتر ادا واطواد آقای دئیس که آدمو 


کی ی کا 


هروقت آب میخوادو بهش آب میدم ببها نه اشکه اون آب‌را 


ی 
ازمنبع | بی که کادمندان‌ازش آب‌می‌خود ند ۲۶-۵ بار بر و دو نهو 
بالاخره ناچاد می‌شم واسه يك لیوان آب باون طرف. شهر دفته 
برای‌جنار رئيس اب بیاورم . 

ریختن کنافت و کاغذ خرده هم که‌حساب نداده. چون‌دیدم 
با این وضع نمی‌تونم ازیس فطافت اداده بر بیام تصمیم گر فتم که 
بدرو غ‌متوسل شومو, | نهارا بعنواناینکه بازر سی واددشهر مان‌شده 
است بکار بکشم : وحالامی‌بینی که‌حقه‌من بخوبی گرف "» و کارمندی 
که از برداشتن قلم‌اش که روی زمین افتاده بود امتناع 
میکرد حالا ذمین می‌شوید ودئیسی که اذمنبم آب" آدمندان آب 
نمی خورد به‌تظافت توالت ها مشغول است 


تو هنوز نمی فهمی 


می‌پرسی دختر بودن بدشانسی است یا خوض‌شانسی ؟ 

دلی من‌نمی‌تونم جواب قطعی بدم چون تا حالادوی این 
موضوع اصلا فکر نکردم.عین همین سئوال را از پدرم کردم . 
پدرم پس از دادن کنفرانس مفصلی نقش زنان را در اجتماع 
امروزی شرح داده ازجند زن مشهور دنیانام برد. پس از آنکه 
گفتادمفصل بدرم تمام شد گفتم : 

باباجون شما که این همه ازمزایای زن بودن تعر یف 
کردیدآیا حاضرید زن‌باشید ؟؛ 

پدرم درحأ لیکه‌زيرويم تن‌صدایش‌داعوض می کر دپرسید: 

- این سئوال من در آوردی دیگه از کجا بعقلت دسید؟ 

و لى مادرم درجواب سئوال من که برسیده بودم : ]یا 
دلتون می‌خواد مرد بشین فقط چندآه سرد تحویلم داده بود . 


۱۹۹ عزین نسین 


دیروزمعل کلاس ما همه ما دا برای تماشای موزه برده 

بود. درداه همین سئوال رااز معلم‌مان کردم. معلم‌مان خندیده 

این سئوال دا دیگه از کجا پیدا کردی ؟ 

و آنوقت بودکه من مطالب نامه ترا بطورخلاصه برای 
ایغان شرح دادم. 

معلم‌مان پس ازشنیدن گفته‌های من گفت: 

ولی این موضوعات مناسب سن وسال شما نیست 1... 

و این بدترین جوایی بود که می‌توانست کاملا مرا خرد 
کند . 

یادم میا دچندش پیش بدرم درمقا بل‌یکی ازسئوالات بر ادرم 
گفت : ۱ 

تو هنوز این جیزها دا نمی‌فهمی. 

برادرم که خیلی ناراحت شده بود گفت : 

- باباجون شما تعریف کنید قول میدم که‌بفهمم !... 

هنوز که هنوزاست بابام هر وقت بیاد این حرف براددم 
می‌افتد خنده داسر‌میدهد!... 

همیشه ازخود برسیدهام: 

چراماها دا نفهم بحساب میآودند دجدیت نمی کنند 
بما كمك کنند تاما مطالب را بهتروواضح‌تر باهمیم ؟ 

حالاخوب گوش کن تا جریانی دا که یکماه پیش برای 
برادرم انفاق افتاد برات تعریف کنم. 

خوب یادم میاد. آ نروز مادرم دست برادر کوچکترم را 
گرفته بخانۂ یکی ازدوستانش رفت . گویا چند نفر از دوستان 
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مادرم نیز آ نجا 8 زن حامله‌ای نیز در آن مجلس حصورداشته 
و نمی‌خواسته بچه‌راز نده بد نيا با ورد زنهادراین باره با یکدیگر 
صحبت کر ده هريك برای سر به‌نیست کر دن بچه‌ی خانم زاهی 
نشان او میدادند. 

برادرم در گوشه ازاطاق با دوستانش مشفول بازی بوده 
واصلا متوجه حرفهای [ نها نبوده است. 

ودفتی یکی ازز نها می گوید ۰ 

_ با بابچه تواطاقه کمی يواش ترحرف بز نید. 

برادرم کنجکاو شده تقرببامتوجهآ نها می‌شود ووقتی‌یکی 
دیگر ازذنها می گوید : 

- حرفتونو بز نید اون بچه است وهنوزحوب نمی‌فهمه ! 

پرادرم تمام حواسش دا متوجه می کند که ببیند | نها چه 
می‌گو یند. رعداٌ پرادرم بمن گەت که ازاين گفته آن خانم جعدر 
نار ا حت شده و پیش خود گفته : 

حالا شما تعریف‌کنید و ببینید که من چقدرخوب هی 
فهمم. یکی دیگر اززنان : 

- بابا اون خیلی کوجکه هنوز اینجودچیزهادانمی‌فهمه. 

و بدنبال این گفته‌یآن خانم بر ادرم جنان‌وانمود می کند 
که مشغول بازی است ولی درحمیقت ۶ دانگك حواسش متوجه 
زنها می‌شود . 

برادرم همه مطالبی را که شنیده بود حوب می‌فهمد و 
برایآنکه دیگران‌بدانند اوخوب میدا ندوخوب می‌فهمد منتظر 
فرصت مناسبی می‌ماند. تا اين عمل خود رانایت کند ۱. 

تااینکه چند شب پیش که مهما نان زن و مرد فراوانی 


داشتیم برادرم ازخانمی که شکمش بالاآمده بود برسید: 

- به‌بخشید خانم شما حامله‌اید؟ 

از سئوال برادر كوجك من همه متعجب شدند. ولی 
بلافاعله شروع بخندبدن‌نمودند. آن خانم جواب داد: 

- بلی حامله‌ام کاری داشتین؟!... 

- ببینم دلتون می‌خواد بچه را بدنیا بیادین؟ 

مادرم‌باشنیدن این سئوال سرخ سرخ شد. 

- بله که می‌خوام بدنیا بیآرم وخواست موضوع دا عوض 
کند ولی برادرم برای نشان دادن اینکه همه چیزدا می‌فهمد و 
دیگران اورا درك نمی کنند پرسید : 

اما من خانمی دا می‌شناسم که دلش نمی‌خواد بچه‌اش 
بدنیا بیاد. و سس بر گشته ازمادرم ترسید : 

مادرجون ایثطور نیست ؟!... 

مادرمآزشدت ناراحتی سرح وسفیدشدولی چون ببر ادرم 
دسترسی نداشت نتوانست‌کادی کند مردها خواستند موضوع را 
عوض کنند و لی برادرم که فرصتی یافته بود گفت: 

ولی ادن خانم نمی‌خواست بچهاش را بدنیا بیآده و 
ازاین جهت بچندد کتر مراجعه کرده تا کورتاژش کننده لی‌جون 
کور تاش کردن ممنو عاست کمترد کتری دا پیدا کر ده که بچنین 
کاری دست بر ند. 

مردهاازشدت خنده روده‌برشده بودند. مادرم باناداحتی 
گفت : ۱ 

- سه دیگه...دیگه اون جونه‌ی وامو ندتو ببیند. 

برادرم بدون توجه به گفته‌ی مادرم گفت: 
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یادم ميآد تواون مهمونی که بودیم خانمهاراه دیگری 
برایش بیشنهاد کردند ۰ 

برادرم هرجه را کشنیده بودتمام‌و کمال گفتو کوششهای 
بدرو مادرم را که می‌خواستند موضوع راعوض کنند بهدرداد . 

- بنظرمن شما نباید حامله بمونید. 

مادرم دیگه مهلتش نداد و در حالیکه او دا می کشید از 
اطاق پذیرائی برون برد . 

برادرم مدتی گر یه کر ده گفت: 

من خواستم بشما ثابت کنم که همه جیز را می‌فهمم و 
بر خلاف نظر یه شماها که فکرمی کنیدچیزی نمی‌فهمم خیلی‌خوب 

دقتی گر به و زاری برادرم تمام شد مادرم بیش مهما نان 
مد. ازهمه بیشتر آن خانم حامله ناراحت شده بود لذا مادرم 
گفت : 

- بچههای این دور وزمانه همه چیزرا می‌فهمند. 

- بچههای این دوره‌اند دیگه!.. 

پدرم که دراین موقع متوجهٌ من شده بود گفت: 

ك یا له بر بخواب ۰ 

من باوجودآنکه‌کاری نکرده ودم با تما م حضار خد احا فظی 
کرده باطاق خوابم رفتم و لى در دلم خرسند بودم که بالاخره 
برادرم ثابت کرد که ما همه چیزرا می‌فهميم. 

معلم کلاسمان‌مثل اينکه به] نچه فکرمی کنم پی‌برده بأشد 
گت : 
- خانمها اصولا" بر آقایون‌حق تدم دارند . ادزی و 


۱۳۰ عز بز نسین 


احترامزن‌درجامعه‌ها ی پیش فنهزیادتر میب شدودرمما لك‌عفی‌افتاده 
ارزش واحترام مردها زیادتراست . 

از معلم‌مان پرسیدم : 

- خوب وضع زنان مادرجه حال است؟ 

- تاقبل اذ اعلام جمهودیت خیلی عقب بودیم ولی حالا 
زنها خیلی‌جلواند!.. وتقریباً می‌شود گفت بین زن ومرد فرقی 
نمست | . 

حتی فرق کوچکی هم نداد ند ؟! 

- نخمر. 

حتماً میده نید. 

حنم دارم وفعط فعللا ز نان دارای| نجمنی پنام انجمن 
حمایت زنان هستند که مردها ازآن عقب افتاده و انجمنی بنام 
انجمن حمایت مردان نداد ند . 

آن روز بحث زیادی دراین باده‌کرديم تا اینکه یکی از 
دوستان بعنوان نمونه خانواده خودش را مثال زده اینطور 
گفت : 

۳ تو خو نة ما که سلطان مطلق العنان مادرمه. 

بچه‌ها باین گفته دوستان مدتها خندید‌ند. 

وقتی شب بخانه بر گشتیم مشغول خواندن دوزنامه‌ای 
شده نا گهانآ گهی کا باره‌ای دا له زنان استریپ تيز می کرد ند 
جلب توجهم رانموده ازپددم پرسیدم: 

- باباجون جرا مردها استریپ تیز نمی کنند ؟ 

- مثل اینکه عقَلتو از دست دادی کجا دیدی که مردها 


استر یپ‌تیز برقصند !.. 
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- او نومیدونم فقط امروز معلم‌مان گفت که در مملکت ما 
بین زن ومرد هیچ فرقی وجود ندارد. اگر‌اینطوره جرا مردها 
نمی‌رقصند ؟1 . 

_ زن زنه و مرد مرده فقط يك فرق خیلی کوچولو 
دارند . 

مادرم دست از خیاط ی کشیده گفت: 

- هیچ هم کوجك نیست و درحالیکه مردها قادرند در 
خیا با نها بعد از نیمه شب هم رفت و آمد کنند زنها در اوایل شب 
همجرت برون دفتن‌ازخانه را نداد ند۱.. 

برایآ نکه بحث بدر ومادرم را خاتمه داده باشم گفتم : 

- خوب. فهمیدم فرق‌بین زن ومرداینستکه زن می‌توا ند 
استر یپ تیز برقصد ولی نمی‌تواند سرشب توخیابون بیآد دمرد 
نمی توا نداستریب‌تیز بر قصدهلیمی‌تا نتاصبحتوخیا با نها اذطرفی 
بطرف دیگر بره !.. 

واز این‌روست که | گرمردی استریپ تيز برقصد خیلی 
واسش بده وا گرزنی اذنیمه شب بیرون بماند ذن خوبی نیست. 

یدرم درحالیکه حرفم را فطع می کرد گفت: 

تو هنود نمی‌فهمی !.. 

وس ازمدتی سکوت گفت: 

هن نمی‌دو نماین‌چندروزه کجامیری که‌این همه‌سئو الات 
عجیب وغریب را از من می کنی ؟!... 


وصع حمل 


ما نطودیکه د ابوج تاوس بار قدیمی و کهنه مصولا 
اسم اطفال نوزاد دا باسم محلی که در آن متولد شده است 
می گذار ند : 

متلا اسم بچه ای را که در کشتی بدنیا آمده دریا ویا 
بحری و اسم طفلی دا که در قطار بدنیا آمده است آهن می- 
گذار ند ۰ 

خداوند ۱۰ روز پیش برای هشتمین بار فرزندی بمن 
عنایت فرمود و بدین ترتیب من صاحب ۸ فرزند شدم . ولی 
تا بحال نتوانسته‌ام اسمی برایش انتخاب کنم و از این لحاظ 
شناسنامه‌ای هم برایش نگرفته‌ام. 

اولن بچه‌مان دختر بود که اسمش را نودتن گذاشتيم. 

دومن بچه‌مان سر بود و برای آنکه اسمش با اسم بچه 


وضع حمل ا 


اول مان هم آهنگی داشته باشد اورا نیز ادتن نامیدیم. و پس 
از آن بچه‌ها بااین اسمها نامگذادی کردیم. نورتن» آدتن؛ 
آی تن گل‌تن» پس تن. هپ تن و.. و چون برای هفتمین 
بچه‌مان اسمی پیدا نکردیم بتوصیه یکی از دوستان شاعرمان 
اورا نیز تن‌تن نامگذاری کردیم. 

جون هر ۷ بچه من دربیمارستان متولد شده بودند برای 
پیدا کردن اسم مناسبی جهت آنها زحمت زیادی نکشيديم اما 
بچه هشتم ما دربیمارستان بدنیا نیامد و تصمیم دارم اسمی روی 
او بگذارم که هر کس بشنیدن اسم‌او بادی ازواقعه تأسف‌انگیز 
وضع حمل او بکند . 

تصور می کنم شماها هم میتوانید دد این داه بمن كمك 
کنید. ازاین رو ماجرای تولد هشتمین فرزندم دا تعریف می- 
کنم تا بلکه اسم مناسبی برای او پیدا کنید . 

- ذنم جزء آن دسته از ذنهاگی است که بسختی وضع 
حمل می کنند ودر هروضم‌حمل تابای مر گ رفته و برمیگر دد. 
شک‌او درست مّل بقچه‌ای است که ازقسمتهای مختلف آن وصله 
زده باشند . 

ولی چه کاری ازدستم برمیآید؟ برای زن وشوهری که 
۸ سال ازعمر ازدواجشان میکنرد آیا وجود ۷ بچه قد و نیمقد 
زیاد است؟ 

این تقصیر ذنم هست که بچهها را تكتك بدنیا می آورد 
وجدیت نمی کند آ نهارا دوتا دوتا وسه‌تا سه‌تا بوجود آورد! 

ذنم موقمی که برای هشتمین بار حامله شد دچاد زحمتی 
بمراب بالاتر از ۷ مرتیه قبل شد. 


۱۳۴ عز‌ین نسین 


وقتی دو نفر پزشك بیماریهای زنان برای آخرین بار 
ازاو عیادت کردند متفقاً گفتند: 

- این بار امید کمی بز نده ماندنش هیره... بدون اینکه 
دقیقه ای فرصت را از دست بدهید فوراً او دا به بیمارستان 
برسانید . 

برای پیدا کردن تاکسی فور ازمنزل خادج شدم. ولی 
ازشانس بدم تمام تا کسی‌هائی که ازجلوی من رد ميشدند پراز 
مسافر بودند. 

وی وضع را بدان منوال‌دیدم تصمیم گر فتم از آمبولانس 
دولتی استفاده کنم ولی از آنجائیکه میدانستم ماشینهای حمل 
مرد گان بمراتب زودتر از آمپولانسهای دولتی برای بردن 
هر یض یامرده میا یند تغییر عفیده دادم و درحالیکه برای بیدا 
کردن تا کسی خالی ازیکطرف خیابان بطرف دیگر آن میدوم 
بصدای ترمز اتومبیلی بخود آمده با کمال‌تعجب ديدم يك دونه 
تا کسی‌خالی جلوی پایم ترمز کرده است. بدون آنکه وقت را 
از دست بدهم فوراً ذنم را سوار آن کرده از راننده خواهش 
کردم که هرجه زودتر مارا بنرردیکترین زاشگاه برسا ند. 

البته باید بکویم فاصله ما تانزدیکترین پیمادستان بیش 
از ۵ دقیقه نبود. 

راننده تا کسی هم آدم خوش قلبی بود ودفتی خواهش‌مر ا 
شنید لفت : 

داداش جون تاداحت نباش الا نه مل پر نده میپرم و 
شما دا بزایشگاه میرسو نم . 

و بلافاصله شروع بپرواز کردیم ۱ هرچند چهار چرخ 


ومع حمل ۱۳۵ 


آن تا کسی دوی زمین راه میرفت ولی سرعت و سر وصدایش 
با ندازه‌ای بود که انسان تصود می کرد توی هواییمای جت 
نشمته است. 

این بار ازترس جان گفتم: 

آفا جون دستم بدامنت من غیرازاین؛ ۷ بچههم دادم 
وباین زودیها نمیخوام بچه‌هام بی‌پدد بشن. یه خورده یواشتر 
درو ما او نقدرهام عجله ندادیم ن 

راننده گفت : 

- ناراحت نباشن آقا ... اگر حمل بر خودستائی نباشه 
تو این‌مملکت کسی مثل‌من دست بفرمونش خوب نیست وتقریباً 
توراننده‌ها تکم. بقراضه بودن ماشینم نگاه نکنید | گرفرمو نو 
ازجاش بکنم. وبدرشکه‌هم بز نم همین فرمی راه مبره. 

حتی زنم درد زایمانش دا فراموش کرده و التمای 
می کرد: 

آقای داننده بیچه‌های من دحم کن. نگذار اونها 
بی‌مادر بشن . 

- ناداحت نشو آبجی. آین بار من گفتم: 

- خواهش می کنم . استدعا می کنم یه خرده بواشتر 
ا 

این بار راننده باناراحتی هرچه تمامترفر باد زد: 

- نمیتونم یواشتی ازاین برم. 

- واسیه چی ؟ مگر نمی تونید با2۲۰-۵۰ کیلومتر در 
ساعت برین ؟ 

- ما که واسیه دل خودموت اینطوری تند نمیریم. بلسکه 


۱۳۹ عز یبن سین 


این افسرصای راهنماگی و رانند گی است که ما دا این جنن 
فراری میدن. مگر نمی بینید سرهمۀ چهارراهها و ایستادن و 
راههارا ازهر طرف ستن. 

راننده ما همچنانکه صحبت میرد دانند گی هیچ يك از 
راننده هارا قبول نمیکرد ومی گفت: 

_ آخه اینهاهم ناسلامتی‌شوفر ند؟ اینها ا گر لبومیفرودختن 
بهشون بهترمیآمد. اونها هیچ کدومشون قادر نیستند ازجاهائی 
که من دد میشم دد بشن وروماشن‌شون خط یفده . 

عنوزحر فش را تمام نکرده بود که ماشن .باشدت بسیار 
بجاگی برخورد کرده دوباره براه افتاد. 

وفتی حودمرا جمع و جور کرده از پنجره ببرون نگاه 
کردم ديدم درماشن‌دیگری بدستگره درععب ماش ما آویز ان 
شده وراننده ماهرمادرب ماشن‌شخص دیگری را باخود میبرد 
واصلا برروی خود نمیآًورد. با ناداحتی ازاو پر سیدم: 

- چی شده؟ 

- جی میخواستی بشه اینها بجای رانند .ی با ید کاو 
بچرونند . آخه تورو خدا اینهام راننده‌اند . باور کن اگر 
فرمونو یه کمی اینطرفتر نگرفته بودم خرد و خاکشیر ميشدیم. 

وفتی‌متوجه شدم که تا کسی ما درخلاف جهت بیمارستان 
حر کت می کند فریاد زدم ٤‏ 

- آفاجون کجا میری؟ زایشگاه که اینطر فه. 

- فاداحت نشوداداش‌ازادن‌پشت دودمیز نیم مگر نمی‌بینی 
افس‌ها سرجهارراه وایستادن؟ البته من ترسی از اونها ندارم 
جون هم معا ينه دارم همه تصدیق» گذشته از او نها ترمزهاهم 


وضع حمل ۱۳۷ 


خوب میگیره دچراغهامم خوب کادمی کنه ولی این‌چه کاریه که 
باپای خودمون پیششون بریم وخودمونو بدردسر بیندازیم؟ 
- ناراحت نشو جونم الآنه پل را دور میز نیم و شما را 


ميرسو نم . 
راننده ما در حالیکه بزحمت طول خیابان را میبیمود 


- اینها که شوفر نیستند. اینها باید غاز بچرونند. آخه 
اینها چه می فهمند ماشین چیه ؟ 

در اینموفع تا کسی ما بشدت بجاگی خورد. زنم قر یاد 
جا نخر اشی کشید و بدنبال آن هوای سرد برون وارد تا کسی‌شد. 
وقتی خوب نگاه کردم دیدم درب طرف راست تا کسی ما با 
دریی که بدستگی اش حسییده بود از تنه ماشن جدا شده بزمین 
افتاده است. 

راننده گفت: 

بازم شا نس آوردید که تو ماشن من بودید والا حالا 
هردونفر تان مرده بودید. ولی من زدنگی کردم وتمام فرمان 
دا بطرف راست گرفته از وقوع این تصادف جلوگیری کردم. 

اپنها که شوفر نیستند. خدا میدونه چطوری تصدیق گرفته 
ویشت فرمون نشسته‌اند. اینها برای غازچردنی خویند. 

خواهش می کنم يك خرده یواشتر برین. درسته ما 
میخواهیم بزایشگاه بریم» ولی او نقددهاهم که شما عجله میکنید 
ما عجله نداریم . 

- منکه داسیه شما تند نمیرم . بهتون که گفتم افسران 


۱۲۸ عز‌س نسین 


داهنماگی همه جارا گرفته‌اند. من داسیه خاطر اونها تند میرم 
البته من ترسی ازاونها ندادم چون هم تصدیق‌دادم وهم معاینه 
دادم غیر ازاینها ترمزها دجراغهامم خوب کار می کنند. ولی 
چرا خودمونو بدرد سر بيندازیم و باپای خودمون پیش اونها 
بریم که بعداً واسمون گرفتادی پیش بیاد. 

موهای سر زنم حیس عرق بود ومن برای جلو گیری از 
سرماخوردن او کتم را يرون آورده بروی او کشیده بودم. زنم 
با ناداحتی برسید: 

ت خیلی دیکه دادیم که بررسیم؟ 

راننده با ناداحتی فریاد زد: 

۳3 دلتون نمیخواد بیاده شن من شما را بخاطر 
انسانیت ونوع دوستی سوار کردم. اگر دلتون میخواد باتا کسی 
دیگری برین . 

چون بیش ۱ذ۰ ۳۰۰-۲۰ قدمی‌بازایشگاه فاصله نداشتیم 
چیزی نگفتم ولی وقتی دیدم دوباره ماشین دا در خلاف جهت 
زایشگاه بحر کت در آوردفریاد زدم: 

- باباجون زایشگاه که اون طرفه . 

- آزهمن‌جا دور میز نیم. ۳۰ نگفتم افراد .. 

در وضع بدی گیر کر ده بودیم قادر نبو د و یم ارتا کسی پیاده 
شویم. چون زن‌فاصله دردها ۳ م کرد گفت + 

فکر میکنم همین الانه فاد غ بشم 

راننده ماوقتی باشدت هرجه ت سپر عقباتوبوسی 
ِِ چراغها وشیشه‌هاش خرد شد فرصت دا از دست نداده 
فشار بیشتری به‌پدال گاز آورد . موتور تا کسی صداهای عجیب 


وضع حمل ۱۳۹ 


وغریبی از خود بیرون میداد راننده گفت : 

- من نمی‌دونم جرا این اتوبوس‌های قراضه را از توی 
خیابون‌ها جمع نمی کنند. باور بفرمائید که این اتو بوس‌هاواسیه 
ما تا کسی‌ها يك بلای آسمانی بشمار میآن . 

یك بار دیگر از دوی پل بزد کی استامبول گذشته بجای 
آتکه سمت راست به‌پيچيم بسمت چپ پيچيديم . 

باز فریاد زدم : 

- داداش‌مثلاننکه عوضی‌میریم. خواهش می کنم بر گرد ن 
مریش من داره از ین مره ۹ 

- مگر دیودنه‌ای؟ تابلو عبور براست ممنوع داندیدی! 

گذشته ازاون سر چهار راه هم جنه تا افسر وایستادن . 
هرچند «ی ترسی از آنهاندادم وتصدیق ومعاینه داشته ترمز‌ها 
و چر:مام خوب‌کار می‌کنند ولی‌این‌حمافته که من بپای خودم 
پیش اونها برم و خودمو بدرد سر بیندازم. 

وهنوزحرفش تمام نشده بود که بااتومبیل دیگری تصادف 
کرده شیشه درب جلو خرد شد. راننده گفت : 

se 
واسیه غازجروندن خوبن.البته اونهائی که باین حمالها تصدیق‎ 
. میدن گناهکار ند‎ 

راننده ما بدون آنکه توجی بسوت‌های ممتد افرادپلیس 
وراهنمائی‌داشته باشد توی یکی ار کوچه‌ها پیچیده پس ازمدتی 
دوباره از داهی دیگر بسر پل دسیدیم. در پیشاییش ماکامیو نی 
که‌تير آهن‌حمل می کردو برای‌جلو گیری اذخطر تصادف‌پارچه‌ای 
نیز بانتهای یکی اذتیر آهن‌ها زده بود طول پل دا می‌پیمود که 


۱۳۰ عزرین نسین 


بهو تا کسی ما زیر تیر آهن‌ها رفت و وقتی چشم باز کردم ديدم 
سقف تا کسی مایکلی از بین دفته و بصودت ماشین‌های رو بازشکاری 
در آمده است. وبدون توقف مشغول راه پیماگی‌است. باعصبا نیت 
فریاد زدم : 

- بایاجون این داهی‌را که تومیری‌درست درجهت‌مخا لف 
زایشگاه مورد نظرماست.چرا لج بازی می کنی؟ 

داداش‌جون مثل اینکه حرف حسابی حالیت نمی‌شه 
مگرچند دقیقه پیش نگفتم که افراد پلیس 

- بسیاد خوب حالاماشینو نگهدار که پیاده بشیم. 

ز نم گفت : 

" و لی نمی نو نم پیا ده بشم . 

- پس ما را بزایشگاه دیگری ببن. 

راننده گفت : 

ناراحت نشن شاید سرراهمون زایشگاهی باشه! . 

دیدید چطوری ازذیر کامیون رد ثدم؟ ا گر کس دیگری 
غیر ازمن بود حتماً دوتائی‌تونو باون دنیا فرستاده بود . من 
ساله که شوفرم واصلا" تاحالا تصادف نکردم. اینها که شوفر 
نیستند ويك طویله خر ند! 

باز برای چندمین بار تاکسی ما تصادف کرد و این بار 
درب طرف داست ردیف جلو روی زمن افتاد. داننده مابدون 
آنکه توجی به سوت های پی در پی پاسبانان بدهد براه خود 
ادامه داد. 

- دیدید ا گر کس دیگری بجای من بود حالاشما رااز 
بین برده بود. تقصم اینها بگر دن کسانی است که باین‌جور آدمها 


وضم حمل ۱۳۱ 


تصدیق میدن . صدی نود تصادفات رانند گی را این دسته از 
رانند گان بوجود ميآور ند . 

خداراصد هز ارمر تبه شکر کنید که توماشین من هستید. 
والا تاحالاجند مر تبه مرده بودید. 

- به‌بخشید مثل اینکه بازم عوصی میریم؟ 

با باجون صدعر تبه گفتم افسر‌ها سرجهارراه‌ها وایستادن 
وجریمه می کنند.البته من ترسی‌ازاونها ندادم چون تصدیق و 
معاینه دارم وترمز هاوچراغهامم خوب‌کارمی کنندو لی چر اخودمو 
بدردسر بیندازم. هرچه بادنها نزديك نشیم بصلاح وصر فه‌مونه 
وشماهم عجله نکنید بالاخره سرراهمون زایشگامی گيرميآوديم. 
هما نطور که مشفول صحبت بودیم نا گهان متوجه شدیم که ازشهر 
خادج شده‌ایم . وقتی اذزشهر خارج شدیم ازماشین ما غیرازدوتا 
صندلی ويك فرمان ومفداری پيچ ومهره که بآ نها موتور اطلاق 
می‌شد چیزی در آن تا کسی باقی نما نده بود و من ضمن تا يد 
گفته‌های اوپیش خودم گفتم : 

واقعاً که رانندة ماهری استآ خه چه کس می‌تو نه‌این 
آهن بازه‌ها را بحر کت در آورده از آن بجای تا کسی استفاده 
کند ؟ 

_آفای داننده. مثل اینکه از شهر خارج شدیم؟ 

ناداحت نباش جونم اگرمن این فرمون دابه شت‌بام 
زاغه‌ای هم وصل کنم زاغه را بحر کت درمیآرم . 

ز نم درحالیکه گر به می کرد بر سید : 

حوب حالا کجا هیر یم ؟ 

آبجی جون ناراحت‌نشو الانه جزیرهه«با کیر کوی» را 


FY 
عز ىز سین‎ 
دورمیز نیم و برمیگردیم.‎ 

و نا گهان فریاد زد: 

- ایوایک... ایئجا هم که بر فف . 

بدنبال این گفته دوری زده گفت: 

- می‌بینید که چه شغل پر درد سری دادیم . البته من 
7 
هنوز حرفش داتمام‌نکرده بود که تا کسی باشدت هر چه 
تمامتر بجاگی خورده ایستاده. من نمی‌دانم جند ساعت پی‌ازآن 
واقعه بیهوش بودم فقط وقتی‌جشم باز کردم صدای گریه نوزادی 
را شنیدم و وقتی باطر اف نگاه کردم متوجه شدم که نا کسی ما 
تیرسیمانی چراغ برقی دا بغل کرده و تیر تا وسطهای تا کسی 
پیشروی کرده‌است. راننده ماهرما مشفول کشیدن سیگاد بود و 
زنم جدیت می کرد بچه دا توی مانتواش پیچاند» کمی شیرش 
بدهد . 

ازز نم پرسیدم: 

_ عزیزم حالت خوبه؟ 

- خیلی خوبه اصلا" نفهمیدم چطودی وضع حهل کردم . 
باور کن اززایمان بی‌درد هم بی‌دردتر بود . 

رانئده گفت 

_ بلهآقا.راننه گی کار آسانی نیست اگر فرمونو نگرفته 
بودم الانه .. 

- ببینم باذم می‌تونی از اپن تاکسی استفاده کنی ؟ 

بنظر مشاسی اش کامللا سا لم باشه. فقط کافی است که فررمون 
تاژه‌ای براش بخرم. او نوقت مثل به‌دختر ۱۸-۱۷ ساله می‌شه. 


وضع حمل ۱۳۳ 


درسته»مثل یه‌دختر ۱۸-۱۷ ساأله قدیمی. 

راننده موتور دا دون کرد ومن با کمال تعج ديدم که 
موتودکاد می کند ولی قادر بحر کت نیست . 

راننده با ناراحتی گفت: 

-تیره نمی گذاره‌جلو بریم. والاماشین‌من ازاون ماشین‌ها 
نیست که بااین تصادفات ازحر کت بایسته. آخه کسی نیست بکه 
واسه‌ی چی تیرچراغ برقواین‌جاکار گذاشتید؟ 

راننده ماوقتی‌متوجه شدجندا تومبیل‌بلیس بما نزديك می- 
شود گفت : 

-قاجون من‌دفتم و لی بدا نید که من تر سی ازاو نها ندارم 
چون هم تصدیق دارم هم معاینه. چراغها و ترمزهايم هم خوب 
کار می کنند فقط از این لحاظ فراد می کنم که خودمو بدردسر 
نیندآزم. 

با آمپولانی وزارت بهدادی اول بیکی از بیمادستانها 
رفته سس بخا نه آ مد یم. ز نم وشت سر هم می گفت: 

- باو‌جودآنکه ۷ بارزائیدم ولی هیچ کدام از آنها بی - 
دردتر آذاین دفعه نیود! 

وحالاازشما خواهش می کنم باشنیدن ماجرای وضع حمل 
خانم بنده‌اسمی که یاد آودچنین ماجرائی باشدبرای بچة نوزاد 
من پیدا کنیه خیلی متشکر وممنود خواهم شد. 


مینی وب 


خدابدر کسی را که مینی‌ژوپ رابوجودآودد قرین‌رحمت 
کند. می‌پرسید چرا؟ پس گوش کنید تا تعرریف كنم . 

آنروزوقتی بخانه‌امدم برای آ نکه جند دقیقه‌ای ازدست 
وزبان مادرز نم درامان باشمسری بآشیز خا نه زدم. نگو که مادر 
ذنم پی بحعَهٌ چندروز؛ هن برده ودر آشپزخانه بدون‌آنکه من 
مادرمرده خبرداشته باشم کمین کرده است. هنوزجواب سلامم‌را 
نداده بودکه فر یاد زد: 

آخه ناسلامتی توهم دامادی ؟ 

- جی شده مادر؟ 

- چی میخواستی بشه اصلا" نمیدونم چت شده که بسر و 
وضع دخترم نمی‌دسی. | گرمن شوهری بکلھ پو کی دخترمداشتم 
بااین دستهام خفه‌اش می‌کردم. 


هیتی وب ۱۳۵ 


وآنگاه باعصبا نیت هرچه تمامتراز آشپز خانه بیرون آمده 
درحالیکه زنم را مخاطب قرار میداد گفت: 

دختره بی‌عرضه آخه ایئم شوهره که باهاش ساختی ؟ 
يالله هرجه زودتر ازش طلاق بگر هم خودتو و هم ماراداحت 
کن. تا کی می‌خوای بااین‌کله پوك زند گی کنی؟ 

اهل خا نهآ نقدرمر اکله پوك صدا کر ده بود د که اسم‌اصلیام 
ازخاطره‌ها رفته بوذ وهمه بتصوراینکه اسم اصلی من‌کله پوك 
است بدین اسم مرا خطاب می کردند. حتی چند وقت پیش‌این 
امر برخود من هم مشتبه شده برای اینکه بدانم واقعاً مغزی در 
درکله‌ام‌هست یا نیست پیش د کترادارةمان بنام د کترمراد رفتم. 
د کتر پس از معاینه گفت : 

- چون احسای سردرد می کنی تصور می کنم مفزی در 
کله‌ات‌باشد. از آن روز ببعد ناداحتی مخصوصی که ازاین‌لحاظ 
داشتم کاملا دفع شده برای اولین وآخرین بار درزند گیام با 
عصبا نیت بمادرز نم گفتم : 

- خجالت نمی کشید بمن‌کله پوك میگین؟امروزپیشد کتر 
درفتم و اوتصدیق کرد که‌که‌ام پوك نیست . 

- | گراینطور باشه خرم توکله‌اش مفزداده و بهتراز مغز 
توهم کار می کنه و لاقل مغزش باو كمك می کند که کجا بخوره و 
کجا بخوابه ولی‌مغز تواین کارم که نمی کنه!. 

بگذدیم و به‌بعیه مطلب بپردازیم 1 

وقتی از آشیز خانه بیرون آمدم دولبخند ملیح برای دو 
بلای آسما نی که ازع‌سال پیش گرفتارشان شده بودم پر لب آوردم 
ادلی برای مادرز نم که امیدوارم به‌زمین گرم بخورد دومی‌برای 


۱۳۳۹ عن«ز سین 


همسرعزیزم که دست کمی ازمادرش نداشت. 

هردوپس ازآنکه مدتی برویرمرا تماشا کردند یکصدا و 
يك زبان گفتند : 

- خودش خیلی خوشگل بود حالالبخنه نمکینی هم 
هيز نه که خوشگل تر بشه! 

بیش مادرز نم رفته گفتم : 

- مادرجون دستم بدامنت بگو بینم امروز ی ششه؟ 

مادرز نم فریاد زد: 

- باأبااین‌مردیکه کورم‌بوده وما خبر نداذ یم.داست‌داستی 
کور کوره . 

من هر چه بهدورو برم نگاه کردم تفییری ندیدم و لذا 
بر‌سیدم : 

= جی شده 

مادر زنم گفت : 

۳ دلیل مرده مگر نمی بینی ٩‏ 

- نه چیزی نمی‌بینم. 

- خوب نگاه‌کن زنت دامن مینی‌ژوب پوشیده . 

و آنوقت بود که پی باین مطلب بر ده گفتم: 

-آره مادرجون راست میگی . 

- بذارواست اسپند و کندرپیادم و دود بدهم که چشم نظر 
نشی داماد عزیزم‌می‌بینی این دامن چقدد بدخثرم یکی يك‌دو نم 
میاد؟ بدن نیست که مجسمه است هر لباس بپوشه بهش میآدحیف 
ازاین دخترم که نصیب توی شفال صفت شد . تودو خدا لبای 
پوشیدنشو نگاه کن لباسها به تنش گریه می‌کنند . يالا اون 


مینی‌ژوپ ۱۳۷ 


شلوارواموندتو به‌خورده بکش بالا . 

وقتی شلوارم دا بالاکشیدم مادرزنم گفت : 

د بالا باجیری بر نت بگو. 

خیلی کوتاهه . 

دو نفری چون کسانی که قصد کشتن کسی دا داشته باشند 
بطرفم یورش برده پرسید ند: 

- يه دفعه دیکه بگو ... 

جسارتی بخود داده گفتم : 

- خیلی کوتاه شده. 

مادر ذنم روبز نم کرده گنت : 

- من بتو نگفتم که این‌کله پوك اذایین چیزها چیزی 
حالیش نمی‌شه. آخه‌اون چه میدونه مینی‌ژوپ ومیکروژوپ‌چیه؟ 
الهی که داماد ازمیون دامادها اسمت‌خط بخوره . 

عوض اینکه بگه چقدراین مد بهش ميآد و چقدر پاهای 
قشنگسشو قشنگه‌تر نشون میده تازه آقا در آمده ومیگه : 

- مثل اینکه‌کوتاه شده! 

هرزنی که نمی‌تونه مینیژوب بپوشه! واسه‌ی مینیژوپ‌پای 
خوش تراش لازمه. 

خدا بیامر زه شوهرمرحومم‌را »همیشه‌پاهای منوشمه پاهای 
مار لین دتر یش میدو نست وباو نها افتخادمی کرد. اتفاقاً دحثرم 
یمن دفته وپاهاش عینهو یاهای منه. 

خدا بیامررزداضی نمی‌شد توخونه پیرهن بپوشم ومی گفت: 

- عزیزم عوض اینکه بمن شام وناهاد بدی پاها تو نشو نم 
دده ! 


۱۳۸ عزین نسین 

خدا فرین دحمش کنه روزی هم که می‌مرد جشمهایش 
متوجه ساق بای من بود. 

وقتی عصر همان روز بخانه‌آمدم دامن ذنم ۱۵ سانت از 
مدل ظهر بالاتردفته بود. ماددز نم گفت : 

- جطوده. بنظرت خوشگل نیست ؟ 

ازترسآنکه مبادا چیزی بگویم که دامن زنم تبدیل به 
میکروژوپ شود گفتم : 

_ حالاخوب شده. 

- مسخره می کنی ؟ 

چه مسخره‌ای خدا دوتا چشمهامم کور کنه ا گر بخوام 
درو غ هت بگم ۰ 

_ ما همیشه ببودجه ما لی تو توجه داریموا گراز اول می - 
گفتی که مدلی بین مینی‌ژوپ و میکروژوپ میخوام که پادچه را 
کمتر می‌خر یدیم . 

حالا ما این دسانت پارچه را بچه‌کادمون بز نیم ؟ خدا 
میدو نه که پول همین ده سانت پادچه چمّدر می‌شه ٩۱‏ 

حالاخودتوحاضر کن که بخیا بون بریم و باچشمهای‌خودت 
ببین که مردها چطوری بدخترم نگاه می کنند وتو که گنجینه‌ای 
درخانه داری فدروقیمتشو نمی‌دو نی . 

سه نفری ازمنزل خارج شدیم. چشمان تمام مردان‌روی 
با و ران ودامن مینیژوپ ز نم می گشت . 

مادرزنم گفت : 

تِ دیدی گفتم. حالاباین دسته‌ازمردها که دنبا لمون‌افتادن 
خوب نگاه کن. 


مینی‌زوب ۱۳۹ 


وقتی به‌عقب سرم نگاه کردم حرف مادرزن عزیزم را 
تصدیق کر ده گفتم 

حق با شماست . 

پس قدر دخترمو بدون . 

آنگاه روبز نم کرده گفت : 

- جونم یه‌خورده به کمر و باسنت حر کتی بده و دست 
شوهروامو ندتوبگر . مردیکه مثل اینکه عصا قورت داده.دختر 
جون حر کت‌های یدنتو بیشتر کن وبحرف شوهرت گوش نکن. 

- مادرجون منکه حرفی نزدم. 

- جونم یه‌خرده دیگه بچرخون... بچرخون ...حالا 
حوب شد . 
مردمی که بدنبا لمان روان بودند پشت سر هم متلك 


می یت 
-باسن‌نیست که. سنگه‌پاگین آسیا به. 
- پادوبرو مثل ستون مرمره. 
مادرز نم : 
- میشنوی دست پا شلفتی؟ می‌شنوی؟ 
-آده می‌شنوم دَ 
- بمحض اینکه بخونه برسیم یکدونه چشم نظر به‌یرهن 
خوابش آویز ون می کنم . 
- حتماً آویزون کن . 
- اگردختر گیس بریده من عاشق مرد آسمان‌جلی مثل 
تونمی‌شد حدا میده نه چه د کترها؛.جه مهندس‌ها ؛ چه و کلری 
مجلس» جه سناتورها برای دبودن دخترمدست ویا نمی‌شکستند. 


۱۳۰ عز یز نسین 


دحثرم ازاول عمرش دیوا نه‌ها وکله بوگها رادوست‌داشت 


ممکنه مادرجون ! 
- همکنه چیه ؟ عین حقیقته. مگراینطود نیست دخترم ٩‏ 
درصته . 


دردسر تان ندهم بهرزحمتی بود سواد اتوبوی شده‌خود 
را بمنزل رسا ندیم و هنور لباسهایمان را عوض نکرده بودیم که 
مادرزنم دوباره شروع بتعریف و تمجید ازخودش نمود. 

جه ساق باهائی داشتم واقعاً محشر. بود. 

مادرزن وردیریدهآم تا صاعت ۰ ١ش‏ درباره يکايك‌اعضای 
بدنش تعریف‌ها کرد و من صلاح در آن ديدم که باطاق خواب 
رفته بخوابم وتعریف‌های اورا نشنوم. وقتی فردا صبح ازخواب 
بیدارشدم با نچه میدیدم بادرم نمی‌شد . بلی مادر زن فدوی هم 
مین یدوہی بمراتب کوتاه‌تر ازمینی‌ژوپ ذنم پوشیده بود . 

وفتی متوجه شد من بیدار شده‌ام فر یاد زد: 

-آهای احمد ... نیگاه ن سن بهم ميآد .؟ 

- نیگاه کردم . 

خوب چطوره ؟ 

از ترس شنیدن حرفهای رکیگ او گفتم: 

- خیلی خوب شده منتهی مراتب یك کمی بلنده. 

- ولی سن و سال من ایجاب نمی کنه کوتاهتر از این 
یپوشم . 

- صن‌وسا لوو لش کن کافی است که‌اون پاهای‌چرو کیدء‌ات 
راازحد معمول‌برون بیندازی.۱ گرمادلن دتریش میدو نست که 


۱۳۱ 
توچنین پاهائی داری پاهاشوفلم می‌کرد. خدا بیامرزه پدرزن 
مرحومم را... 

- مادرزنم باخوشحالی پرسید: 

_ خوب۲ سانت کوتاهتر کنم چطوده ؟ 

۴ سانت کوتاهتر کن که بهتون بیاآد. 

مادرز نم رو بدخترش کرده گفت : 

دخترم مثل اینکه شوهرت یواش‌یواش دارهآدم می‌شه 
و گردش خارج شهر و ماهی سرخ کرده در پهبود حالش مؤثر 
داقع شده| ند. ما درز نمدرحا لیکه پشت چشم نازكمی کرد ادامه‌داد: 

_ ما همش بفکر تو هستیم مثلا" این دامن از ۶۰ سانت 
واسم دراومده و۳۰سانت بنفع توست. یادت نره عصری‌که از 
اداره مرخص شدی زودتر بخانه بيا که‌باهم بریم گردش. 

عصر آ نروززودتراز روزهای دیگر بخانه آمده درحالیکه 
زیریکی از بازوهايم دا زنم ودیگری دا مادرزنم گرفته بود از 
مترل خارج شدیم. 

خوشحالی من در آن لحظه دصف نا شدنی است چون هم 
درخرید پارچه استفاده می‌بردم وهم‌اینکه موردلطف ومر حمت 
مادرز نم فرار می گر فتم. 

مادر ز نم گفت : 

- چرا اونطوری صاف صاف راه‌مری؟ 

- نظرتو اينه که من هم باسن و کمرمو بجنبونم ؟ 

کله پوك جون اگر تواو نطوری داه بری که من ودخترم 
نمی‌تو نیم خودمونو بجنبو نیم باوجودآ نکه سالهای سال است که 
ازجتبوندن من می گنده ولی از من پیردی‌کن و ببین چطوری 


۱۹ عز‌ین نسین 


راه میرم . 

مادرز نم باسنش دا بهرطرف می‌جنبا ند ناجارا من وذنم 
هم همان‌کار دا کردیم. 

مادرزنم پس اذ بیمودن ده بیست قدم فریادزد: 

- مردیکه کله پوك چرا باسن استخوونیتو به باسنم 
می نی ؟ 

- معذرت می‌خوام جدیت می کنم دیکه تکرادنشه . 

مشایمن امروز ما بمراتب بیشتر ازدیروزی‌ها بودند. و 
نوع متلك‌ها هم بادیروز فرق داشت . 

مادرز نم 

- ببین جند نفر مادا تعقیب می کنند؟ 

_ مادرجون درست۲ ۲ نفر بدنبالمون روو نند. 

- دیروز۲ ۱نفر بودند پس امروز ۱۰ نفرواسه‌ی‌خاطرمن 
اومدن. داماد جون دستمو ول کن. 

مادرجون متکه دست شمارو نگر فتم. 

یه‌خورده برو او نطرف‌تر می‌خوام شانه‌هامم بجنبو نم. 
مادرزنم ازشدت خوشحالی مثل سیر وسر که می‌جوشید و متلك 
مردها دا باجان ودل گوش میداد. 

اوه ... هیکلونیگاه کن. لامصب و نوسه . 

_ احمد این متلك رو بمن گفتند چون اندازه‌های من 
بیشتر بهو نوس شببه تا اندازه‌های دخترم . 

- جوتی بيا منوبخود. 

س اینم بمن گفتند ۰ 

- عزیز جون پیا منوبکش. 


میتی زوپ ۱۳۳ 


- اینهم بمن گفتند. بله من حالاهم قادرم باعشوه گری 

مردان زیادی را بکشم . کفة 
_ مادرجون تمام ملت متاك‌ها رایشما میگن ازاین‌جهت 

دلوایسی نداشته باش. 

_فردا ۰سانت‌دیگه کوتاهترش می کنم که بیشتر بنفع تو 
باشه . 

_ خداوند سایه شما بزر گت ها رااز سرما کوتاه نکنه 
اگرشما نبودید که ما زنده نبودیم . 

- خفه خون بگیر. مقصودت‌از بزر گترجیه؟ من که هنوز 
۰ ساله نشدهام ۰ 

از آنروز ببعداندازه مینی‌ژوپ زنم بحال خود باقی‌ما ند 
ومینیژوپ مادرزنم روز بروز کو تاهترشد. 

تا اینکه جمعه گذشته موده‌ای دریافت کردم که واقعاً 
خوشحالم کرد میدونید اون مژده چه بود ؟ 

- رگیس بست و تلگراف سایق شهرمان که فعلا دوران 
باز نهستگیاشد امیگذراند بادیدن مینی‌ژوپ مادرز نم يك دل نه 
صددل عاذق اوشدهو بخواستگاریاو آمده بود. 

از شدت خوشحالی چند مر تبه مادرز نم را بوسیده گفتم : 

خیلی مبار که ممکنه آدرس داماد آینده دا بمن بدی ؟ 

مادر ودختر بتصوراینکه می‌خواهم این معامله دا برهم 
بز نم پره‌یدند : 

تکنه می‌خوای این وصلت عالی دا بهم بز نی؟ 

مگرممکن بود چنی کادی زا بکنم. من بزودی از دست 
مادرز نم.مادرز نی که بلاک ]سما نی بیش ادهیچ بود حلاص می‌شدم 


۱4 عزین نسین 


وا گر بداماد دسترسی داشتم دست و پاشو می‌بوسیدم. 

- مادر آدرسو بدین. 

-یه‌دفعه نری چیزی بهش بگی کهمنصرف بشه؟ 

- نه جو نم , حالا آدرسشو یف 

بمحض [ نکهآدری داماد را گر فتم بخانه‌اش رفته روی 
دست وپایش افتاده صدها بار بردست ویای او بوسه زدم واورا 
به‌این امرخیر! تشویق کردم . 


داستان زند گی خودم 


سال ۱۹۱۵ و در زمان ی که 
جنگ اول جهانی ادامه داشت دد 
یکی از جزاير ترکیه بنام جز یره 
هیبلی متو لد شدم . 

درسال ۱٩۳۷‏ بعنوان افسر 
ار تش از دا نشکده افسری‌فار غ | لتحصیل 
شده درسال ۱۹۴۴ از ار تش استعفا 
دادم . 

کار نو بسند گی را از ابتدا با شاعر ی آغاز کرده سپس 
دنو بسند گی بر داختم . 

او لین بار بخاطر نوشته‌هايم درسال ۱۹۴۷ توقیف شدم 
ومجموعا تا بحال پنجال و نیم بخاطر نو بسند گیز ندانی بوده‌ام. 

درسالهای ۱۹۵۶ و ۱۹۵۷ موفق بدریافت مدال طلای 
مسا بقات فکاهی نو بان جهان شده ددسال ۹۶۶ ۱ نیز درمسا بقه‌ای 
که مر کب از فکاهی نو بسان جهان شده بود ودر بلغارستان تشکیل 
شده بود بر نده «جو جه تیغی طلا» شدم. 

تاکنون ۵۳ کتاب نوشته‌ام که کتا بهايم به ٩۷‏ ز بان ز نده 
دنیا تر جمه شده و از پیس‌هايم نیز در ۷ کشور استفاده کر دها ند . 


